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 آغاز

و  رفته بودم دانشکده آن روز به... در شرایط سختی قرار گرفته بودم
 داشتم... سخنرانی نبوی تی سیر درباره

 شان در دانشکده بود... در برابر دانشجویان ایستادم... سال دوم تحصیل
شان را بسنجم تا بدانم سطح کسانی که قرار است  اطلاعاتخواستم 

 ای است... مخاطَبم باشند در چه اندازه
 را بگویید... جھا نام چھار تن از ھمسران پیامبر  پرسیدم: بچه

 دم...ای بود که مطرح کر این سوال ساده
 چھل نفر بودند...

 !.یکی دستش را بلند کرد و با صدای بلند گفت: دکتر
 بفرما.گفتم: 

 گفت: خدیجه.
  بردم و گفتم: خدیجه، آفرین.ی شمارش بالا یکی از انگشتانم را به نشانه

 نفر دوم دستش را بلند کرد و گفت: دکتر... عائشه...
 گفتم: عالیه... عائشه...

 !.بعد از آن کسی دستش را بلند نکرد
 !.گفت... ھر چھل نفر ساکت شدند کسی چیزی نمی

گفتم: پیامبرتان را  میھا  آن کردم و با چشمانم به میھا را نگاه  آن
  شناسید؟ شناسید؟ مادران مومنان را نمی نمی

 گفت: آھا یاد اومد...ھا  آن ناگھان یکی از
 .!.شان یادم اومددکتر اسم یکی از ھمسران ا
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 گفتم: کی؟
 .!.گفت: آمنه

 ھستن... جگفتم: ایشان مادر رسول الله 
 !.ھست جکرد ھمسر پیامبر  بیچاره فکر می

 کشید نشست و چیزی نگفت... در حالی که خجالت می
 !.سکوت بر آنان حاکم شد و غم و اندوه بر من

 خواست دلخوری من را از بین ببرد...ھا  آن ناگھان یکی از
 گفت: دکتر... اسم یکی از ھمسران ایشان یادم آمد...

 گفتم: خوب... کی؟
 .گفت: فاطمه!

تعدادی از دانشجویان خندیدند و تعدادی دیگر از تعجب دھانشان باز 
کردند  میماند! تعدادی دیگر ھم ھیچ عکس العملی نشان ندادند... شاید فکر 

 !.است ججواب او صحیح است... یعنی فاطمه نام یکی از ھمسران پیامبر 
 دختر ایشان است... لگفتم: فاطمه

 ساکت شدند...ی کلاس  او ھم ساکت شد... ھمه
شه پنج نفر از بازیکنان تیم ... رو نام ببرید؟ سعی  ھا می گفتم: بچه

نزدیک نباشد تا با پاسخ ھا  آن کردم تیمی را نام ببرم که خیلی به می
ھای خارجی  ی تیم شان کاملا مایوس نشوم! برای ھمین درباره صحیح

 پرسیدم تا شاید نتوانند جواب درست بدھند...
 تونه بازیکنای تیم ملی برزیل رو نام ببره؟ گفتم: کی می

 زدند: من! من!. ھا بالا رفت... ھمه داد می ی دست ھمه
نام بازیکنان تیم ملی برزیل از ھر طرف به سمت من سرازیر شد! من ھم 

شد و با  شمردم... انگشتان دست اول تمام می ھای آنان را با انگشت می اسم
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رفتم به  شد و دوباره می ن ھم تمام میشمردم... آ انگشتان دست بعدی می
 انگشتان دست اول! اسم پانزده بازیکن را گفتند...

دونم تیم فوتبال یازده تا بازیکن داره! چرا  گفتم: ولی چیزی که من می
 پانزده تا؟

 ھا رو گفتیم... گفتند: ما ھم بازیکنان اصلی و ھم ذخیره
کردم  گفتند و من تکرار می بامزه اینجا بود که وقتی نام بازیکنان را می

خندیدند و اسم را به  من می» نادانی«کردم از  اگر اسمی را اشتباه تلفظ می
 !.کردند طور صحیح تکرار می

مۡ ﴿راست فرمود خداوند متعال که: 
َ
ْ  لمَۡ  أ  َ�ُۥ َ�هُمۡ  رسَُولهَُمۡ  َ�عۡرفُِوا

اند و [در نتیجه] به  نشناختهیا شاید پیامبرشان را « .]٦٩[المؤمنون:  ﴾٦٩مُنكِرُونَ 

 .»اند؟ انکار او پرداخته



 
 عذر نیاورید

 ام احساس کردند که چقدر غمگینم... دانشجوھایم از چھره
خودشان شروع به عذرخواھی کردند و گفتند: شیخ ما رو سرزنش 

کنن و ما ھم اسماشون رو حفظ  ھا رو مطرح می چھرهھا این  نکن... رسانه
 .شیم! می

ھا  ھا ممکنه باعث مشھور شدن این چھره گفتم: عذر نیارین... رسانه
ھا و  ھا و حفظ نام تونن شما رو مجبور به پی گیری اخبار اون بشن... اما نمی

ھا  تونن شما رو مجبور کنن که اون ھا نمی ماجراھای اونا بکنن... رسانه
ھایتان  ھا و دور ھم نشستن ی گپ و گفتگوی شما و موضوع مھمانی ھمه

 اید رو تعیین کنند... بشوند و حتی رنگ لباسی که پوشیده
یکی از اتفاقات جالبی که تعریفش خالی از بنابر این دنبال عذر نباشین 

کنم  لطف نیست این بود که چند وقت پیش در یکی از روستاھا ـ تاکید می
 بود. جی سیرت پیامبر  تاھا ـ برایم پیش آمد... سخنرانی دربارهیکی از روس

حرف زدم و ج ی اھمیت آموزش سیرت پیامبر  در پایان سخنرانی درباره
مده بود را برایشان تعریف کردم بعد ھمین داستانی که با دانشجوھا پیش آ

 ته بودند.کرد، نشس روبروی من چند کودک که سنشان از ده سال تجاوز نمی
عریف کردم که چطور از دانشجوھا پرسیده بودم نام چھار تن از ت

 گفتم که از را بیاورید و... تا آخر داستان... داشتم می جھمسران پیامبر 
پرسیدم نام پنج بازیکن تیم ملی برزیل را بیاورید، که ناگھان کودکانی ھا  آن

نم ھمه با ھم ک سوال میھا  آن دارم از که اینکه آنجا نشسته بودند به گمان 
 .با صدای بلند گفتند: من! من!
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کردم و گفتم: خوب، تو ھا  آن دیدم فرصت خوبی است! رو به یکی از
 مھندس! بگو:

 .گفت: رونالدینیو!
 گفتم: خوبه... کلاس چندمی؟

 .با معصومیت کودکانه گفت: چھارم ب!
 رو به دومی کردم و گفتم: تو بگو!

 گفت.نام یکی از بازیکنان را 
 گفتم: کلاس چندمی؟

 .گفت: پنجم!
ھایم سرازیر شود! دیدم بعضی از حاضران ھم داشتند  نزدیک بود اشک

 ریختند... واقعاً حق داشتند! اشک می
اینجا بود که حس کردم نیاز ھست این پیامبر را معرفی کنیم... کسی 

 که او را از جان بیشتر دوست داریم...
ای از جوانب  ی جنبه را درباره بود که این کتاب مختصر گونه اینو 

 به رشته تالیف آوردم.ج ھای نبوت ایشان  سیرت، یعنی معجزات و نشانه
آن را با  ی این کتاب به مردم سود رساند و امیدوارم الله متعال به واسطه

 ارزش گرداند، آمین.
 دعاگوی شما: دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

 استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز
 خطیب جامع بواردی در ریاض

 عضو ھیات علیای رسانه اسلامی
 ھای خوشبختی و تعامل با مردم سخنران در دوره

 »ناصح«ی  موسس و مدیر مرکز پژوھش و مشاوره
 ۱/۵/۱۴۲۷ریاض 



 
اند؟ آیا پیامبر خود را به خوبی نشناخته  

بن ھاشم بن عبد مناف بن قصی  نام: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب
 بن کلاب.

 قبیله: قریشی ھاشمی.
 کنیه: ابوالقاسم.

 بن کلاب.. ۀبنت وھب بن عبد مناف بن زھر ۀمادر: آمن
 قبیله: قریشی زھری.

 ی عمویش ابوطالب. تولد: مکه، در خانه
آوریل سال  ۲۰ربیع الاول عام الفیل (برابر با  ۱۲تاریخ تولد: روز دوشنبه 

 دی).میلا ۵۷۱
یتیم بزرگ شد، چرا که پدرش در حالی که ھنوز در شکم مادر بود از دنیا 
رفت و مادرش نیز ھنگامی که تنھا شش سال داشت درگذشت و پدربزرگش 
عبدالمطلب، وی را تکفل نمود. سپس پدربزرگش نیز از دنیا رفت و عمویش 

 ابوطالب او را بزرگ کرد.
دیجه بنت خویلد بن اسد قرشی ازدواج: در سن بیست و پنج سالگی با خ

 که در آن ھنگام چھل سال داشت ازدواج کرد.
 سه سال پیش از ھجرت درگذشت. لخدیجه

 پس از خدیجه با دیگر ھمسران پاک خود ازدواج نمود:
 ...لۀزمعدختر  ۀنخست با سود

 ...بدختر ابوبکر صدیق ۀسپس عائش
 ...بدختر عمر بن الخطاب ۀسپس حفص
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 ...ببن الحارث ۀخزیمسپس زینب دختر 
 است... ۀکه نامش ھند دختر أمی لۀسپس ام سلم

 ...لسپس با زینب دختر جحش
 ...لدختر حارث ۀسپس جویر

 است... سدختر ابی سفیان ۀکه نامش رمل لۀسپس ام حبیب
 ...لدختر حیی بن أخطب ۀسپس با صفی
 است...ج که آخرین ھمسر رسول الله ، لدختر حارث ۀسپس میمون

دارای سه فرزند پسر و چھار دختر بود. پسران وی از ج فرزندان: ایشان 
قاسم و عبدالله بودند که در کودکی درگذشتند. عبدالله ملقب  لخدیجه

 به طیب و طاھر بود.
برایش فرزندی پسر به نام  لی قبطیه ی وی، ماریه چنین جاریه ھم

 ابراھیم آورد که وی نیز در کودکی درگذشت.
و ام کلثوم و فاطمه که ھمه دختران خدیجه  ۀزینب و رقی دختران وی:

 درگذشتند. جی دختران وی جز فاطمه، پیش از وفات ایشان  ھستند. ھمه
خداوند متعال، وی را ھنگامی که در غار حراء به عبادت مشغول بود به 

 پیامبری مبعوث نمود.
، ھا فرستاده شده ی انسان سوی ھمه او آخرین پیامبران است و به

ٓ ﴿فرماید:  که الله متعال می چنان رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
 وَنذَِيرٗ� �شَِٗ�� لّلِنَّاسِ  كَآفَّةٗ  إِ�َّ  أ

ۡ�َ�َ  وََ�ِٰ�نَّ 
َ
ایم جز به  و ما تو را نفرستاده« .]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨َ�عۡلَمُونَ  َ�  ٱ�َّاسِ  أ

بیشتر مردم ی مردم، ولی  ای به سوی ھمه [عنوان] بشارت دھنده و ھشدار دھنده

 .»دانند نمی
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ی قرآن کریم را بر وی نازل نمود:  سپس در ماه رمضان نخستین آیه

﴿ 
ۡ
ِي رَّ�كَِ  بٱِسۡمِ  ٱقۡرَأ بخوان به نام پروردگارت که « .]١[العلق:  ﴾١خَلَقَ  ٱ�َّ

 .»آفرید
، قرآن به صورت پی در پی بر وی  ÷ی جبرئیل  پس از آن به واسطه

به صورت پنھانی آغاز کرد که این مرحله سه وی دعوت خود را  نازل شد.
 سال به طول انجامید.

سپس خداوند او را امر نمود که دعوت را آشکار نماید و قومش را ھشدار 
 ھا را آغاز نمود. دھد. آنگاه ایشان دعوت به سوی توحید و دور انداختن بت

پس از دعوت علنی با انکار و عناد سر کردگان قریش مواجه شد و خود و 
به آنان اجازه داد به سوی ج یارانش مورد آزار قرار گرفتند، پس پیامبر 

 حبشه ـ اتیوپی کنونی ـ مھاجرت کنند.
تن از مردان صحابه به ھمراه زنان و کودکان خود به حبشه ھجرت  ۸۳

امر نمود به مدینه مھاجرت کند و خود نیز  کردند. سپس خداوند متعال او را
میلادی) به آنجا  ۶۲۲به ھمراه ابوبکر در سال نخست ھجری (برابر با 

 ھجرت نمود.
میان او و قریش نبردھای بسیاری رخ داد که با فتح مکه در سال ھشتم 
ھجری به پایان رسید. پس از آن دیگر قبایل عرب در برابر وی تسلیم شدند 

 آمدند.ج به نزد پیامبر ھا  آن و دھم ھجری فرستادگان و در سال نھم
ایشان در سال دھم ھجری حجة الوداع را انجام داد و به مدینه بازگشت 

ژوئن سال  ۸ھجری (برابر با  ۱۱ربیع الاول سال  ۱۲و در ھمانجا به تاریخ 
 میلادی) دیده از جھان فرو بست. ۶۳۲

* * * 



 
 جترین حوادث زندگی وی  مهم

 إسراء و معراج: سه سال پیش از ھجرت.
ھجری: ھجرت ـ ساختن مسجد النبی ـ آغاز تاسیس حکومت ـ  ۱سال 

 واجب شدن زکات.
 ی بدر بزرگ. ھجری: غزوه ۲سال 
 ی اُحُد. ھجری: غزوه ۳سال 
 ی یھود بنی نضیر. ھجری: غزوه ۴سال 
ی یھود بنی  ی احزاب ـ غزوه غزوهی بنی مصطلق ـ  ھجری: غزوه ۵سال 

 قریظه.
 ھجری: صلح حدیبیه. ۶سال 
ی  نخستین عمرهج ی خیبر. در ھمین سال پیامبر  ھجری: غزوه ۷سال 

 اسلام را انجام داد.
ی مؤته میان مسلمانان و رومیان ـ فتح مکه ـ  ھجری: غزوه ۸سال 

 ی حُنَین علیه قبایل ھوازن و ثقیف. غزوه
بود. در این ج ی پیامبر  ی تبوک. این آخرین غزوه ھجری: غزوه ۹سال 

سال مردم دسته دسته وارد دین خدا شدند و به ھمین سبب آن را سال 
 نامند. ھا) می وُفود (سال ھیئت

ھمراه بیش از ج ھجری: حجة الوداع. در این موسم پیامبر  ۱۰سال 
 صدھزار مسلمان حج را انجام داد.

خواھم در این کتاب در دریای معجزات و  می جھجری: وفات  ۱۱سال 
که شیخ  ھا، چنان شنا کنیم. این آیات و نشانهج ھای نبوت ایشان  نشانه
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گوید، بیش از ھزار معجزه ھست، اما من آنچه را امکان  الاسلام ابن تیمیه می
 دارد ذکر خواھم کرد.

* * * 

 های پیامبران نشانه

 ای بر راستی آنان باشد. ده تا نشانهخداوند این ویژگی را به پیامبران دا
ی ھر پیامبری موافق با  معجزات خارج از قدرت بشر ھستند، و معجزه

 باشد. اوضاع عصر وی می
که در دوران جادوگران مبعوث شد، خداوند دریا را برایش  ÷موسی

 شکافت و عصایش را به مار تبدیل کرد.
ین سبب نیز در دوران رونق پزشکی مبعوث شد، به ھم ÷عیسی

 خداوند توانایی شفای بیماران و زنده کردن مردگان را به وی عطا نمود.
ھا را عطا نمود که  انواع آیات و نشانهج اما خداوند متعال برای محمد 

ھا گردید؛ قرآن را بر وی نازل نمود که فصیحان و  باعث شگفتی انسان
 سخنوران و شعرا در برابر آن عاجز ماندند.

ْ ﴿فرماید:  یخداوند متعال م نزِلَ  لوََۡ�ٓ  وَقَالوُا
ُ
ّ�هِِۚۦ  مِّن ءَاَ�تٰٞ  عَليَۡهِ  أ  قُلۡ  رَّ

ِ  عِندَ  ٱ�َ�تُٰ  إِ�َّمَا ٓ  ٱ�َّ مَا َّ��  ۠ ناَ
َ
بِ�ٌ  نذَِيرٞ  � وَ  ٥٠مُّ

َ
ٓ  يَۡ�فِهِمۡ  لمَۡ  أ ا َّ�

َ
نزَۡ�اَ �

َ
 عَليَۡكَ  أ

[العنکبوت:  ﴾٥١يؤُۡمنِوُنَ  لقَِوۡ�ٖ  وَذكِۡرَىٰ  لرََۡ�ةَٗ  َ�لٰكَِ  ِ�  إنَِّ  عَليَۡهمِۚۡ  ُ�تَۡ�ٰ  ٱلكَِۡ�بَٰ 

نازل ] آسا معجزه[ ھایی و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه«. ]٥١-٥٠
 ای آشکارم ھا پیش الله است و من تنھا ھشدار دھنده نشده است؟ بگو آن نشانه

شود بر تو فرو  یخوانده مه بر آنان کتاب را کن یه اکست یبس ن ی آنانا برایآ )۵۰(
 یادآوریمان دارند رحمت و یه ای کمردم یار] براکن [یقت در ایدر حق ؟میفرستاد

 .»است
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کسی نتوانست آن را تکذیب کند ج به سبب دلایلِ بسیار نبوت محمد، 
مگر اھل عناد و تکبر. حتی کافرانی که با او به نبرد پرداختند و عرصه را بر 

شد  به نبوتش ایمان داشتند، اما تکبر مانع از این میوی تنگ کردند، در دل 
 که پیرو او شوند.

 ی نبوت وی چنین سروده است: ابوطالب درباره
ی آنان نخواھند توانست به تو برسند، مگر ھنگامی  به خدا سوگند ھمه

 که من در خاک مدفون باشم
مرا به این دین دعوت کردی و دانستم که خیرخواه منی و تو راست 

 گویی و نزد ما امین بودی می
 و دینی را عرضه کردی که دانستم بھترین ادیان مردمان است

 دیدی و اگر ترس از ملامت یا ناسزا نبود مرا در پذیرش آن نرمخو می
به حق پیامبر است و باید از وی پیروی ج دانستند که وی  حتی یھودیان می

 کنند، اما تکبر ورزیدند.
ھا و  گواھی داد، حتی درختان و سنگج ھمه چیز به پیامبری وی 

 حیوانات.
* * * 



 
 گرگ سخنگو

ھای  چوپانی گوسفندان خود را در یکی از دشتج در آغاز بعثت پیامبر 
 داد. مدینه چرا می

ناگھانی گرگی به یکی از گوسفندان او حمله کرد و آن را به دندان گرفت 
ر پی گرگ دوید و گوسفند را از وی گرفت و گرگ پا به و گریخت. چوپان د

آیا از خدا «فت: فرار گذاشت. سپس ناگھان ایستاد و نشست و رو به چوپان گ
 .»گیری؟! مرا که خداوند برایم در نظر گرفته از من می ترسی؟! روزی نمی

ھا با من سخن  چوپان گفت: شگفتا!! گرگی نشسته و به زبان انسان
 .گوید؟! می

تر مردی است در  تر از این را به تو بگویم؟ عجیب عجیب«گ گفت: گر
ھا بوده و آنچه در  نخلستانِ میان دو سنگلاخ، که شما را از آنچه در گذشته

گاه خواھد کرد آینده رخ می  بود.ج منظورش رسول خدا ». دھد، آ
 .سپس به راه خود رفت!

ای جمع کرد و  را در گوشهھا  آن چوپان با گوسفندان خود به مدینه آمد و
گاه کرد.ج سپس به نزد پیامبر   آمد و او را از آنچه رخ داده بود آ

بگوید و » الصلاة جامعة«به یکی از اصحاب دستور داد که ج پیامبر 
 مردم را جمع کند.

دانستند چرا پیامبر آنان را  مردم در مسجد جمع شدند، در حالی که نمی
ساکت نشسته بودند و آن ھا  آن نزد آنان آمد. بهج فرا خوانده است. پیامبر 

 اعرابی چوپان نیز آنجا بود.
 ».به آنان بگو«به اعرابی گفت: ج پیامبر 
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اعرابی جریان گرگ را برای آنان بازگو کرد. سخن آن اعرابی عجیب بود. 
ساکت بود. ھمین که سخنش ج دادند و پیامبر  مردم سخنانش را گوش می

راست گفت؛ قسم به آنکه جانم به دست «فرمود: ج  به پایان رسید پیامبر
ی  شود تا آنکه درندگان سخن بگویند، و شخص با دسته اوست، قیامت نمی

گوید که  گوید و آرنجش به او می اش و بند کفشش سخن می تازیانه
 .١»اند! اش پس از رفتن او چه کرده خانواده

دات به پیامبری او بود که دیگر موجوج ھای نبوت او  این یکی از نشانه
 اند. گواھی داده

* * *

                                           
 با سند صحیح. احمدبه روایت بیھقی و  -١



 
 نوع اول: سخن گفتن وی از برخی امور غیبی

 ی غیبیات بر چند دسته است: دربارهج سخن گفتن وی 
گوید که ھنوز رخ نداده، سپس دقیقا ھمانگونه که  گاه سخن از غیبی می

 افتد. وی گفته است اتفاق می
به قصد  سبه مدینه، سعد بن معاذج از جمله پس از ھجرت پیامبر 

بن خلف منزل گرفت. آنان در جاھلیت دوست  ۀعمره به مکه رفت و نزد امی
ھم بودند. تا آن ھنگام ھنوز میان مسلمانان و مشرکان جنگی در نگرفته 

 بود.
رفت نزد دوستش سعد بن معاذ در مدینه  امیۀ ھرگاه به سوی شام می

کرد و سپس سفر خود را ادامه  شد و چند روز استراحت می مھمان می
 رفت. می ۀآمد به منزل امی داد. سعد نیز ھنگامی که به مکه می می

وقتی خلوت را به  ۀرفت، به او گفت: ای امی ۀی امی ھنگامی که به خانه
 من بگو تا طواف خانه کنم.

د، صبر کن. آنگاه برو شو ی روز ھنگامی که خلوت می گفت: تا میانه ۀامی
 و طواف کن.

سعد را  ۀھای خود پناه بردند، امی ھمین که ھوا گرم شد و مردم به خانه
 ھمراه خود به سوی کعبه برد.

ی کافران، ابوجھل، آنان را دید. ابوجھل نگاھی  ی راه سر کرده در میانه
کرد و گفت: ای  ۀبه سعد بن معاذ انداخت و او را نشناخت. رو به امی

 باصفوان! این کیست که ھمراه توست؟ا
 گفت: این سعد بن معاذ یثربی است. یعنی از مدینه آمده. ۀامی
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اند و او را به  را یاری دادهج ابوجھل به یاد آورد که اھل یثرب پیامبر 
 اند. خشمگین شد و گفت: عنوان مھاجر پذیرفته

که محمد کنی، در حالی  بینم که در امن و امان داری طواف خانه می می
 اید؟  و صابئان ھمراه او را پناه داده

 گفتند که دین خود را تغییر داده بود. صابئی به کسی می
 سعد چیزی نگفت...

دھید؟ به خدا سوگند  ابوجھل ادامه داد: و گمان دارید که او را یاری می
 ات باز گردی! گذاشتم سالم به نزد خانواده اگر ھمراه ابوصفوان نبودی نمی

شد با چنین سخنانی  از سروران قوم خود بود ھرگز راضی نمی سعد که
 خشمگین شد و گفت:  بنابر اینمورد اھانت قرار گیرد، 

اگر مرا از این (یعنی طواف کعبه) باز داری تو را از چیزی که برای تو 
 تر است باز خواھم داشت! نخواھم گذاشت به شام بروی! سخت

ھایی است که به  و دارای کارواندانست که ابوجھل تاجر است  سعد می
او را چنین تھدید  بنابر اینروند و ناگزیر باید از کنار مدینه بگذرند.  شام می

 کرد.
در حیرت شد که کدام یک  ۀابوجھل و سعد به بگو مگو پرداختند... امی

را یاری دھد؟ این یکی سرور قومش در مدینه است و دیگری سرور قومش 
به ابوجھل مایل شد و به سعد گفت: ای سعد! صدای در مکه! اینجا بود که 

 خود را بر ابوالحکم بالا نیاور، او سرور اھل وادی (مکه) است!
... به خدا قسم شنیدم ۀگفت: تو کاری به ما نداشته باش ای امی سسعد

 فرمود که تو را خواھد کشت. میج که رسول الله 
 .ترسید و گفت: مرا در مکه خواھد کشت یا در جایی دیگر؟! ۀامی

 دانم. سعد گفت: نمی
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ی خود رفت، و در ھمان  که به شدت ترسیده بود به سمت خانه ۀامی
 .گوید! گفت: به خدا سوگند محمد ھرگز دروغ نمی حال می

لرزید نزد ھمسرش رفت و  ی خود شد و در حالی که می سپس وارد خانه
 گفت:

 .دانی سعد به من چه گفت؟! ن میام صفوا
 ھمسرش گفت: سعد به تو چه گفته؟

 گفته مرا خواھد کشت.ھا  آن کند که محمد به گفت: ادعا می ۀامی
 ھمسرش ترسید و گفت: در مکه؟

 دانم. گفت: نمی
 گوید. ھمسرش گفت: به خدا محمد دروغ نمی

 روم. گفت: به خدا قسم ھرگز از مکه بیرون نمی ۀامی
برای ج گشت. پیامبر  روزھا گذشت... کاروانی از قریش از شام باز می

 ی آن از مدینه بیرون آمد. مصادره
فرمانده قافله، ابوسفیان، قاصدی به مکه فرستاد تا از آنان برای نبرد و 

 دفاع از کاروان یاری بخواھد.
اھل مکه بر آشفتند و ابوجھل برای درخواست کمک از مردم به سخن 

ی خود  و آنان را برای نبرد تشویق کرد و به آنان گفت: به داد قافله برخاست
 .برسید! به داد اموال خود برسید!

کرد...  مردم خود را برای نبرد آماده کردند. یکی شمشیر خود را تیز می
کرد و دیگری اسب خود را برای نبرد آماده  ی خود را فراھم می دیگری توشه

 ساخت... می
 بن خلف... ۀبرای نبرد آماده شدند، به جز یک نفر: امیی اھل مکه  ھمه

ی کعبه  ترسید زیر سایه که از رفتن ابا داشت و بر جان خود می ۀامی
 نشسته بود.
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قصد ندارد در جنگ شرکت کند. نزد او رفت  ۀابوجھل باخبر شد که امی
ھستی در نبرد ھا  آن و گفت: ای ابوصفوان، اگر مردم ببینند تو که سرور

 ای ھمراه با تو از شرکت در آن خودداری خواھند کرد. ت نکردهشرک
ج دانست که محمد  خواست در آن نبرد شرکت کند. او می نمی ۀاما امی

 گوید. ھرگز دروغ نمی
را  ۀابوجھل کافر بود، اما باھوش ھم بود! برای ھمین تدبیری کرد تا امی

 برای شرکت در جنگ تحریک کند. چه تدبیری؟
که  ۀبرداشت و در آن عطر و ذغال داغ گذاشت و به نزد امیمَجمَری 

ی کعبه نشسته بود آمد و گفت: بیا... خودش را  ھمراه قومش زیر سایه
 ی زنانی! خوشبو کن ای ابا صفوان! خودت را خوشبو کن که از زمره

خواھی با ما به جنگ بیایی پس حتما قرار است با زنان  یعنی تو که نمی
ر است برای دفاع از تو بجنگیم! پس بنشین و ھمانند زنان بنشینی و ما قرا

 به خود عطر بزن!
 دانست چه کار کند! چه خبیث بود ابوجھل! دقیقا می

تا این سخن را شنید برآشفت و برخاست و گفت: حال که بر من  ۀامی
 .غالب شدی به خدا سوگند بھترین شتر مکه را [برای نبرد] خواھم خرید!

ود رفت و گفت: ای ام صفوان مرا برای نبرد آماده ی خ سپس به خانه
 کن.

ات چه  ھمسرش گفت: ای ابا صفوان! فراموش کردی که آن برادر یثربی
 گفت؟!

 گردم. خواھم زیاد دور شوم... برمی گفت: نه... ولی نمی
این بود که ھمراه با لشکر بیرون برود و تا بخشی از راه با  ۀی امی نقشه

انه از آنان جدا شود و به مکه برگردد. طبق نقشه آنان برود، سپس مخفی



 برخیز!   ١٨

 

کردند شتر خود را  ھمراه آنان رفت و ھر جا برای استراحت یا غذا توقف می
 ی فرار باشد. بست تا آماده نزدیک خود می

چنان با لشکر رفت تا آنکه به محل  اما ابوجھل مراقب او بود و امیۀ ھم
 گونه اینو  ١ی مسلمانان ھلاک کرد نبرد بدر رسید و خداوند او را به وسیله

 محقق گردید.ج سخن پیامبر 
* * * 

 !ج ای برای کشتن پیامبر خدا نقشه
ای که جایی دیگر بدون حضور او  ی مساله دربارهج گاه نیز پیامبر خدا 
چیزی در مکه یا فارس یا یمن رخ  که اینگفت، مانند  رخ داده بود، سخن می
 گفت. ی آن سخن می داده بود و ایشان درباره

از جمله پس از جنگ بدر و شکست مشرکانِ قریش، مشرکان در حالی به 
مکه بازگشتند که بسیاری از آنان کشته یا اسیر شده بودند. این واقعاً برای 

 قریش مصیبتی بزرگ بود.
را دید که در حجر در  ۀن بن امیعمیر بن وھیب به مکه رفت و صفوا

ی کعبه نشسته است. عمیر نزد او نشست و با ھم درد دل کردند، چرا  سایه
که ھر دو مصیبت دیده بودند. فرزند عمیر اسیر شده بود و پدر صفوان در 

 جنگ کشته شده بود.
 صفوان گفت: خداوند زندگی را پس از کشته شدگان بدر زشت بدارد!

 به خدا سوگند زندگی پس از آنان خیری ندارد.عمیر گفت: آری... 
سپس در حالی که به شور آمده بود گفت: به خدا اگر نبود قرضی که به 

شک به  ای که بدون من چیزی نخواھند داشت، بی گردنم ھست و خانواده
رساندم؛ زیرا من  دیدم به قتلش می کردم و تا او را می سوی محمد سفر می

                                           
 به روایت بخاری. -١



 ١٩    برخیز!

 

ی پسرم که اسیر  ام تا فدیه گویم آمده مدینه دارم. میای برای رفتن به  بھانه
 آنان است را بدھم.
ی او خوشحال شد و احساس کرد فرصت مناسبی برای  صفوان از گفته

ی من! من پرداختش  انتقام است، پس خطاب به عمیر گفت: قرضت به عھده
ی من است. به سوی محمد برو  ات ھم مانند خانواده کنم. خرج خانواده می

 و او را بکش.
 عمیر احساس کرد به دردسر افتاده، اما راه برگشت نبود!

صفوان به سرعت برخاست و سواری عمیر را آماده کرد و شمشیری 
گین به او داد.  زھرآ

ی خود وداع کرد و به راه افتاد. در ھمین حال به  عمیر با خانواده
ھای او  خرین نگاهکرد، طوری که انگار آ ھای آن نگاه می ھای مکه و کوه خانه
 بود.

به مدینه رسید و به سوی مسجد رفت. کنار در مسجد پیاده شد  که اینتا 
گینش را برداشت و به گردن خود  و شتر خود را بست. آنگاه شمشیر زھرآ

 رفت.ج آویخت و وارد مسجد شد و به سوی رسول الله 
ت. در ھمین حال عمر او را دید و با صدای بلند گفت: این دشمن خداس

او کسی است که روز بدر ما را علیه ھم تحریک کرد. عمر برخاست و به 
نزدیک شود، اما او زودتر به پیامبر ج سوی او آمد تا اجازه ندھد به پیامبر 

 رسیده بود.
را ج اش این بود که پیامبر  ایستاد... نقشهج عمیر در برابر پیامبر 

بزند و به قتلش رساند. پس  ای به او غافلگیر کند و ناگھانی با شمشیر ضربه
شود زیرا قرضش پرداخت شده بود و  از آن ھم برایش مھم نبود که چه می

 اش ھم تامین شده بودند. خانواده
 کرد قضیه به ھمین سادگی است! بیچاره فکر می



 برخیز!   ٢٠

 

چه «نگاھی به عمیر انداخت و شمشیرش را دید... فرمود: ج پیامبر 
 ».چیز تو را به اینجا آورده؟

ام  که منتظر این سوال بود گفت: فرزندم نزد شما اسیر است؛ آمادهعمیر 
اش را بدھم. برای اسیران ما فدیه بپذیرید [و آزادشان کنید] چرا که  فدیه

 آنان قوم و خویش شمایند.
 ».کند؟ پس این شمشیر که به گردنت ھست چه می«فرمود: ج پیامبر 

ی پول  گردنش کیسه واقعاً! کسی که برای آزاد کردن اسیرش آمده به
 .کند نه شمشیر! آویزان می

عمیر طفره رفت و گفت: خدا این شمشیرھا را نفرین کند! مگر در روز 
بدر سودی برای ما داشتند؟! ھنگامی که پیاده شدم یادم رفت آن را از 

 گردنم باز کنم.
 ».ای؟ راست بگو؛ برای چه آمده«فرمود: ج پیامبر 

 ام. نیامدهگفت: جز برای اسیرم 
 »در حجر چه شرطی گذاشتی؟ ۀپس با صفوان بن امی«فرمود: ج پیامبر 

 عمیر جا خورد و گفت: چه شرطی؟!
ات را  کشتن مرا بر عھده گرفتی در برابر آنکه نگھداری خانواده«فرمود: 

بر عھده گیرد و قرضت را پرداخت کند... اما خداوند میان تو و قصدت 
 ».فاصله انداخت!

از کار او و صفوان ج خود لرزید و تعجب کرد که چطور پیامبر عمیر به 
گاه شده!  آ

دھم  ی خدایی و گواھی می دھم که تو فرستاده ھمانجا گفت: گواھی می
 که معبودی به حق جز الله نیست.



 ٢١    برخیز!

 

انگاشتیم، اما  شد را دروغ می ما وحیی که به سوی تو از آسمان نازل می
گاه نیست، و جز  از این سخن که میان من و صفوان رد و بدل شد ھیچکس آ

گاه نکرده است الله  .١کسی تو را از آن آ
 عمیر اسلام آورد و از مسلمانان شد.

بود که عمیر آن را دید و به ج ھای پیامبری محمد  این یکی از نشانه
 سبب آن اسلام آورد.

* * * 

 گوسفند مسموم
ج ھمین طور داستانی که با یھودیان اتفاق افتاد و قصد جان پیامبر 

 کردند.
به نبرد یھودیان خیبر رفت و آنان را به محاصره در آورد. پس ج پیامبر 

فاتحانه وارد  جاز آنکه محاصره طولانی شد راھی جز تسلیم نیافتند و پیامبر 
 آن شد. 

آن را به سم آغشته کرد زنی یھودی از روی کینه گوسفندی کباب کرد و 
و از روی نفرت پرسید: محمد کدام قسمت گوسفند را بیشتر دوست دارد؟ 

 گفتند: بازوی آن. او نیز سم بیشتری در بازوی آن قرار داد.
با یاران خود در خیبر اردو زدند، آن زن یھودی ج ھنگامی که پیامبر 

انش گذاشت و ادعا و یارج غذای خود را برای آنان آورد و در برابر پیامبر 
 ای است از سوی او. کرد ھدیه

 اید که مرگ را ھدیه بدھد؟! عجیب است! تا به حال کسی را دیده

                                           
 در مغازی خود تخریج نموده است. عقبۀاین داستان را موسی بن  -١
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ی خیبر مدت  زیرا محاصرهج اصحاب گرسنه بودند و ھمینطور پیامبر، 
شان ھم اندک بود و با آن گرما و خستگی  زیادی طول کشیده بود و توشه

 ت!شد از یک گوسفند بریان گذش نمی
نیز ج صحابه دستانشان را به سوی گوسفند دراز کردند و پیامبر 

ای از بازوی گوسفند را به سوی دھان مبارک برد و کمی از آن  قطعه
 خورد... اما ناگھان از اصحابش خواست دست از خوردن بکشند...

 آنان شگفت زده از خوردن دست کشیدند...
 ».ا ھستند را جمع کنیدیھودیانی که اینج«فرمود: ج سپس رسول الله 

 آنان را جمع کردند...
 »پدر شما کیست؟«پرسید: ج پیامبر 

کردند و به ھمین  این تیره از یھودیان جدی داشتند که به او افتخار نمی
 دادند. ٔخاطر خود را به کس دیگری نسبت می

 گفتند: پدر ما فلانی است...
 ».پدر شما فلانی است«گویید.  فرمود: دروغ می

 گویی. د: درست میگفتن
ی چیزی از شما بپرسم به من راست  اکنون اگر درباره«فرمود: 

 ».گویید؟ می
گفتند: آری ای اباالقاسم... اگر دروغ ھم بگوییم تو مانند دروغی که 

 ی پدرمان گفتیم آن را خواھی دانست. درباره
 ».چه کسانی اھل آتش ھستند؟«فرمود: 

سپس شما به جای ما وارد آن  گفتند: ما کمی در آن خواھیم ماند،
 خواھید شد.



 ٢٣    برخیز!

 

در آن به خفت بمانید... به خدا سوگند ھرگز به جای «فرمود: ج پیامبر 
 »شما وارد آن نخواھیم شد!

 گفتند: آری ای ابا القاسم...
 »آیا در این گوسفند سم گذاشته بودید؟«فرمود: 

 گفتند: آری... آری...
 »چه باعث شد چنین کنید؟«فرمود: 

شویم و اگر  گفتند: با خود گفتیم اگر دروغگویی از دستت راحت می
گاه کرد؟  پیامبری به تو زیانی نخواھد رسید. اما چه کسی تو را آ

این بازو مرا باخبر «بازوی گوسفند را بالا آورد و فرمود: ج پیامبر 
 .١»کرد

* * * 

 پروردگار من، پروردگار شما را کشت!
 اند... ی امور غیبی سخن گفته دربارهج از دیگر مواردی که ایشان 

را به نزد خسرو، پادشاه پارس  س ۀعبدالله بن حذافج رسول الله 
 فرستاد تا او را به اسلام دعوت کند.

ی  به خسرو رسید... او بزرگ پارسیان بود و ھمهج ی پیامبر  نامه
ھای  سرزمین پارس (ایران ـ افغانستان ـ پاکستان و بسیاری از سرزمین

 نونی) زیر قدرت او بود.ک
خسرو ھمین که نامه را خواند خشمگین شد و آن را پاره کرد و گفت: 

 ی من است! نویسد در حالی که خودش برده ای می برایم چنین نامه

                                           

 .ساز ابوھریره  بخاریبه روایت  -١
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خسرو بسیار متکبّر و سلطه جو بود... تنھا به پاره کردن نامه اکتفا 
 امیر یمن نوشت:» باذان«ای به این مضمون به  نکرد... نه! بلکه نامه

به من خبر رسیده که در سرزمین تو مردی ادعای پیامبری کرده است. «
از طرف من دو مرد به سوی او بفرست تا او را دست بسته به نزد من 

 ».بیاورند
را دست بسته بیاورند!! ج امیر یمن ھم دو مرد را فرستاد تا پیامبر 

 ھا! بیچاره
 رفتند.ج رسول الله آن دو مرد به مدینه آمدند و به نزد 

به او گفتند: با ما بیا و اگر نیایی خسرو ھم تو و ھم قومت را خواھد 
 کشت و سرزمینت را نابود خواھد کرد!

ھای خود را تیغ زده بودند و  نگاھی به آن دو انداخت که ریشج پیامبر 
 سبیل خود را گذاشته بودند.

چه کسی شما را امر وای بر شما! «از این کارشان خوشش نیامد و فرمود: 
 »کرده چنین کنید؟!

 گفتند: پروردگار ما ـ یعنی خسرو ـ ما را چنین امر نموده.
مرا دستور داده که محاسنم را بگذارم و  لأاما پروردگار من«فرمود: 

 ».سبیلم را کوتاه کنم
برگردید و فردا به نزد من «سپس خیلی آرام خطاب به آنان فرمود: 

 ».بیایید
نازل شد که خداوند فرزند خسرو را بر او مسلط ج  پیامبرسپس وحی بر 

 نموده و او را کشته است.



 ٢٥    برخیز!

 

آمدند، خطاب به آن ج فردای آن روز، ھنگامی که دوباره به نزد پیامبر 
پروردگار من بر پروردگار شما خشم گرفت و او را کشت. ھم «دو فرمود: 

 ».اکنون خون گرم او بر گردنش روان است
 ون کشته شده و خونش ھمچنان گرم است!یعنی او ھم اکن

گویی؟! آیا این  دانی چه می آنان این سخن را سنگین یافتند و گفتند: می
 سخنت را گزارش کنیم؟ آیا پادشاه را خبر دھیم؟

آری. این را از جانب من به او بگویید. «با اطمینان کامل گفت: ج پیامبر 
خواھد رسید که ملک خسرو و به او بگویید: دین من و قدرت من به جایی 

رسیده است و به جایی خواھد رسید که سم اسبان بدان رسیده است. و به 
او بگویید: اگر اسلام بیاوری آنچه را زیر قدرت تو است به تو خواھم داد و تو 

 ».را پادشاه فرزندان سرزمینت قرار خواھم داد
تاختند تا بیرون آمدند و به سوی یمن ج آن دو مرد از نزد رسول خدا 

آنکه به نزد باذان رسیدند و جریان را به اطلاع او رساندند. اما به علت دوری 
 مسافت ھنوز خبر قتل خسروپرویز به باذان نرسیده بود.

باذان گفت: به خدا سوگند این سخن پادشاھان نیست و به نظر من این 
یم، اگر مان گوید پیامبر است. منتظر آنچه گفته می مرد ھمانطور که خود می

آنچه گفته واقعاً رخ داده پس او پیامبر است و گرنه خواھیم دید چه 
 تصمیمی در مورد او بگیریم.

ی شیرویه فرزند خسرو پرویز به او رسید که  اما طولی نکشید که نامه
 خبر از پادشاھی خود داده بود و او را به اطاعت خود دستور داده بود.

و پرویز دقت کرد و دانست دقیقا ی وقت کشته شدن خسر باذان درباره
خبر مرگ خسرو را به دو فرستاده گفته ج ھمان وقتی بوده که پیامبر 

 است.
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ی خداوند است...  شک فرستاده اینجا بود که باذان گفت: این مرد بی
 .١سپس اسلام آورد و اھل یمن نیز اسلام آوردند

* * * 

 مرگ نجاشی
حبشه پناه داد و آنان را یاری  نجاشی انسانی صالح بود که مومنان را در

 فرستاد. نیز او را دوست داشت و برایش ھدیه میج نمود. پیامبر 
 ای از جمله عطر و رداء به حبشه فرستاد. برای وی ھدیهج روزی پیامبر 

خطاب ج ی او به سوی حبشه حرکت کرد، رسول الله  ھمین که فرستاده
برای «که تازه با وی ازدواج کرده بود فرمود:  ل ۀبه ام المومنین ام سلم

ام، اما شک ندارم که وفات کرده و  ای فرستاده نجاشی چند اوقیه عطر و حله
شود. اگر باز گردانده  ام به من باز گردانده می ھدیه که اینکنم جز  گمان نمی

 ».شد مال تو است
ی  ھدیهخبر داده بود. نجاشی درگذشت و ج و ھمانطور بود که پیامبر 

باز گردانده شد. ھنگامی که ھدیه را باز آوردند به ھر کدام از ج پیامبر 
ی آن حله را به ام  ی آن به اضافه زنانش یک اوقیه از آن عطر داد و باقیمانده

 ھدیه داد. ۀسلم
* * * 

 کشته شدن أسود عنسی

                                           
 روایت نموده است. این داستان را ابن اسحاق در سیرت خود -١



 ٢٧    برخیز!

 

ھمان شبی که اسود در صنعای یمن کشته شد، کشته شدن ج پیامبر 
گفته ج نمود. سپس خبر کشته شدن وی ھمانطور که پیامبر  وی را اعلام

 .١بود، به مردم رسید
در مجالس خود با یارانش از حوادث آینده سخن ج گاه پیامبر خدا 

 ھای قیامت و دیگر مسائل. ی نشانه گفت، مانند اخبار وی درباره می
 کرد. ی مدعیان نبوت بیان می دربارهج از جمله، سخنانی که وی 

کرد پیامبر است.  از این مدعیان، اسود عنسی یمنی بود که ادعا مییکی 
 ی یمن تسلط یافت. وی سپس بر ھمه
آنان ج نیز در یمن بودند. پیامبر  سو ابوموسی اشعری سمعاذ بن جبل

را برای دعوت اھل یمن به آنجا فرستاده بودند، اما ھنگامی که دیدند اسود 
 یرون آمدند.ی یمن تسلط یافته از آنجا ب بر ھمه

ج که مومن بود و به پیامبری محمد » زاذ«اسود با زنی زیبارو به نام 
ایمان داشت، ازدواج کرد. زاذ پسر عمویی داشت به نام فیروز که مردی 

 صالح بود.
 شد... تر می گذشت و اسود عنسی سرکش روزھا می

ی اسود را خاموش کند. اما یمن دور بود و  خواست فتنه میج پیامبر 
 رستادن ارتش تا یمن در آن شرایط بسیار سخت بود.ف

» وبر بن یحنس دیلمی«توسط مردی به نام ج این پیامبر خدا  بنابر
ای به اھل یمن فرستاد و مسلمانانی که آنجا بودند را به نبرد با اسود  نامه

 ی وی دستور داد. عنسی و از بین بردن فتنه
 رفت و به او گفت:فیروز به نزد دختر عمویش زاذ، ھمسر اسود 

                                           
 به روایت بخاری. -١



 برخیز!   ٢٨

 

دختر عمو، دانستی که این مرد چه بلایی بر سر قوم تو آورده... ھمسرت 
آبرو  را کشت و قومت را ذلیل کرد.. مردانشان را کشت و زنانشان را بی

 دھی؟ کرد... آیا ما را علیه او یاری می
 گفت: شما را به چه کاری یاری دھم؟

 وبر گفت: بیرون کردن او از یمن.
 : یا کشتن او؟زاذ گفت

 گفت: یا کشتن او.
زاذ گفت: باشد... به خدا سوگند که پروردگار کسی را منفورتر از او 

دارد و دست از ھیچ حرامی  نیافریده... ھیچ حقی از حقوق الله را برپا نمی
ی شما  کشد. ھر گاه خواستید او را بکشید به من خبر دھید که از ھمه نمی

گاه  ترم. برای این کار آ
وز بسیار خوشحال شد و از نزد او بیرون آمد و با تعدادی از دوستانش فیر

 جمع شد و در این باره با ھم مشورت کردند.
گذشت. برای او صد حیوان از جمله  میھا  آن در ھمین حال اسود از کنار

گاو و شتر... یکجا کرده بودند. اسود خطی بر روی زمین کشید و حیوانات 
ی  نگه داشت و سپس خود پشت خط ایستاد و ھمهرا پشت آن در یک صف 

آن حیوانات را بدون آنکه با طنابی بسته شده باشند ذبح کرد، و آن حیوانات 
 .ھیچ مقاومتی از خود نشان ندادند!

این چیز عجیبی نبود چرا که اسود از جن و شیاطین و کاھنی برای این 
کرد و ادعا  استفاده میکارھا و تاثیر گذاشتن بر مردم و دانستن اخبار آنان 

گاه می می  .کند! کرد پیامبر است و مردم را از غیب آ
سپس رو به فیروز کرد و گفت: آیا خبری که از تو به من رسیده درست 

ام سر تو را ھم ببرم و به این حیوانات ملحقت سازم...  است؟ قصد کرده
 سپس چاقو را بلند کرد و به او نشان داد.



 ٢٩    برخیز!

 

مش کند گفت: ما را به دامادی خودت برگزیدی و بر فیروز برای آنکه آرا
شدیم چنین  دیگران برتری دادی. اگر تنھا پیامبر بودی باز ھم حاضر نمی

جایگاھی را با چیز دیگری عوض کنیم، چه رسد که دنیا و آخرت را به دست 
رسد باور نکن، زیرا  این چنین سخنانی را که از ما به تو می ایم... بنابر آورده

 ھمانی ھستیم که دوست داری.ما 
ھای آن حیوانات را تقسیم  اسود از او خشنود شد و دستور داد گوشت

 ھا را میان اھل صنعاء تقسیم کرد. کند. فیروز آن گوشت
سپس به سرعت به نزد اسود بازگشت و ھمین که نزدیک او شد دید 

کند و اسود  مردی ھمراه اسود است و او را برای کشتن او تحریک می
اش شد و  گوید: فردا او و یارانش را خواھم کشت. سپس اسود وارد خانه می

 از حضور فیروز مطلع نشد.
فیروز به نزد دوستان خود بازگشت و به آنان گفت از اسود چه شنیده 

ھمه یک رای شدند پیش از آنکه اسود آنان را بکشد، او را به  بنابر ایناست. 
 قتل برسانند.

سود رفت و تصمیم خود را با او در میان گذاشت و فیروز به نزد ھمسر ا
 از او پرسید چگونه فیروز را بکشند؟

زاذ گفت: در این خانه ھیچ اتاقی نیست مگر آنکه نگھبانان آن را در بر 
ی خانه اشاره کرد. زیرا  اند، به جز این اتاق... و به اتاقی در گوشه گرفته

ز پشت این اتاق راھی به داخل پشت این اتاق به فلان راه است. ھنگام شب ا
گیرد. من  باز کنید که اگر به آن راه یافتید ھیچ چیز جلوی کشتن او را نمی

 گذارم. نیز داخل خانه چراغ و اسلحه می
فیروز نظر او را پذیرفت، سپس مخفیانه از نزد او بیرون رفت... اما 

ده نزد ناگھان اسود در برابر او ظاھر شد و به او گفت: چه چیز باعث ش
 ی من بیایی؟ خانواده



 برخیز!   ٣٠

 

اسود بسیار خشن بود.. خشمگین شد و قصد کشتن او کرد... ناگھان 
 .صدای زاذ بلند شد: پسر عمویم... پسر عمویم... به دیدار من آمده بود!

 .اسود گفت: ساکت شو بی پدر! او را به تو بخشیدم!
و گفت که  فیروز به نزد یاران خود رفت و آنان را از جریان باخبر ساخت

اسود او را دیده و به کار آنان شک کرده است. این باعث شد در کار خود 
 حیران شوند.

زاذ به نزد آنان قاصدی فرستاد و آنان را تشویق کرد و گفت: از کاری که 
 اید منصرف نشوید. قصد کرده

فیروز برای اطمینان به نزد او رفت... سپس به اتاقی که قرار بود در 
راخی ایجاد کنند رفت و از داخل قسمتی از آن را کند تا شب دیوار آن سو

 تر باشد. ھنگام کارشان راحت
سپس به اتاق ھمسر اسود رفت و مانند مھمانی در آن نشست. اسود 

 وارد اتاق شد و گفت: این چیست؟
 زاذ گفت: او برادر شیری من و پسر عمویم ھست...

 به نزد یارانش بازگشت.اسود او را نھیب زد و بیرون راند، و فیروز 
ھنگام شب دیوار آن اتاق را از بیرون کندند و وارد شدند و زیر یک دیگ 

 چراغی یافتند. چراغ و سلاح را برداشتند و کسی از حضور آنان باخبر نشد.
سپس فیروز وارد اتاق اسود شد... اسود بر تختی از حریر خوابیده بود و 

یعقل بود... زاذ نیز کنارش گویا سرش در بدنش غرق بود و مست و لا
 نشسته بود...

فیروز او را غافلگیر کرد و شمشیر را بر گردنش فرو آورد. دوستان فیروز 
 نیز به کمک او آمدند. اسود فریاد زد و صدای خر خر گلویش بلند شد...

نگھبانان به سرعت خود را به پشت در رساندند و گفت: چه خبر است؟ 
 .چه خبر است؟!



 ٣١    برخیز!

 

 شود! د آنان رفت و گفت: چیزی نیست، دارد به پیامبر وحی میزاذ به نز
شود  ھا باور کردند دارد به پیامبرشان وحی می نگھبانان برگشتند، بیچاره

 .و شایسته نیست وحی را قطع کنند!
صبح ھنگام فیروز و یارانش به نزد مردم رفتند و سر اسود را جلوی آنان 

د: أشھدأن محمدا رسول الله... أشھدأن انداختند و با صدای بلند اعلام کردن
 محمدا رسول الله...

 ی اسود با قتل وی خوابیده شد. فتنه گونه اینو 
این چیزی بود که در صنعای یمن رخ داد... اما در مدینه، ھمان شب 

وحی شد. سپس ھنگامی که با یارانش ج این خبر از آسمان به رسول خدا 
مردی مبارک، از اھل بیتی مبارک، دیشب عنسی کشته شد. «نشست فرمود: 

 ».او را کشت
 گفتند: او کیست؟

 ».فیروز... فیروز«فرمود: 
 درگذشت.ج سه روز پس از آن، رسول الله 

بود که برخی از امور غیبی که  ج ھای پیامبری وی این نیز یکی از نشانه
 شد. ھای دور رخ داده بود برای وی آشکار می در سرزمین

* * * 

 ای خبیب!علیک السلام 
ج ی عضل و قاره به نزد رسول الله  پس از نبرد احد گروھی از دو قبیله

آمدند و به ایشان گفتند: ای پیامبر خدا... اسلام به میان ما راه یافته، پس 
گاه سازند و برای  گروھی از یاران خود را به نزد ما بفرست تا ما را در دین آ

 ه ما یاد دھند.ھای اسلام را ب ما قرآن بخوانند و شریعت



 برخیز!   ٣٢

 

خالد  مرثد بن ابی مرثد غنوی، نیز شش تن از بھترین یارانش، ج پیامبر
و عبدالله بن  ،ۀزید بن دثن خبیب بن عدی، عاصم بن ثابت، بن بکیر لیثی،

 را به ھمراه آنان فرستاد. شطارق،
آنان ھمراه فرستادگان عضل و قاره به راه افتادند و ھر گاه از کنار 

به جایی به  که اینکردند، تا  گذشتند مخفیانه حرکت می ھای کافر می قبیله
 ی ھذیل بود. رسیدند که نزدیک قبیله» رجیع«نام 

ھذیلیان از عبور آنان مطلع شدند و در پی آثار آنان حرکت کردند تا آنکه 
ی خرمای مدینه یافتند. با خود گفتند:  اده شدند و در آن ھستهدر جایی پی

 ای خرمای مدینه است. پس به سرعت در پی آنان حرکت کردند تا آنکه به
 رسیدند. ھمین که آنان را دیدند به سویشان ھجوم آوردند.ھا  آن

ای بالا رفتند. مھاجمان آنان را محاصره کردند و خواستند  اصحاب به تپه
بندیم  الا روند، اما نتوانستند. پس به اصحاب گفتند: با شما پیمان میبه تپه ب

 که اگر به نزد ما بیایید کسی از شما را نکشیم.
 شوم. عاصم گفت: من در پیمان کافر وارد نمی

ج سپس رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا خبر ما را به پیامبرت 
 برسان.

انداختند... عاصم و یارانش ھذلیان برخروشیدند و به سوی اصحاب تیر 
کشته شدند و جز خبیب بن عدی و زید بن دثنه و عبدالله بن طارق کسی 

 باقی نماند.
کافران دوباره از آنان خواستند خود را تسلیم کنند و به آنان پیمان 

 دادند. در نتیجه اصحاب تسلیم آنان شدند.
ھا  آن کردند وھایشان را باز  که به آنان دست یافتند، طناب کمان ھمین
 را بستند.



 ٣٣    برخیز!

 

عبدالله بن طارق گفت: این آغاز پیمان شکنی است... پس دستش را از 
بند آزاد کرد و شمشیر خود را برداشت و از آنان دور شد و شمشیرش را به 

جرات نکردند به او  بنابر اینسوی آنان گرفت. او بسیار شجاع و قوی بود، 
 نداختند که جان داد.نزدیک شوند، و آنقدر به سوی او سنگ ا

 سپس خبیب و زید را با خود بردند و در مکه فروختند.
خبیب را فرزندان حارث بن عامر خریدند. خبیب حارث را در جنگ بدر 

 کشته بود.
خرید تا در عوض پدرش که در جنگ بدر  ۀاما زید را صفوان بن امی

اش که نسطاس  توسط مسلمانان کشته شده بود، بکشد. صفوان او را به برده
 نام داشت سپرد تا او را بکشد.

نسطاس او را از مکه بیرون برد تا به قتلش رساند... قریشیان جمع شده 
مین که زید بود. ھھا  آن بودند تا کشته شدن او را ببینند. ابوسفیان در میان

را در قید و بند دید گفت: به خاطر خدا بگو ای زید؛ آیا دوست داشتی محمد 
ات  زدیم و خودت نزد خانواده الان پیش ما بود و به جای تو گردنش را می

 بودی؟
زید گفت: به خدا سوگند دوست ندارم محمد الان ھمان جایی که ھست 

 ام باشم! در میان خانواده باشد و یک خار به پای او رود و اذیت شود و من
ام که کسی را دوست  ابوسفیان گفت: در میان مردم کسی را ندیده

 که یاران محمد، محمد را دوست دارند. بدارد، چنان
 سپس نسطاس او را کشت. خداوند از زید راضی باد.

 اما خبیب بن عدی...
 د.او را چند روز زندان کردند و از او چیزھایی بس عجیب مشاھده کردن

ی من  گوید: خبیب را در خانه بود میھا  آن که کنیزی از کنیزان ۀماوی
ی بزرگی از انگور به  زندانی کرده بودند... روزی نزد او رفتم و دیدم خوشه



 برخیز!   ٣٤

 

خورد! در آن وقت [سال]  ی سر یک مرد در دست دارد و از آن می اندازه
 گمان ندارم در ھیچ جای دنیا انگور وجود داشت.

ند او را بکشند به من گفت: تیغی برایم بیاور تا پیش از وقتی خواست
 کشته شدن خودم را پاکیزه کنم.

گوید: دست یکی از پسرانم تیغی دادم تا به او بدھد. گفتم: به نزد این  می
 مرد برو و این را به او بده.

ھمین که پسر رفت پشیمان شدم و گفتم: این چه کاری بود که کردم؟ 
کشد و اینچنین در برابر  ام خود را گرفت... این پسر را میبه خدا سوگند انتق

 شود. یک نفر که کشته، کشته می
شک مادرت از غدر من  وقتی تیغ را به او داد از دستش گرفت و گفت: بی

ی تو برایم فرستاده. و به او آزاری نرسانده  نترسیده که این آھن را به وسیله
 بود.

 کشند.سپس خبیب را آوردند تا به صلیب 
دھید  ھمین که مرگ خود را نزدیک دید به آنان گفت: اگر اجازه می

 بگذارید تا دو رکعت نماز بگزارم.
 گفتند: دو رکعت بخوان.

 به زیبایی دو رکعت نماز کامل خواند.
کردید که از  سپس رو به مردم کرد و گفت: به خدا سوگند اگر گمان نمی

 خواندم. یشتر نماز میکنم ب ترس مرگ دارم نمازم را طولانی می
نخستین کسی بود که نماز پیش از کشته شدن را برای  سخبیب 

 مسلمانان سنت گذاشت.
سپس او را بر صلیب کردند. ھمین که او را بستند، به آسمان نگاه کرد و 
گفت: خداوندا ما رسالت پیامبرت را رساندیم، پس صبح ھنگام کاری را که 

 با ما کردند به او خبر ده...
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 سپس علیه آنان چنین دعا کرد:
خداوندا آنان را یکی یکی بشمار... و از دم نابود کن... و کسی از آنان را 

 باقی مگذار.
 سپس چنین سرود:

ــرایم کــه  ھنگــامی ســتنی مھــم ب
 شــــوم مســــلمان کشــــته می

 

ــد  ــل باش ــدام بغ ــر ک ــادنم ب ــه افت  ک
 

و  خداونداست برای این که این برای
ـــــــــــد ـــــــــــر بخواھ  اگ

 

 اندازد می برکت شده تکه تکه ھای برمفصل 
 

 سپس او را به قتل رساندند.
ی شھادت  ی چھارصد کیلومتری، در مدینه، در ھمان لحظه در فاصله

آشکار گردید. وی که در میان یاران ج ی پیامبر  خبیب، آثار اندوه بر چھره
آنان  خواست خبر برادرانشان که برای دعوت فرستاده بود را به خود بود می

 بگوید... برادرانی که اکنون به مقام شھادت رسیده بودند... پس فرمود:
 »و علیک السلام ای خبیب... وعلیک السلام...«

 ».خبیب را قریشیان کشتند...«سپس فرمود: 
* * * 

  سی شهادت عثمان  ی فتنه سخن گفتن ایشان درباره
 را دوست داشت.ج بسیار پیامبر خدا  سابوموسی اشعری

ج ی خود وضو گرفت، سپس به سوی رسول خدا  روزی در خانه وی
 باشد.ج خواست آن روز را در ملازمت و خدمت رسول خدا  رفت. می

پرسید. گفتند: ج ی رسول الله  ابوموسی به سمت مسجد رفت و درباره
 به فلان جا رفته است.
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ی او  دید درباره رفت و ھر کس را میج ابوموسی در پی پیامبر 
ی  وضو گرفته و بر کنارهج د، تا آنکه وارد باغی شد و دید پیامبر پرسی می

 ھایش را بیرون آورده و در چاه آویزان کرده... چاھی نشسته و ساق
ابوموسی بر وی سلام گفت، سپس رفت و کنار در نشست و با خود 

 شوم. میج گفت: امروز دربان پیامبر 
 کمی بعد، ابوبکر صدیق آمد و خواست وارد شود.

 ابوموسی گفت: کیست؟
 گفت: ابوبکرم...

گفت: ابوبکر ج ابوموسی گفت: صبر کن. سپس رفت و به پیامبر 
 خواھد. ی ورود می اجازه

 ».به او اجازه بده و بشارت بھشتش ده«فرمود: 
تو را بشارت بھشت ج ابوموسی رفت و به ابوبکر گفت: وارد شو. پیامبر 

 دھد. می
نشست و ج ابوبکر در حالی که شاد بود وارد شد و دست راست پیامبر 

ھای خود را برھنه  در چاه آویزان کرد و ساقج پاھای خود را مانند پیامبر 
 کرد و شروع به حرف زدن با ھم کردند.

کرد برادرانش وارد  ابوموسی برگشت و نشست. در ھمین حال آرزو می
یز برسد و بشارت بھشت بشنوند. با خود شوند، چه بسا این رحمت به آنان ن

گرفت و  گفت: برادرم را در حالی ترک گفتم که داشت وضو می می
ی خیری دارد، او را خواھد  خواست ھمراه من بیاید. اگر الله برایش اراده می

 آورد.
 کرد. در ھمین حال ناگھان کسی داشت در را باز می

 گفت: کیست؟
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 گفت: عمر بن الخطابم...
 ی گفت: صبر کن.ابوموس

رفت و بر وی سلام گفت و گفت: عمر بن ج ابوموسی به نزد رسول الله 
 خواھد. ی ورود می الخطاب اجازه

 ».به او اجازه ده و بشارت بھشتش ده«فرمود: ج رسول خدا 
تو را بشارت ج به نزد در برگشت و آن را باز کرد و گفت: وارد شو. پیامبر 

 دھد. بھشت می
ی چاه نشست و پاھای  بر کنارهج عمر وارد شد و ھمراه با رسول الله 

 خود را در چاه آویزان کرد.
ابوموسی به نزد در برگشت و ذھنش مشغول برادرش بود. با خود گفت: 

 ی خیر دارد او را خواھد آورد. اگر خداوند برای فلانی اراده
 دھد. یدر ھمین حال ناگھان متوجه شد کسی دارد در را فشار م

 گفت: کیست؟
 گفت: عثمان بن عفانم.

 ابوموسی گفت: صبر کن.
 رفت و او را باخبر کرد.ج سپس به نزد رسول الله 

ھمان پاسخی را که در مورد ابوبکر و عمر داده بود به ابوموسی ج پیامبر 
ای  اما در مورد عثمان جمله» به او اجازه بده و بشارت بھشتش ده«گفت: 

را به بھشت بشارت ده با وجود بلایی که به وی  او«دیگر نیز گفت: 
 ».رسد می

 رسد. آری... با وجود بلایی که به وی می
رخ داد و  سای بود که در اواخر دوران عثمان فتنهج گویا منظور پیامبر 

 شد. سباعث شھادت وی
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گاه کرد که قرار بود بیش از ج در واقع پیامبر  عثمان را از خبری آ
 بیفتد. بیست سال بعد اتفاق

ابوموسی به نزد عثمان بازگشت در حالی که یک بشارت و یک تھدید با 
 خود داشت.

به او گفت: وارد شو. پیامبر تو را به بھشت بشارت داد، با بلایی که 
بارھا در ذھن » شوی با بلایی که دچارش می«ی  شوی. جمله دچارش می

 جویم. یاری میی یقینش گفت: از الله  عثمان تکرار شد، اما با ھمه
ی  و ابوبکر و عمر، بر کنارهج سپس عثمان وارد شد و روبروی پیامبر 

 چاه نشست...
ھا گذشت و ابوبکر به خلافت رسید... سپس درگذشت و به سوی  سال

 بھشت رفت.
سپس عمر به خلافت رسید... او نیز در حالی که نماز فجر را به جای 

 فت.آورد به شھادت رسید و به سوی بھشت ر می
ھا و بلاھا رخ  اش فتنه سپس عثمان به خلافت رسید و در پایان زندگی

ھا متحمل شد و در پایان در حال خواندن قرآن به  داد... سختی کشید و رنج
 شھادت رسید و او نیز رھسپار بھشت شد.

* * * 

گاهم کرد... گاه، آ  آن دانای آ
بودم که  در مسجد مِنیٰ نشستهج گوید: ھمراه پیامبر  میبابن عمر

ی  ی ثقیف آمدند و گفتند: ای فرستاده مردی از انصار و مردی دیگر از قبیله
 ایم تا سوالی از تو بپرسیم. الله... آمده
ی چه  اید درباره اگر بخواھید به شما خواھم گفت آمده«فرمود: ج پیامبر 
 .»بپرسید...
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 گفتند: بگو ای پیامبر خدا...
 .آن ثقفی به انصاری گفت: تو بپرس

 .ام چه بپرسم؟] انصاری گفت: به من بگو ای پیامبر خدا [که آمده
ی آمدنت به قصد حج بیت الله  ای درباره آمده«فرمود: ج رسول خدا 

ی طواف و بعد  الحرام بپرسی که چه اجری برای آن خواھی داشت؟ و درباره
ی دو رکعت پس از طواف و  از طواف که چه پاداشی خواھی داشت؟ و درباره

ی طواف بین صفا و  چه پاداشی برای آن خواھی داشت؟ و درباره که نای
ی ایستادن در  چه پاداشی برای آن خواھی داشت؟ و درباره که اینمروه و 
 که اینی رمی جمار و  چه اجری برای آن خواھی برد؟ و درباره که اینعرفه و 

ه اجری چ که اینی تراشیدن سر و  برای آن چه اجری خواھی برد؟ و درباره
ی طواف پس از آن و افاضه و اجر  برای آن به دست خواھی آورد؟ و درباره

 .»آن؟
انصاری گفت: قسم به آنکه تو را به حق فرستاد... آمده بودم از تو 

 ھا بپرسم. ی ھمین درباره
ات به قصد بیت الحرام بیرون آمده  ھنگامی که از خانه« فرمود:ج پیامبر 

گذارد مگر آنکه الله  دارد و دوباره بر زمین نمی نمیشترت سم از زمین بر 
 برای آن یک اجر برایت خواھد نوشت و یک گناه از تو خواھد زدود...

اما دو رکعت پس از طواف، مانند آزاد کردن بردگانی از بنی اسماعیل 
 است...

 و طواف میان صفا و مروه پس از آن مانند آزاد کردن ھفتاد برده است...
ی ایستادن در عرفه؛ الله تبارک و تعالی به آسمان دنیا نازل  رهاما دربا

فرماید: بندگانم ژولیده مو از  کند و می شود و با شما بر ملائکه مباھات می می
اند، که امید بھشت مرا دارند. پس اگر گناھانشان به  ھر راه فراخ و دور آمده

شک آن را  باشد، بیھای باران یا کف دریا  ھا یا قطره ھای شن تعداد دانه
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خواھم آمرزید. به سوی مِنا روان شوید که آمرزیده شدید و ھر که برایش دعا 
 کردید آمرزیده شد.

ای که پرتاب کردید گناھی از  اما رمی جمار... برای ھر سنگ ریزه
 گناھان بزرگت آمرزیده شد.

 و قربانی برایت ذخیره شد.
دی یک اجر بردی و یک و برای تراشیدن سرت برای ھر مویی که تراشی

 گناھت پاک شد.
دھی که ھیچ گناھی بر گردنت  و در حالی طواف پس از آن را انجام می

 نیست.
گوید:  گذارد و می آید و دستانش را میان دو کتف تو می ای می فرشته

 .١»ات بخشیده شد تلاش کن که گذشته برای آنچه در آینده ھست
* * * 

 خبر شتر!
سوازند و در راھی  ھا را می سیار شدید که چھرهدر گرمایی بج پیامبر 

 بسیار سخت به سوی نبرد تبوک خارج شد.
در منزلگاھی توقف کردند و دچار تشنگی شدید شدند به طوری که 

ھا از شدت عطش پاره شود. حتی برخی از مردم  نزدیک بود گردن
 شترھایشان را ذبح کردند و آب داخل شکم آن را خوردند.

گفت: ای پیامبر خدا... خداوند در ج به رسول الله  خطاب سابوبکر
 ی خیر داده. پس برای ما نزد الله دعا کن. مورد دعا به تو وعده

 »آیا دوست داری؟«فرمود: ج رسول الله 

                                           
 طبرانی در معجم الکبیر. ھمچنینبه روایت بزار و  -١
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 گفت: آری.
دستانش را به آسمان بالا برد و به درگاه خداوند دعا و ج پس رسول الله 

 تضرع نمود.
نیاورده بود که آسمان شروع به باریدن کرد. ھنوز دستانش را پایین 

ھایی که داشتند را پر کردند و صحابه رفتند تا دور و بر خود را  مردم ظرف
 تر نرفته. آن طرفھا  آن ببیند و متوجه شدند که ابرھا از محل اردوی

یکی از منافقان ھمراه آنان بود. یکی از مردم رو به او کرد و گفت: وای 
 ایمان بیاور. آیا بعد از این دیگر شکی ھست؟ بر تو ای فلانی.

 .منافق گفت: کجایش تعجب دارد؟ ابری بود که عبور کرد و بارید!
گم شد و صحابه برای یافتن آن ج گویند در ھمین غزوه شتر پیامبر  می

 پراکنده شدند.
گوید که پیامبر است و  مردی از منافقان گفت: این محمد به شما می

 داند شترش کجاست؟! آورد و خودش نمی ن خبر میبرای شما از آسما
به خدا سوگند من جز آنچه «رسید فرمود: ج وقتی این سخن به پیامبر 

دانم، و الله جای آن را به من نشان  دھد چیزی نمی خداوند به من یاد می
 ».ای است و افسارش به درختی گیر کرده داد. آن شتر در دره

 و آن شتر را آوردند.برخی از اصحاب به آن سو رفتند 
و ھمچنین ج توان استجابت الله برای دعای پیامبر  از این حدیث می

 را دانست.ج آشکار کردن برخی از امور غیبی برای پیامبر وی 
* * * 

 خدای ابوذر را رحمت کند!
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به سوی تبوک به راه افتاد، راه سفر بسیار سخت ج ھنگامی که پیامبر 
فرسا. برای ھمین برخی از مردم از شرکت در  بود و ھوا بسیار گرم و طاقت

 نبرد تخلف ورزیدند.
گفتند  شدند سخت نگرفت. اگر می نیز بر کسانی که حاضر نمیج پیامبر 

رھایش کنید. اگر خیری در او باشد خداوند «فرمود:  فلانی شرکت نکرده، می
آسوده  او را به شما ملحق خواھد ساخت و اگر جز این باشد، الله شما را از او

 ».کرده
رفت. ابوذر که  اما شتر ابوذر او را خسته کرده بود و به سختی راه می

ی خود را برداشت و بر دوش خود نھاد، سپس  چنین دید پایین آمد و توشه
برسد... در آن ج به سرعت حرکت کرد و شتر را رھا کرد تا به رسول خدا 

 رد.ک گرما و حرارت شدید خورشید بر پاھای خود حرکت می
توقف کرد. یکی از مسلمانان گفت: ای ج در اثنای راه، رسول خدا 

 آید. پیامبر خدا، این مرد دارد پیاده به سوی ما می
آمد و بار خود را بر دوش  به مردی که در آن گرمای شدید میج پیامبر 

کرد، پس  گذاشته بود نگاه کرد که غبار راه گاه او را از دیدگان مخفی می
 ».ابوذر باش«فرمود: 

ھنگامی که مردم به خوبی او را نگاه کردند گفتند: ای پیامبر خدا... به 
 خدا سوگند او ابوذر است.

الله ابوذر ر «نگریست فرمود:  در حالی که به دور دست میج پیامبر 
میرد، و به تنھایی  رود، و به تنھایی می رحمت کند... به تنھایی راه می

 ».شود برانگیخته می
 از دنیا رفت.ج ھا گذشت و پیامبر  سال

 پس از وی ابوبکر و عمر به ترتیب به خلافت رسیدند...
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ابوذر زندگی در مدینه را رھا کرد و در ربذه  سسپس در دوران عثمان 
اش که باقی  ای در صحرا ساکن شد و با تنھا کسانی از خانواده در خیمه

 .کرد مانده بودند، ھمسر و فرزند نوجوانش زندگی می
ھنگام پیری وقتی مرگش نزدیک شد ام ذر ھمسرش کنار سرش نشسته 

 کنی؟ گریست. ابوذر به او نگاه کرد و گفت: چرا گریه می و می
میری و  گفت: چرا گریه نکنم؟! تو داری در این صحرای دور افتاده می

 نزد من حتی لباسی نیست که برای کفن تو کافی باشد.
به ج ه که من شنیدم رسول خدا ابوذر گفت: گریه نکن و بشارت د

مردی از شما در صحرایی «فرمود:  بودم میھا  آن گروھی که من نیز در میان
 ».یابند میرد و گروھی از مسلمانان [در تکفین و تدفین] او حضور می دور می
ھایی که در آن جمع بودند در شھر و میان مردم درگذشتند و  ی آن ھمه

 میرم. ر صحرا میاکنون این من ھستم که دارم د
گویم و نه به من  سپس ابوذر با یقین گفت: به خدا قسم نه دروغ می

 اند، نگاھت به راه باشد. دروغ گفته
 .اند و راه بسته شده! ھمسرش گفت: آخر چطور؟ حجاج رفته

 گفت: برو و راه را نگاه کن.
 ید.ھمسرش به راه افتاد و بالای تپه رفت و راه را نگاه کرد اما کسی را ند

دید حالش  پرداخت و ھر گاه می بازگشت و به پرستاری و مراقبت از او می
گرفت... اما  گشت و راه را زیر نظر می شود دوباره به بالای تپه برمی بد می

 گشت. دید و برمی باز کسی را نمی
ھا ناگھان مردانی را دید که از دور دست سوار  در ھمین رفت و برگشت

نزدیک شدن بودند. ھنگامی که به نزدیکی او  ھایشان در حال بر مرکب
 ی خدا اینجا چه کار داری؟ رسیدند گفتند: ای بنده

 کنید؟ گفت: مردی از مسلمانان در حال مرگ است؛ آیا او را کفن می



 برخیز!   ٤٤

 

 گفتند: کیست؟
 گفت: ابوذر...

 ـ؟ جگفتند: صحابی رسول خدا ـ 
 گفت: اری.

گفتند: ابوذر! ابوذر! و به سرعت با شنیدن نام او ھیجان زده به یکدیگر 
 وارد خیمه شدند.

 ھنگامی که کنار ابوذر نشستند به آنان خوش آمد گفت و گفت:
به گروھی از مسلمانان که من جزو آنان ج من شنیدم که رسول خدا 

میرد و گروھی  شک یکی از شما در صحرایی دور افتاده می بی«بودم فرمود: 
 ».او خواھند بوداز مومنان شاھد [کفن و دفن] 

ھیچ یک از آن گروه نمانده مگر آنکه در روستا یا میان مردم در گذشته 
شنوید؟ اگر لباسی داشتم  میرم. می است و اکنون منم که دارم در صحرا می

کنم که  شنوید؟ شما را شاھد می که برای کفن من یا زنم کافی بود... می
 ا نماینده ھست، مرا کفن نکند.رسان ی یا نامه ١کسی از شما که امیر یا عریف

آنان یکدیگر را نگریستند... کسی از آنان نبود مگر آنکه یکی از این کارھا 
 را کرده بود، جز جوانی از انصار که گفت:

ام. تو  کنم زیرا ھیچ یک از این کارھا را نکرده ای عمو، من تو را کفن می
 ه کفن خواھم کرد.را در ردای خودم و در دو لباسی که مادرم برایم دوخت

پس از آنکه ابوذر درگذشت و او را برای دفن آماده کردند، عبدالله بن مسعود 
 با تعدادی از یارانش از اھل کوفه از آنجا گذشت؛ پرسید: این چیست؟

                                           
 عھده به را ھا عریف: مسئول امور قبیله یا گروه را عریف گویند که کارھای آن -١

[النھایة في غریب الحدیث . شود مطلع می آنان امور از او واسطهٔ  به امیر و گیرد می
 (مترجم). والأثر]



 ٤٥    برخیز!

 

 گفتند: ابوذر است.
الله ابوذر را «که: ج ابن مسعود گریست و گفت: راست گفت رسول خدا 

میرد، و به تنھایی  رود، و به تنھایی می می رحمت کند... به تنھایی راه
 ».شود برانگیخته می

 سپس ابن مسعود پیاده شد و خود او را دفن کرد.
* * * 

 خداوند از کار شما در شگفت شد!
 آمد و گفت: من به شدت نیازمندم...ج مردی نزد رسول خدا 

 شد به گرسنگی او پی برد... از ظاھرش می
از ھمسرانش فرستاد که آیا نزد وی غذایی کسی به نزد یکی ج پیامبر 

 ھست؟
 او گفت: قسم به آنکه جانم به دست اوست جز آب چیزی نداریم.

سپس به نزد یکی دیگر از ھمسرانش کس فرستاد که آیا چیزی نزد او 
 ھست؟ ھر چیزی... نان... خرما... شیر...

فرستاد، جز آب او نیز مانند دیگری پاسخ داد: قسم به آنکه تو را به حق 
 چیزی ندارم.

ی ھمسرانش فرستاد و ھمه ھمان پاسخ را دادند... جز آب  به نزد ھمه
 چیزی نداشتند.

ھر که امشب این را مھمان کند، «پس روی به یارانش کرد و فرمود: 
 ».خداوند او را مورد رحمت خود قرار دھد

غذایی بود؛ اگر برای ظھر ج اما وضعیت اکثر اصحاب مانند پیامبر 
یافتند و اگر برای شام غذا داشتند، برای  یافتند، برای شام چیزی نمی می

 صبحانه چیزی نداشتند.



 برخیز!   ٤٦

 

اصحاب چیزی نگفتند... آن مرد نیز منتظر کسی بود که او را آن شب 
 بود.ج مھمان کند، چرا که او مھمان پیامبرشان 

من او را در این ھنگام مردی از انصار برخاست و گفت: ای پیامبر خدا، 
 کنم. مھمان می

 سپس آن مرد را با خود به خانه برد.
 وارد خانه شدند...

 به ھمسرش گفت: غذایی داری؟
 ھایمان... گفت: نه... جز غذای بچه

ھا... چه بسا این تنھا  در خانه ھیچ غذایی نبود جز شام آن شب بچه
 خوردند... ھمان غذا ھم باز کم بود. غذایی بود که آن روز می

 عیت سختی بود... اما در ھمان حال وقت تصمیمی مردانه بود...موق
را مشغول کن تا بخوابند. سپس ھنگامی که ھا  آن مرد به ھمسرش گفت:

داری چراغ را درست  که اینی  مان برای غذا نشست برخیز و به بھانه مھمان
کنی آن را خاموش کن و چنان وانمود کن که گویا ما ھم داریم غذا  می
 یم.خور می

ھمین کار را کردند و با مھمانشان در تاریکی نشستند. مرد و زن ادای 
 .خورد! آوردند و مھمانشان غذا می غذا خوردن در می

 سیر از منزل بیرون رفت.ج مھمانی به پایان رسید و مھمان رسول خدا 
که پیامبر  که ھمینرفت. ج ھنگام صبح آن انصاری به نزد رسول خدا 

الله از کاری که دیشب با مھمان خود کردید به «فرمود: او را دید ج خدا 
 .١رسانده بودج آری خبر آسمان، حال آنان را به اطلاع پیامبر  »شگفت آمد

* * * 

                                           
 به روایت مسلم. -١



 ٤٧    برخیز!

 

 

 آوریم! ... یا لباست را بیرون می
حاطب بن ابی بلتعه یکی از بھترین مھاجران بود. کسی بود که خانواده 

رھا کرده بود و در راه خدا مھاجرت کرده و اموال و فرزندان خود را در مکه 
بود. او از بھترین اصحاب مھاجر بود و بلکه در نخستین نبرد میان اسلام و 

 کفر، جنگ بدر، شرکت کرده بود.
اش که در مکه بودند به شدت فکر او را مشغول داشته  فرزندان و خانواده

ز خود قریش بود. آنان ھیچ حامی و یاوری نداشتند. از سوی دیگر حاطب ا
 کرد. پیمانان قریش بود که در سرزمین آنان زندگی می نبود بلکه از ھم

اما دیگر مھاجران که خانواده و فرزندان خود را در مکه رھا کرده بودند 
 امکان داشت که خویشاوندان آنان از فرزندانشان حمایت کنند.

به ھمین سبب حاطب ھمیشه در فکر این بود که برای قریش کاری 
 نجام دھد تا باعث شود به خانواده و فرزندانش آسیبی نرسانند.ا

 ھا گذشت... سال
با قریشیان قرارداد صلح حدیبیه را امضا کرد. اما طولی نکشید ج پیامبر 

نیز عزم فتح مکه نمود و ج که قریش پیمان را زیر پا گذاشت و پیامبر 
 دستور داد تا مسلمانان برای حمله به دشمن آماده شوند.

گاه نشوند تا برای ج پیامبر  بسیار حریص بود که قریش از خبر حمله آ
 دفاع آماده نباشند و درگیری میان دو ارتش پیش نیاید.

 ».خداوندا خبر ما را از آنان پنھان بدار«چنین دعا کرد:  بنابر این
چنان خبر حمله سری بود. حاطب احساس کرد  چند روز گذشت و ھم

تا بتواند یک خوبی در حق قریش انجام دھد.  که این بھترین فرصت است
ج ای به قریشیان نوشت تا آنان را از خبر لشکرکشی پیامبر  نامه بنابر این



 برخیز!   ٤٨

 

گاه کند. سپس نامه را به دست زنی قریشی که در مدینه بود داد و  آ
 دستورش داد که آن را به مکه ببرد.

را از ج برش اما ھنوز آن زن از مدینه خارج نشده بود که خداوند پیام
گاه ساخت.  خبر او آ

شد، برای  باید پیش از رسیدن نامه به قریش جلوی این کار گرفته می
را ھا  آن سه شیر، علی و زبیر و مقداد را در پی او فرستاد وج ھمین پیامبر 

گاه کرد، و به آنان فرمود:   ۀروض«بروید تا به «از محلی که به آن رسیده بود آ
 ».بینید؛ نامه ھمراه اوست آنجا زنی را سوار بر شتر میبرسید، در » الخاخ

 سه قھرمان به راه افتادند تا به آن زن رسیدند...
 ای را که با خود داری بیرون بیاور. به او گفتند: نامه

 ای ھمراه ندارم... گفت: نامه
 بارھایش را جستجو کردند، اما چیزی نیافتند.

گوییم و نه [پیامبر خدا] به ما دروغ  علی گفت: به خدا سوگند نه ما دروغ می
 آوریم! آوری یا لباست را بیرون می گفته. به خدا قسم یا نامه را بیرون می

دانست که او نامه را جایی پنھان کرده که مطمئن ھست  می سعلی
 مورد تفتیش قرار نخواھد گرفت...

جدی ھستند و گریزی از اعتراف نیست، گفت: از من ھا  آن زن که دید
 ور شوید...د

آنان دور شدند. سپس زن روسری را از سر برداشت و نامه را از میان 
 ی خود بیرون آورد. موی بافته شده

 آوردند.ج صحابه نامه را گرفتند و آن را برای رسول خدا 
خطاب به برخی  ۀنامه را باز کرد... نامه از حاطب بن ابی بلتعج پیامبر 

 کرد. به مکه باخبر میج ی پیامبر  حملهاز مشرکان مکه بود و آنان را از 



 ٤٩    برخیز!

 

حاطب در حین خواندن نامه در مجلس حضور داشت و صحابه داشتند 
 شنیدند... می

گاه ج عجیب است! حاطب دارد کافران را از لشکرکشی پیامبر  آ
 کند؟! می

نخستین باری است که چنین چیزی دارد میان مسلمانان اتفاق 
 افتاد... می

 »حاطب... این چیست؟«کرد و فرمود:  رو به حاطبج پیامبر 
 بلعید. ھا داشت او را می ھا ھمه به سوی حاطب بود... گویا چشم نگاه

ی الله... در امر من شتاب نکن. من در میان قریش  گفت: ای فرستاده
ی مھاجرانی که با تو بودند  نبودم... ھمهھا  آن کردم اما از زندگی می

حمایت کنند. برای ھمین ھا  آن ی خویشانی داشتند که از خانواده
نسب ندارم کسانی پیدا کنم که از خویشان ھا  آن خواستم اگر در میان می

 من حمایت کنند.
ای پیامبر خدا! به خدا سوگند از روی کفر و ارتداد چنین نکردم. و نه 

 برای خشنودی به کفر، پس از اسلام.
 سپس ساکت شد.

 ود.نیز سکوت کرد و چیزی نفرمج رسول خدا 
مردم سرھای خود را زیر انداخت بودند، انگار بر سرشان پرنده نشسته 

 بود.
 ».راست گفت«با دو کلمه به قضیه پایان داد: ج ناگھان پیامبر 

عمر اما طاقت نیاورد و گفت: ای پیامبر خدا... بگذار گردن این منافق را 
 بزنم!



 برخیز!   ٥٠

 

دانی، چه بسا  میاو در بدر حضور داشته، و تو چه «فرمود: ج پیامبر 
خواھید بکنید که شما  خداوند به اھل بدر نمایان شده و فرموده: ھر چه می

 ».را آمرزیدم

هَا﴿پس خداوند متعال این آیات را نازل نمود:  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َ�  ءَامَنُوا

 ْ وِۡ�َاءَٓ  وعََدُوَُّ�مۡ  عَدُوّيِ َ�تَّخِذُوا
َ
اید  ایمان آوردهای کسانی که « .]١[الممتحنة:  ﴾أ

 .١»دشمن من و دشمن خود را به دوستی نگیرید...
 را از کار حاطب باخبر نمود؟ج چه کسی پیامبر 

 چه کسی جای دقیق آن زن را در مسیر مکه به او نشان داد؟
گاه دانا است. و این برای تایید پیامبر  چنین اعجازی  و ھمج او آن آ

 است از سوی او.
* * * 

 درگذشت... برادرتان نجاشی،
نجاشی پادشاه حبشه، مردی نیکوکار بود که مومنان را یاری داد. اما 

را در دنیا ببیند، ھر چند به اذن خداوند در آخرت ج تقدیر نشد که پیامبر 
 به شرف دیدار او نائل خواھد شد.

نجاشی در حبشه میان قوم خود که نصرانی بودند درگذشت و در ھمان 
ی صالح  بنده ۀامروز اصحم«اران خود رفت و فرمود: به نزد یج روز، پیامبر 

تکبیر [نماز میت]  سپس به سوی مصلی رفت و چھار»... خداوند درگذشت
 .٢بر وی خواند

* * * 

                                           
 به روایت بخاری. -١
 به روایت بخاری. -٢



 ٥١    برخیز!

 

 
 

 گویی... یا من بگویم؟! می
آمدم و قصد داشتم ھمه چیز ج گوید: نزد رسول خدا  الأسدی می ۀوابص
 ی نیکی و گناه از او بپرسم. را درباره

زدش آمدم در حالی که میان گروھی از مسلمانان بود که سوالات خود ن
 پرسیدند. را از او می
 از پیامبر خدا دور شو! ۀگذشتم... به من گفتند: ای وابصھا  آن از میان

 گفتم: مرا رھا کنید که بیش از ھر کس دوست دارم به او نزدیک شوم...
... نزدیک بیا ۀرا رھا کنید... نزدیک بیا ای وابص ۀوابص«فرمود: ج پیامبر 

 !»...ۀای وابص
 نزدیکش شدم و در مقابل او نشستم.

 »پرسی؟ خودم بگویم یا می ۀای وابص«فرمود: 
 گفتم: نه... خودتان بگویید.

 ».ی نیکی و گناه بپرسی ای درباره آمده«فرمود: 
 گفتم: آری...

 ام اشاره کرد و فرمود: سینهانگشتانش را جمع کرد و با آن به 
 از دلت و از درونت بپرس... ۀای وابص«

 ، از دلت و از درونت بپرس...ۀای وابص
 ، از دلت و از درونت بپرس...ۀای وابص

 گیرد، زیرا نیکی آن است که درون به آن آرام می



 برخیز!   ٥٢

 

ات  و گناه آن است که در درونت احساس خارش پدید آورد و در سینه
 .١»مردم آن را برای تو جایز بدانندرد... حتی اگر تردید به وجود آو

* * * 

 کشم... نه، من او را می
نمودند و خداوند  را تھدید به قتل و آزار میج تعدادی از کافران، پیامبر 

 متعال پیامبرش را از آنان در امان داشته بود. یکی از آنان اُبَیّ بن خلف بود.
داد و  او کافری فاجر بود. اسبی داشت که به آن بھترین علوفه می

گفت: محمد را بر این اسب خواھم کشت، و شمشیری تیز آماده کرد بود  می
 را با آن به قتل برساند.ج به گمان آنکه پیامبر 

در مدینه بود. ھمین که تھدیدھای ابی بن خلف به او رسید ج پیامبر 
 ».ءالله ـ او را خواھم کشتبلکه من ـ ان شا«فرمود: 
 ھا گذشت... سال

ی خود را پوشانده بود و کاملا زره پوش  در پایان نبرد احد، ابی که چھره
 ام اگر محمد نجات یابد... بود به سوی مسلمانان آمد و گفت: نجات نیافته

 ھجوم آورد.ج سپس به سوی پیامبر خدا 
ا گرفت... ابی، مصعب جلوی او رج مصعب بن عمیر برای دفاع از پیامبر 

 را به شھادت رساند.
ای را از دست یکی از یارانش گرفت و به ابی  نیزهج آنگاه پیامبر 

اش را  نگریست و در گردن او جایی را دید که زره آن را نپوشانده بود و نیزه
 به آنجا زد...

                                           
 به روایت احمد و بیھقی با سند صحیح. -١



 ٥٣    برخیز!

 

از آنجایی که زره کلفت بود و تنھا قسمت کوچکی از گردن ابی بیرون 
 ی نیزه داخل نرفت اما گردن او را زخمی کرد... بود، ھمه

ای کشید و از اسب به زیر افتاد. زخم آنقدر کوچک بود که  اما ابی نعره
 حتی از آن خون نیامد!

 کشید با خود بردند. یارانش آمدند و او را که ھمانند گاوی نر نعره می
بیش طاقت ھستی! این خراشی  تابی او را دیدند گفتند: چه بی وقتی بی

 نیست!
گفت که مرا خواھد کشت. به خدا سوگند اگر زخمی  ابی گفت: محمد می

 کشت... رسید، ھمه را می ی اھل ذی مجاز می که من دارم به ھمه
 .١مرد و به جھنم واصل شدطولی نکشید که ابی 

* * * 

 سخن از بادهای شدید
 ھمراه با یارانش به سوی تبوک در حال حرکت بود.ج پیامبر 

بادی شدید بر شما «فرمود: ج ھمین که به تبوک رسیدند، رسول الله 
وزیدن خواھد گرفت؛ کسی در ھنگام وزیدن آن از جایش بلند نشود و ھر 

 »...کس شتری دارد پای آن را محکم ببندد
آن شب طوفانی شدید وزید... مردی از جای خود برخاست و باد او را از 

 .٢ع در روستای حائل انداختیء واقزمین بلند کرد و در کوه ط
* * * 

 ها ی ظهور فحشاء و بیماری درباره جسخن پیامبر 

                                           
 در مغازی. عقبۀبه روایت موسی بن  -١
 میان حائل و تبوک بیش از پانصد کیلومتر فاصله ھست. -٢



 برخیز!   ٥٤

 

فحشا در میان قومی به طور علنی ظاھر «فرماید:  میج رسول الله 
شوند که در میان  ھایی مبتلا می شود مگر آنکه به انواع طاعون و بیماری نمی

 ».پیشینیان آنان سابقه نداشته است
باری جنسی ھم اکنون در جوامعی که توجھی به دین  بند و فحشاء و بی

و اخلاق ندارند بسیار منتشر است، تا جایی که دیگر سری نیست و بلکه 
 علنی و آشکار است.

ی علنی شدن فحشاء محقق گردید  دربارهج  اینجا است که سخن پیامبر
د شیوع پیدا کرھا  آن ھای جدیدی در میان و دچار این وعید شدند... بیماری

خال تناسلی،  ھای مانند ایدز، تب که پیش از آن شناخته شده نبود. بیماری
 ھا. سوزاک، سیفلیس، و دیگر بیماری

کشف شد و ویروس مسبب آن  ۱۹۸۱برای مثال بیماری ایدز در سال 
)H I  V ھا بود و پیش  شناخته شد که نوعی جدید از ویروس ۱۹۸۳) در سال

ھای دیگر... و راست گفت آنکه  بیماری طور از آن شناخته نشده بود. ھمین
 گوید. از روی ھوا سخن نمی

* * * 

 از لشکرکشی دریایی به سوی قبرص ج سخن گفتن وی
رفت و گاه نزد  می لشان، حرام بنت ملحان به نزد عمهج پیامبر 

ج از ملاقات پیامبر  سبن صامت ۀخورد... ھمسر وی عباد ایشان غذا می
 بسیار خوشحال می شود...

مھمان آنان بود و نزد آنان غذا خورد. سپس در ج روزی پیامبر خدا 
خندید از خواب  ی ام ملحان اندکی خوابید... سپس در حالی که می خانه

 بیدار شد.
 را پرسید.ج ی رسول الله  ام ملحان سبب خنده



 ٥٥    برخیز!

 

گروھی از امت مرا [در خواب] به من نشان دادند «فرمود: ج رسول الله 
ھا  ھانی بر تخت خود برای جھاد در راه خدا سوار بر کشتیکه ھمانند پادشا

 »...بودند
پادشاھانی بر تخت خود!؟ ام ملحان مشتاق شد که او نیز از آنان باشد، 

نیز ج پس گفت: ای پیامبر خدا! از الله بخواه مرا نیز از آنان بگرداند. پیامبر 
د دوباره در ی آنان باشد. سپس خوابید. کمی بع دعا کرد که وی از زمره

 خندید از خواب بیدار شد. حالی که می
 ام ملحان گفت: چه باعث شد بخندید ای پیامبر خدا؟

گروھی از امت من را به من نشان دادند که در «فرمود: ج رسول الله 
 ».حال جھاد در راه خدا بودند...

 .ام ملحان گفت: ای پیامبر خدا! دعا کن که من از ھم از آنان باشم!
 ».تو از پیشاھنگان [آنان] خواھی بود« فرمود:

ی راشدِ پس از او نیز  درگذشت و چھار خلیفهج ھا گذشت و پیامبر  سال
 سۀیکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و درگذشتند... سپس در دوران معاوی

 [در راه جھاد] سوار بر کشتی شد و ھمین که از کشتی پیاده لام ملحان
 .١گذشتشد از مرکب خود افتاد و در

* * * 
بودند که ج ھای او  ھایی که بیان شد نخستین نوع از معجزه نمونه

رسید، زیرا ھمانطور که  شک از سوی خداوند متعال به ایشان می بی

 ٱلۡغَيۡبِ  َ�لٰمُِ ﴿ فرماید: داند، چنانکه خود می دانیم، غیب را تنھا الله می می
ٰ  ُ�ظۡهِرُ  فََ�  حَدًا َ�يۡبهِۦِٓ  َ�َ

َ
 َ�ۡ�ِ  مِنۢ  �سَۡلُكُ  فَإنَِّهُۥ رَّسُولٖ  مِن ٱرۡتََ�ٰ  مَنِ  إِ�َّ  ٢٦أ

                                           
 به روایت بخاری و مسلم. -١



 برخیز!   ٥٦

 

دانای غیب است و کسی را بر غیب خود « .]٢٧-٢٦[الجن:  ﴾خَلۡفِهۦِ وَمِنۡ  يدََيهِۡ 
گاه نمی ) جز پیامبری که از او خشنود باشد که برای او از پیش رو و از ۲۶کند ( آ

 .»پشت سرش نگھبانانی قرار خواھد داد
برای ھمین خداوند متعال به پیامبرش امر نمود که به مردم بگوید دانای 

ٓ  قلُ﴿غیب نیست:  مۡلكُِ  �َّ
َ
ا وََ�  َ�فۡعٗا ِ�فَِۡ�  أ ۚ  شَاءَٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ُ  كُنتُ  وَلوَۡ  ٱ�َّ

عۡلمَُ 
َ
ِ�َ  وَمَا ٱۡ�َۡ�ِ  مِنَ  َ�سۡتَكَۡ�ۡتُ  ٱلۡغَيۡبَ  أ ۚ  مَسَّ وءُٓ ۠  إنِۡ  ٱلسُّ ناَ

َ
 وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

بگو جز آنچه الله بخواھد من برای خودم « .]١٨٨[الأعراف:  ﴾١٨٨يؤُۡمِنُونَ  لّقَِوۡ�ٖ 
اندوختم  دانستم قطعا خیر بیشتری می صاحب سود و زیانی نیستم و اگر غیب می

ای برای گروھی که  رسید. من جز بیم دھنده و بشارت دھنده و زیانی به من نمی

 .»ورند، نیستمآ ایمان می
گاھی پیامبر از قسمت ھای پیامبری  ھایی از غیب یکی از نشانه و این آ

اوست. بنابر این برای ھیچ کس جایز نیست ادعای کشف غیب کند، و بلکه 
 جایز نیست چنین کسانی را تصدیق کنیم یا از آنان چیزی بپرسیم.

* * * 
 



 
 تکوینی نوع دوم: معجزات

 شق القمر
 از ھر راھی کافران را به دین خدا فرا خواند...ج پیامبر خدا 

کردند و در جستجوی توجیه و عذر  اما آنان سخنان او را تکذیب می
 بودند. تا آنکه یک روز به او گفتند: برای ما ماه را به دو نیم کن!

 ه دو نیم شد!به درگاه پروردگار خود دعا کرد، و ناگھان... ماه بج پیامبر 
در مکه ماه را دیدم که ج گوید: پیش از ھجرت پیامبر  می سابن مسعود 

 ١ای دیگر بر سویداء. قبیس و نیمه ای بر کوه ابی دو نیم شده بود؛ نیمه
کافران این صحنه را دیدند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. اما 

است که شما را با آن غالب شد و گفتند: این نیز جادویی ھا  آن شیطانشان بر
 افسون کرده است.

سپس برای آنکه از موقعیت سختی که در آن قرار گرفته بودند بیرون 
 در سرھا  آن بیایند گفتند: منتظر مسافرانی که در راه ھستند بمانید؛ اگر

اند، محمد راست گفته، و اگر  ھایی که بودند نیز چنین چیزی دیده زمین
 ی مردم را جادو کند. تواند ھمه است، زیرا او نمیاند، این جادو بوده  ندیده

ھمین که نخستین مسافران به مکه رسیدند، قریش از آنان پرسیدند: آیا 
 ماه را در حالی که دو نیم بود دیدید؟

 گفتند: آری؛ در فلان شب.
 ی مسافران از راه رسیدند و ھمه ھمان پاسخ را دادند. سپس بقیه

                                           
 به روایت بخاری. -١



 برخیز!   ٥٨

 

زه را تکذیب نمودند و تکبر ورزیدند و گفتند: اما قریشیان باز ھم این معج
 ی مردم را جادو کرده است! او ھمه

خداوند متعال خبر این معجزه را در کتاب خود آورده و فرموده است: 

َ�تِ ﴿ اعَةُ  ٱۡ�َ�َ ْ  �ن ١ٱلۡقَمَرُ  وَٱ�شَقَّ  ٱلسَّ ْ  ءَايةَٗ  يرََوۡا ْ  ُ�عۡرضُِوا  سِحۡرٞ  وََ�قُولوُا
سۡتَمِرّٞ  ْ وََ�ذَّ  ٢مُّ ْ  بوُا بَعُوٓا هۡوَاءَٓهُمۚۡ  وَٱ�َّ

َ
مۡرٖ  وَُ�ُّ  أ

َ
سۡتَقِرّٞ  أ  مِّنَ  جَاءَٓهُم وَلَقَدۡ  ٣مُّ

�بَاءِٓ 
َ
ۖ  حِكۡمَ� ٤مُزۡدَجَرٌ  �يِهِ  مَا ٱۡ�  يوَۡمَ  َ�نۡهُمۘۡ  َ�تَوَلَّ  ٥ٱ�ُّذُرُ  ُ�غۡنِ  َ�مَا َ�لٰغَِةٞ

اعِ  يدَۡعُ  ءٖ  إَِ�ٰ  ٱ�َّ عًا ٦نُُّ�رٍ  َ�ۡ بَۡ�رُٰهُمۡ  خُشَّ
َ
جۡدَاثِ  مِنَ  َ�ۡرجُُونَ  �

َ
�َّهُمۡ  ٱۡ�

َ
 كَ�

نتَِ�ٞ  جَرَادٞ  قیامت نزدیک شد و ماه از ھم شکافت و ھرگاه « .]٧-١[القمر:  ﴾٧مُّ
گویند سحری دایم است و به تکذیب دست  گردانند و می ای ببینند روی می نشانه

قراری است و ] آخر[ ھر کاری را] لی[ زدند و ھوسھای خویش را دنبال کردند و
مت بالغه کحاست به ایشان رسید ] از کفر[ ی انزجار قطعا از اخبار آنچه در آن مایه

 پس از آنان روی بگردان. روزی که داعی ردکھشدارھا سود ن ین بود] ولی[حق ا
کند در حالی که دیدگان خود را فرو  به سوی امری دھشتناک دعوت می] حق[

 .»آیند بر می] ی خود[ھای پراکنده از گورھا  اند چون ملخ ھشته
* * * 

 کند آسمان از او اطاعت می
در جھان ـ به اذن خداوند ـ این بود که به ج از دیگر تاثیرات پیامبر 

 آسمان اشاره کرد و آسمان بارید.
مدتی بارندگی کم شد و زمین خشکید و ج پیامبری ایشان در دوران 

 ھا خشک شد... کشت
ی  بر روی منبر خود در حال ایراد خطبهج در ھمین دوران، پیامبر 

ج جمعه بود که مردی وارد مسجد شد و در ھمان حال به سوی رسول خدا 



 ٥٩    برخیز!

 

ی او با  ی ایشان به پایان رسد بلکه میان خطبه آمد و منتظر نماند خطبه
ھا بسته شد... از الله  صدای بلند گفت: ای پیامبر خدا! اموال نابود شد و راه

 بخواه به داد ما برسد!
گفت... فرزندان خود را در حال گرسنگی  آن مرد از سوز دل سخن می

دیده بود... گوسفندانش تلف شده بودند و زمینش خشک و اموالش نابود 
 شده بود...

کرد؛ برای ھمین  مشکلات یاران خود زندگی میھا و  با غمج رسول خدا 
بدون تاخیر ھمان ھنگام دستانش را به آسمان بلند کرد و به درگاه الله دعا 

خدایا به ما باران عطا کن... خداوندا به ما باران عطا «و تضرع کرد و فرمود: 
 ».کن... خداوندا به ما باران عطا کن

در ج ھنگامی که دید پیامبر  آن روز در میان نمازگزاران بود... سانس
 گوید: حال دعا است نگاھی به آسمان کرد... انس می

به خدا سوگند در آسمان حتی تکه ابری نبود. آسمان مانند شیشه صاف 
ای نبود. قسم به آنکه جانم به دست  بود. میان ما و کوه سلع ھیچ خانه

ھا به  نند کوهاوست، ھنوز دستانش را پایین نیاورده بود که ابرھایی به ما
از منبر پایین نیامده بود که دیدم ج سوی ما ھجوم آوردند! و ھنوز پیامبر 

 چکد! قطرات باران از محاسن ایشان می
باران به مدت ھفت روز پی در پی بارید تا جایی که زمین سیر شد و 

 چارپایان سیراب...
که بر منبر مبارک خود برای خطبه به پا خاست ج ی بعد پیامبر  جمعه

رفت و در ج ناگھان ھمان مرد، از ھمان در وارد شد و به نزد رسول خدا 
 برابر او ایستاد و گفت:

ھا بسته شد... از الله بخواه  ای پیامبر خدا... اموالمان نابود شد و راه
 باران را متوقف کند...



 برخیز!   ٦٠

 

خداوندا بر دور و بر «دستانش را به آسمان بلند کرد و فرمود: ج پیامبر 
» ھا و رویشگاه درختان ھا و دل دره ھا و کوه بر ما، خداوندا بر تپهما، نه 

 سپس با دستان خود به ابرھا در آسمان اشاره کرد.
با دستانش به ھیچ قسمتی اشاره نکرد مگر آنکه ج گوید: پیامبر  انس می

ھا آن را فرا  ای شد که آب ابرھای پراکنده شد تا جایی که مدینه مانند جزیره
 .گرفته بود

آمد مگر آنکه  ھا آب روان بود و کسی از دور و بر نمی تا یک ماه در دره
 بود که فرمود:ج داد، و این از برکت دعای پیامبر  خبر از باران و برکت می

 .١»خداوندا بر اطراف ما نه بر ما«
بر ابرھا در واقع قدرتی است ج خدا در این شکی نیست که تاثیر رسول 

تیار پیامبرش قرار داده بود، و ھر گونه تصرف وی به که خداوند متعال در اخ
 ی الله بوده است. اذن و اراده

داد و  کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را علاج می ÷که عیسی چنان
خواست،  کرد. و اگر خداوند متعال نمی مردگان را به اذن خداوند زنده می

ین کارھایی قدرت ھیچ بشری را ـ پیامبر یا غیر پیامبر ـ برای انجام چن
داند چنین قدرتی را در  بر اساس حکمتی که خود می لأداد، اما او نمی

 دھد. اختیار آنان قرار می
* * * 

 

                                           
 به روایت بخاری و مسلم. -١



 
 نوع سوم: تصرف وی بر حیوانات

 داستان شتر رم کرده
ی راه به  گشت. در میانه ھمراه با یارانش از سفری باز میج رسول خدا 

 باغ یکی از انصار که از بنی نجار بود، رسیدند.
خواست وارد باغ شود... به او گفتند: ای پیامبر خدا...  میج پیامبر خدا 

 کند... در این باغ شتری وحشی ھست... به ھر کس که وارد شود حمله می
ی باغ ایستاده است...  وارد باغ شد... شتر را دید که در گوشهج پیامبر 

 ...آن را صدا زد
شتر به آرامی به سوی ایشان آمد و دھانش را بر زمین گذاشت و در برابر 

 زانو زد.ج پیامبر خدا 
سپس آن را بست و تحویل ». افسارش را بیاورید«فرمود: ج پیامبر 

 صاحبش داد.
چیزی میان آسمان و زمین نیست مگر «سپس رو به مردم کرد و فرمود: 

 .١»ھستم، مگر گناھکاران جن و انسی الله  داند من فرستاده آنکه می
* * * 

 د...بعام م
ھای  ھنگامی که قریشیان بر مومنان مکه فشار آوردند، آنان به سرزمین

 دیگر مھاجرت کردند.

                                           
ھا  آن رجال آن ثقه ھستند و در برخی از«گوید:  ه روایت احمد و دارمی. ھیثمی میب -١

 ».ضعف ھست
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عزم ھجرت نمود و شبانه به ھمراه ابوبکر از مکه ج سپس پیامبر خدا 
آنان بود و ی ابوبکر نیز ھمراه  ی آزاد شده خارج شد. عامر ابن فھیره، برده

 عبدالله بن اریقط لیثی راھنمایشان بود.
قریشیان برای کسی که آنان را پیدا کند جایزه تعیین کرده بودند. مردم 

 گشتند. نیز برای به دست آوردن جایزه در جستجوی آنان ھمه جا را می
ی زنی به نام ام  تمام شد... از کنار خیمهھا  آن ی ی راه، توشه در میانه
ی  گذشتند. ام معبد زنی شجاع بود که در بیرون خیمه ی میمعبد خزاع

داد و اگر غذایی داشت از آنان  نشست و چه بسا به مسافران آب می خود می
 کرد. دریغ نمی

و ھمراھانش او را دیدند، از او پرسیدند که آیا ج ھنگامی که پیامبر 
 گوشت یا شیری ندارد که از او بخرند؟

ود. برای ھمین از آنان معذرت خواست و گفت: اما نزد ام معبد چیزی نب
 کردم. اگر چیزی داشتم از شما دریغ نمی

اند و  به اطراف نگاھی انداخت و دید آنان دچار خشکسالی شدهج پیامبر 
 اند. جانوارانشان لاغر و ضعیف شده

ی  کرد... ناگھان در گوشه و یارانش را اذیت میج گرسنگی، پیامبر 
 بد گوسفندی لاغر دید... ی ام مع ی کھنه خیمه

 »این گوسفند چیست ای ام معبد؟«فرمود: 
گفت: گوسفندی است که به سبب ناتوانی نتوانسته ھمراه دیگر 

 گوسفندان به چرا برود.
 »دھی آن را بدوشم؟ اجازه می«فرمود: 

 گفت: اگر شیری دارد آن را بدوش!
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سپس پستان  دستی بر گوسفند کشید و نام الله را یاد کرد وج پیامبر 
 گوسفند را مسح کرد و باز نام الله را برد و ظرفی بزرگ خواست...

ناگھان پستان گوسفند ورم کرد و پاھایش از ھم دور شد... آنگاه 
 شیر آن را در ظرف دوشید، به طوری که ظرف پر شد.ج پیامبر

سپس به ام معبد و یارانش از آن شیر داد... نوشیدند و سیر شدند. آنگاه 
از آن نوشید. بار دیگر آن را دوشید و ظرف را پر کرد. سپس آن ج  خودش

 ظرف را برای ام معبد گذاشت و خود ھمراه یارانش از آنجا رفت.
طولی نکشید که ھمسر ام معبد ھمراه با گوسفند لاغر و ضعیفشان از راه 
رسید... نه غذایی ھمراه داشت و نه چراگاھی پیدا کرده بود... ھمین که 

دید به شگفت آمد و گفت: این شیر از کجا آمده ای ام معبد؟  شیر را
 گوسفندمان که شیر ندارد!؟

گفت: نه... به خدا سوگند مردی مبارک از اینجا گذشت و چنین و چنان 
 شد...

ابومعبد تعجب کرد و گفت: او را برایم توصیف کن. به خدا قسم گمان 
 کنم این ھمان قریشی باشد... می

ای روشن، خوش اخلاق، زیبا رو...نه  ام معبد گفت: مردی دیدم با چھره
چھره... سیاھی  شکمش بزرگ بود و نه سرش کوچک... زیبا و خوش

اش بسیار سفید بود... صدایش بسیار جدی  چشمانش بسیار سیاه و سفیدی
ھایش پر پشت بود و گویا در چشمانش سرمه  و محکم... موی ابرو و مژه

د قامت بود و ابروھایش به ھم رسیده و گردن بلند... محاسنش بود... بلن
گفت سخنش  شد باوقار بود و ھرگاه سخن می پرپشت بود... ھرگاه ساکت می

با ارزش بود و شیرین؛ میانه بود، نه کم حرف و نه پرگوی، که انگار کلماتش 
بود و ترین مردم  ریزند... از دور با ابھت مرواریدھای منظمی است که فرو می

از نزدیک زیباترین... میانه بود، نه آنقدر بلند که زشت انگاشته شود و نه 



 برخیز!   ٦٤

 

ای بود میان دو شاخه (یعنی  آنقدر کوتاه که به چشم کوچک آید.... شاخه
تر... دوستانی داشت که او را در بر گرفته  دو یارش) و از ھر دو خوش قامت

ھر گاه دستوری  سپردند و گفت به سخنش گوش می بودند، اگر سخن می
داشتند و مردم گردش  کردند... یارانش او را بزرگ می داد فورا اجرا می می

 شمرد... شدند... خوش برخورد بود و کسی را کوچک نمی جمع می
ترین مردی را که دنیا به خود دیده بود وصف  چنان بزرگ ام معبد ھم

 کرد... می
این ھمانی است که  ابومعبد با شنیدن این اوصاف گفت: به خدا سوگند

اش خواھم شد و تا  قریش در پی اوست. اگر او را ببینم خواھان ھم صحبتی
 کنم... توانم در این راه تلاش می می

* * * 

 شتری که شکایت به نزد پیامبر برد
مرا ھمراه خود بر ج گوید: روزی پیامبر خدا  می بعبدالله بن جعفر

شد. شتری در آن باغ بود. ھمین شترش سوار کرد و وارد باغ یکی از انصار 
 را دید اشک ریخت.ج که پیامبر خدا 

 ھایش را پاک کرد... شتر خاموش شد... به سوی او رفت و اشکج پیامبر 
صاحب «نگاھی به دور و بر خود انداخت و فرمود: ج سپس رسول خدا 

 »این شتر کیست؟ این شتر مال کیست؟
 ت ای پیامبر خدا.جوانی از انصاریان آمد و گفت: مال من اس
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ی این حیوان که خداوند تو را مالک آن  آیا درباره«فرمود: ج پیامبر 
ترسی؟ او به من شکایت کرد که او را گرسنه نگه  ساخته، از خدا نمی

 .١»کنی اش می داری و خسته می
* * * 

 کند... شتر او را اجابت می
کشیدند...  می ای از انصاریان شتری داشتند که با آن آب از چاه خانواده

شورید و نتوانستند از آن استفاده کنند و نه بر آن ھا  آن اما روزی آن شتر بر
سوار شوند. برای ھمین کارشان بر زمین ماند و چون فقیر بودند 

 توانستند شتر دیگری بخرند. نمی
آمدند و گفتند: ما شتری داشتیم که بر آن آب ج نزد رسول خدا 

ھا و  کشد و کشت کند و بار نمی ما اطاعت نمیکشیدیم، اما اکنون از  می
 اند... درختان تشنه

 »...برخیزید«به یارانش فرمود: ج پیامبر 
به سوی ج یاران به ھمراه ایشان به راه افتادند... به باغ رسیدند و پیامبر 

 آن شتر رفت...
آسیبی برساند... به او ج انصار ترسیدند که آن شتر به رسول خدا 

ترسیم  اکنون مانند سگ ھار است و می یامبر خدا... این شتر ھمگفتند: ای پ
 به تو زیانی برساند...

 و نزد شتر رفت.» زیانی به من نخواھد رساند«فرمود: ج پیامبر 
 را دید به سوی ایشان آمد و در برابرش به سجده افتاد!ج شتر که پیامبر 

                                           
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. -١
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مطیع بود با  سر شتر را گرفت و آن را که کاملا آرام وج سپس پیامبر 
 خود تا کنار چاه آورد و پایش را بست.

صحابه به شگفت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا... این چارپا که عقل 
برد؛ ما که عاقلیم بیش از او شایسته سجده بردن  ندارد به شما سجده می

 برای شماییم.
برای ھیچ انسانی شایسته نیست که به انسانی دیگر «فرمود: ج پیامبر 

ده برد، و اگر سجده کردن انسانی برای انسان دیگر شایسته بود دستور سج
گردن او دارد به وی سجده  دادم که زن به سبب حق بزرگی که شوھر به می
 .١»بَرَد

 بر شتر جابر جتاثیر پیامبر 
صحابی جلیلی بود که پدر بزرگوارشان در نبرد احد س جابر بن عبدالله

دختر به جا ماند که سرپرستی جز وی به شھادت رسید و از وی ھفت 
ی جابر ماند که تازه  نداشتند... علاوه بر این قرض بسیاری از وی بر عھده

 در آغاز جوانی بود.
فکر جابر ھمیشه مشغول این مشکلات و قرض پدر بود و طلبکاران نیز 

 کردند. روز و شب قرض خود را از او طلب می
به سوی میدان جنگ در ج ھمراه با پیامبر  سجابر» ذات الرقاع«در نبر 

حرکت بود. از شدت فقرش شتری که سوارش بود بسیار ضعیف بود که توان 
 حرکت نداشت. جابر نتوانسته بود شتری دیگر بخرد...

                                           
گاھی گوید:  این حادثه و امثال آن می ابونعیم دربارهٔ  -١ یا آنکه پیامبر از زبان جانوران آ

که سخن پرندگان را  ÷سلیمانای برای اوست، مانند  شانهیافته بود، که این ن
گاھی یافته بود، و در ھر صورت در این  می دانست؛ یا آنکه از طریق وحی به آن آ

 ای موجود است. حادثه معجزه و نشانه
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 گرفتند و او در آخر کاروان تنھا مانده بود. مردم از جابر پیشی می
حالی به جابر رسید که کرد و در  نیز در آخر کاروان حرکت میج پیامبر 

 شترش به سختی در حال حرکت بود و مردم ھمه از وی جلو زده بودند.
 .»چه شده ای جابر؟«فرمود: ج پیامبر 

 گفت: ای پیامبر خدا... شترم باعث شده عقب بیفتم.
 ».آن را به زمین بنشان«فرمود: ج پیامبر 

 جابر از شتر پیاده شد و آن را به زمین نشاند.
عصایت را به من بده یا برایم چوبی از درخت «فرمود: ج ر سپس پیامب

 .»بکن...
به نزد شتر رفت و با آن ج داد... پیامبر ج جابر عصایش را به پیامبر 

 ای آرام به شتر زد. چوب ضربه
ناگھان شتر از جای برجست و بسیار با نشاط شروع به دویدن نمود... 

 سوار آن شد.جابر خود را به افسار شتر آویزان کرد و 
جابر که شترش مانند گذشته سرحال و قبراق شده بود، در حالی که 

 به راه خود ادامه داد...ج بسیار خوشحال بود ھمراه پیامبر 
چه ج خواست سر سخن را با جابر باز کند. اما پیامبر ج پیامبر 

 موضوعی را برای حرف زدن با او انتخاب کرد؟
ذکر جوانان معمولا به ازدواج و کار  جابر در آغاز جوانی بود و فکر و

 مشغول است.
 .»ای؟ ای جابر... ازدواج کرده«فرمود: 

 گفت: آری.
 .»دختر یا بیوه؟«فرمود: 

 گفت: بیوه.
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اش با زنی بیوه ازدواج کرده  کسی در آغاز جوانی که ایناز ج پیامبر 
شد با دختری ازدواج  چه می«تعجب کرد و به شوخی به جابر فرمود: 

 »ردی که با ھم شوخی و بازی کنید؟ک می
جابر گفت: ای پیامبر خدا... پدرم در نبرد احد کشته شد و ھفت دختر 
به جای گذاشت که سرپرستی جز من ندارند، برای ھمین خوشم نیامد با 

را به ھمسری ھا  آن دختری مانند خودشان ازدواج کنم و زنی بزرگتر از
 گرفتم تا برایشان مانند مادر باشد.

دید که برای خواھرانش از خودش  در برابر خود جوانی را میج یامبر پ
گذشته بود، برای ھمین خواست دلش را خوش کند و چنانکه جوانان 

 دوست دارند با او شوخی کند؛ خطاب به جابر فرمود:
توقف کنیم و ھمسرت از  ١»صرار«شاید وقتی که به مدینه برگشتیم در «

یعنی درست است که ». ی و بالش فرش کندآمدنت مطلع شود و برایت پشت
ھمسرت قبلا بیوه بود اما با این وجود تازه عروس است و با آمدنت خوشحال 

 شود و برایت پشتی و بالش خواھد گذاشت... می
جابر اما به یاد فقر خود و خواھرانش افتاد و گفت: پشتی؟! به خدا 

 سوگند ای رسول الله که پشتی و بالش نداریم!
خواست مالی به جابر  میج راه خود ادامه دادند... پیامبر  سپس به

 بدھد... رو به او کرد و فرمود:
 ».ای جابر...«

 گفت: لبیک ای پیامبر خدا...
 .»فروشی؟ شترت را به من می«فرمود: 

                                           
 مدینه. کیلومتریجایی در پنج  -١



 ٦٩    برخیز!

 

اش  ی سرمایه جابر به فکر فرو رفت... این شتر وقتی که ضعیف بود ھمه
تواند درخواست  ھم شده!! اما دید نمیبود چه رسد به حال که قوی و زرنگ 

 را رد کند...ج رسول خدا 
 گفت: قیمت بده ای خدا...

 »یک درھم!«فرمود: 
 کنم ای پیامبر خدا! جابر گفت: یک درھم؟! ضرر می

 »دو درھم!«فرمود: 
 کنم!  گفت: نه! ضرر می

ھمینطور چانه زدند تا آنکه به چھل درھم رسیدند... یعنی یک اوقیه 
 طلا!

 گذارم که در مدینه بماند. جابر گفت: باشد؛ اما شرط می
 ».باشد«فرمود: 
ی خود رفت و بارھا را از روی  به مدینه رسیدند جابر به خانه که ھمین

 شتر برداشت و برای نماز به مسجد آمد و شتر را کنار مسجد بست.
از مسجد بیرون آمد، جابر گفت: ای پیامبر خدا، ج ھنگامی که پیامبر 

 ن ھم شتر شما...ای
به جابر چھل درھم پرداخت کن و «خطاب به بلال فرمود: ج پیامبر 

 ».بیشتر ھم بده
 بلال به جابر چھل درھم و افزون بر آن پرداخت کرد.

نگریست و به  رفت به آن می جابر آن مال را برداشت و در حالی که می
د یا برای خانه کرد... با این پول چه کند؟ با آن شتری بخر حال خود فکر می
 چیزی بخرد؟ یا...
 ».شتر را ببر و به جابر بده«به رو به بلال کرد و فرمود: ج ناگھان پیامبر 
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بلال شتر را با خود به نزد جابر برد. جابر از دیدن بلال و شتر تعجب 
 معامله را فسخ نموده؟ج کرد! یعنی پیامبر 

 بلال گفت: شتر را بگیر ای جابر.
 جابر گفت: چه شده؟

 به من دستور داده که شتر و مال را به تو بدھم!ج بلال گفت: پیامبر 
 خواھید؟! برگشت و پرسید: شتر را نمیج جابر به نزد رسول خدا 

 »کنی با تو چانه زدم که شترت را بردارم؟ فکر می«فرمود: ج رسول الله 
قیمت را کم کند با جابر چانه نزد، بلکه  که اینیعنی ایشان برای 

 ست بداند جابر چقدر پول نیاز دارد...خوا می
* * * 

 و در پایان:
بر حیوانات در واقع به اذن خداوند و تحت اراده و ج این کنترل پیامبر 

از حیوان چیزی ج آمد که پیامبر  مشیئت الھی بود، و گرنه پیش می
پیش از فتح مکه، در سفر ج که یک بار پیامبر  شد، چنان خواست اما نمی می

 جبود، اما ناگھان شتر زانو زد و ھر چه پیامبر » قَصواء«عمره سوار بر شترش 
 سعی کرد آن را وادار به حرکت کند، از جای خود تکان نخورد.

 اینجا بعضی از مردم گفتند: قصواء نافرمانی کرد!
نه قصواء نافرمانی کرد و نه این اخلاق اوست، اما «فرمود: ج پیامبر 

یعنی فیل لشکر ابرھه) را از حرکت باز داشت، او را ھمان چیزی که فیل (
 ».نیز از [ورود به] مکه باز داشت

ی رحم  سپس فرمود: امروز اگر قریش مرا به ھر پیمانی که در آن صله
 ».باشد فرا بخوانند، خواھم پذیرفت



 ٧١    برخیز!

 

و قریشیان پیمان معروف به صلح حدیبیه منعقد شد ج سپس میان وی 
 .١بازگشتبه مدینه ج و رسول خدا 

* * * 
 

                                           
 به روایت بیھقی با سند صحیح. -١



 
 در شفای بیماران جنوع چهارم: تاثیر 

 مسح مبارک ایشان
را ج ابورافع، سلام بن ابی حقیق یکی از بزرگان یھود بود و بسیار پیامبر 

ج داد و مشرکان مکه را برای نبرد با پیامبر  مورد اذیت و آزار قرار می
 کرد. تحریک می
ی خود که دور از مدینه در نزدیکی خیبر واقع بود زندگی  قلعهوی در 

 کرد... می
مردانی از انصار را که از خزرج بودند برای کشتن ابورافع ج پیامبر 

 فرستاد و عبدالله بن عَتیک را امیر آنان قرار داد.
رساند و  آزار میج طور که گفتیم ابورافع یھودی به رسول خدا  ھمان

ی غطفان، و ھمچنین به  داد، از جمله قبیله وی یاری میمشرکان را علیه 
گفت:  کرد و به آنان می کمک مالی میج مشرکان مکه برای نبرد با پیامبر 

 .شوم! ھای شما را متقبل می ی ھزینه من ھمه
گفت: به سوی محمد ھجوم بیاورید!  رفت و می به نزد مشرکان قریش می

 اید؟ ن مرد را رھا کردهشما که اینقدر قدرتمند ھستید چطور ای
آوری احزاب در نبرد خندق داشت و  او ھمچنین نقش فعالی در جمع

ی مشرکان را او برای نبرد یکجا کرد و به سوی مدینه ھجوم آورد  تقریبا ھمه
 و آرزوی ریشه کن کردن مسلمانان را داشت.

ھایی که با  او کسی بود که یھود بنی قریظه را تحریک کرد تا به پیمان
 یامبر بسته بودند خیانت کنند.پ

 این بود شخصیت ابورافع، و این بود بعضی از کارھایی که او کرده بود.



 ٧٣    برخیز!

 

ی ابورافع به فرماندھی عبدالله بن عتیک تشکیل شد،  تیمی برای تصفیه
و عبدالله بن اُنیس او را ھمراھی کردند و پیش از غروب  ۀو عبدالله بن عتب

 خورشید از مدینه خارج شدند.
ی خود که در حجاز، در نزدیکی خیبر واقع بود، ساکن  بورافع در قلعها

 بود. دژی بسیار مستحکم.
شد و کشاورزان و دامداران  این قلعه دری داشت که ھنگام صبح باز می

شد و دوباره ھنگام غروب خورشید باز  شدند، سپس قفل می از آن خارج می
 شد تا وارد شوند. می

روم و با  انش گفت: سر جایتان بمانید؛ من میعبدالله بن عتیک به یار
 گویم، شاید بتوانم وارد شوم. دربان به نرمی سخن می

ی قلعه رفت، اما دربان به شدت مراقب افرادی  عبدالله بن سوی دروازه
 کرد. پایید و شناسایی می شدند بود و ھمه را به خوبی می که وارد می

 فرصت بود... عبدالله دروازه را در نظر داشت و منتظر
ھنگام غروب مردم با حیوانات خود به سوی قلعه آمدند تا وارد آن شوند. 
اینجا بود که تعدادی از یھودیان که الاغ خود را گم کرده بودند مشعل به 

 دست از قلعه بیرون آمدند، و این بعد از غروب خورشید بود.
د را پوشاند عبدالله که نزدیک قلعه بود از ترس آنکه شناخته شود سر خو

 و طوری وانمود که در حال قضای حاجت است.
یھودیان الاغ خود را پیدا کردند و به طرف قلعه بازگشتند، سپس دربان 

خواھد وارد شود، وارد شود. سپس خطاب به عبدالله که  ندا زد: ھر که می
خواھی وارد شوی، وارد شو  گمان کرده بود از خودشان است گفت: اگر می

 .خواھم در را ببندم! میکه 
عبدالله نیز برخاست و وارد قلعه شد، سپس مکان را وارسی کرد تا جایی 

 ای در کنار در دژ یافت و ھمانجا پنھان شد. برای پنھان شدن خود بیابد؛ طویله



 برخیز!   ٧٤

 

ھای قلعه را کجا  وقتی مردم وارد شدند عبدالله نگاه کرد که دربان کلید
 گذارد... می

پنھان کرد... عبدالله کمی در کمینگاه خود نشست، تا دربان کلیدھا را 
ھا را خاموش کردند. سپس از جای خود  مردم به خواب رفتند و چراغ

 برخاست و کلیدھا را برداشت و قفل را باز کرد و در را کمی باز گذاشت.
ھا در را بر روی مردم بست،  آن شب مھتاب بود... عبدالله از بیرون خانه

ی او در جای بلندی واقع بود که جز با پله  بورافع رسید. خانهی ا تا به خانه
شد وارد آن شد. عبدالله صدای ابورافع را شنید که با تعدادی  یا نردبان نمی

از یاران خود به شب نشینی نشسته بود و در حال طرح ریزی و نیرنگ 
 بودند.

 عبدالله در جایی نشست که کسی او را نبیند...
را با دوستانش به شب نشینی پرداخت، سپس از نزد  ابورافع بیشتر شب

 ھای خود رفتند... او بیرون آمدند و به خانه
ی  ھمین که عبدالله دید دوستان ابورافع از نزد او بیرون شدند، به خانه

گشود از  او بالا رفت و به آرامی درھا را یکی یکی گشود و ھر دری را که می
جه حضور او شدند نتوانند خود را فوری بست تا اگر نگھبانان متو داخل می

 به اتاق ابورافع رسید... که اینبه او برسانند... تا 
به در اتاق ابورافع رسید آن را گشود و وارد شد... اتاق تاریک  که ھمین

گویند ـ  ھا خاموش... عبدالله بن عتیک ـ چنانکه مورخان می بود، و چراغ
توانست ابورافع را پیدا کند؟  میچطور  بنابر اینچشمان کم سویی داشت، 

 چشمانی ضعیف و اتاقی تاریک! پس ابورافع را صدا زد...
 ابورافع از جای برجست و گفت: کیست؟

عبدالله ھم از فرصت استفاده کرد و به سوی صدا رفت و با شمشیر 
 ای به او وارد ساخت. ضربه



 ٧٥    برخیز!

 

. ابورافع ابورافع وحشت زده شد، اما شمشیر کاملا به ھدف نخورده بود..
فریادی کشید... عبدالله به سرعت از اتاق بیرون رفت اما ھمین که به در 

 .ی ابورافع را شنید... ھنوز نمرده بود! رسید صدای ناله
دوباره بازگشت و انگار یکی از نگھبانان باشد صدای خود را کمی تغییر 

 داد و گفت: چه شده ای ابارافع؟
 .ی در اتاق بود و مرا با شمشیر زد!ابورافع با صدایی نالان گفت: مرد

ای محکم به او وارد ساخت، اما باز ھم او  سوی او رفت و ضربه عبدالله به
 را نکشت...

عبدالله به سرعت به سوی در رفت... کم کم سر و صدای مردم بلند 
 نالید... شدند... ابورافع اما ھمچنان می شد و نگھبانان بیدار می می

ارش را تمام کند دوباره به اتاق بازگشت و صدای عبدالله برای آنکه ک
خود را تغییر داد و گفت: چه شده ای ابارافع؟ و به سوی او رفت و شمشیر 

 را در شکمش نھاد و بر آن تکیه زد به طوری که از پشت او بیرون آمد...
ھای کمرش را شنیدم و دانستم کارش  گوید: صدای استخوان عبدالله می

 تمام شده.
تاریکی به سوی در رفت... نگھبانان متوجه شده بودند و  سپس در

ی و ھوی مردم بلند شده بود... در را یافت و به سرعت بیرون رفت ھا صدای
و درھا را یکی یکی گشود... به پله رسید و به سرعت از آن پایین آمد... 

ساق ھا تمام شده و از بالا به پایین پرید و به زمین افتاد و  گمان کرد که پله
ی خود را برداشت و پای خود را بست و با یک پا  پایش شکست، پس عمامه

 لنگان لنگان به سوی در قلعه رفت از آن بیرون آمد.
به نزد یاران خود که منتظر او بودند رسید. به آنان گفت: بروید و به 

 مانم تا خبر مرگش را بشنوم. بشارت دھید، اما خودم اینجا میج پیامبر 



 برخیز!   ٧٦

 

مرد مردی صبح  چنین رسم بود که ھرگاه مرد شریفی می در جاھلیت
داد و  ایستاد و خبر مرگش را به مردم می ی بلندی می ھنگام بر بالای خانه

خواست با شنیدن خبر مرگش  سرود. عبدالله می اشعاری در رثای وی می
 کاملا مطمئن شود که او مرده است.

 ذاشتند.یاران عبدالله رفتند و مرکبی را نزد او باقی گ
ھنگام صبح فردی بالای دیوار رفت و گفت: ای مردم... درگذشت 

 کنم... ابورافع، تاجر اھل حجاز را به شما اعلام می
عبدالله خوشحال شد و در پی دوستان خود به راه افتاد و پیش از آنکه به 

 برسند به آنان رسید.ج رسول خدا 
بلند فریاد زد: تمام شد! آمد با صدای ج ھنگامی که به نزد پیامبر خدا 
 .تمام شد! خداوند ابورافع را کشت!

پای او را ج زد. ھمین که پیامبر خدا  پای عبدالله شکسته بود و لنگ می
 »...پایت را دراز کن«دید فرمود: 

بر آن دست کشید... مردم این ج عبدالله پای خود را دراز کرد و پیامبر 
ه بود که عبدالله بدون ھیچ دردی دیدند... ھنوز چیزی نگذشت صحنه را می

 بر دو پای خود ایستاد.
 .١بودج ھای نبوت ایشان  این نیز یکی از نشانه

* * * 
 
 
 

                                           
 به روایت بخاری از براء بن عازب. -١



 ٧٧    برخیز!

 

 چشم ابوقتاده
در نبرد احد تیری به سوی ابوقتاده انداخته شد که به چشم او خورد، به 
طوری که از کاسه بیرون آمد و بر صورت او آویزان شد... صحابه خواستند 

 نشان دھید.ج آن را قطع کنند اما گفت: مرا به رسول خدا 
ایستاد، آن را با دستان مبارک گرفت و سر ج وقتی در برابر پیامبر 

دانست کدام چشمش  دید نمی ت. از آن به بعد ھر که او را میجایش گذاش
 .١مورد اصابت قرار گرفته بود!

* * * 

 سشفای چشمان علی
ھای آن را  ھمراه با یاران خود به سوی خیبر رفتند و قلعهج پیامبر خدا 

به محاصره در آوردند. محاصره مدت زیادی به طول انجامید و نتوانستند 
 بگشایند.دژھای خیبر را 

فردا پرچم را به دست «خطاب به یارانش فرمود: ج پیامبر خدا  که اینتا 
دھم که خداوند فتح را به دستان او قرار خواھد داد. او الله و  مردی می

 ».پیامبرش را دوست دارد، و الله و پیامبرش نیز او را دوست دارند
که خواھد  کردند که چنین شرفی به ی شب را به این فکر می مردم ھمه

 پرچم را به آنان بدھد.ج رسید؟ و ھمه آرزو داشتند پیامبر 
رفتند و ھمه امیدوار بودند پرچم به ج ھنگام صبح مردم به نزد پیامبر 

 آنان داده شود.
 »طالب کجاست؟ علی بن ابی«فرمود: ج آنگاه پیامبر خدا 

 کرد ای پیامبر خدا... گفتند: چشمانش درد می

                                           
 از چند طریق.به روایت حاکم و دیگران  -١



 برخیز!   ٧٨

 

ج دید. پیامبر  دید بود به طوری که چیزی نمیعلی دچار چشم درد ش
کس به نزد علی فرستاد و او را آوردند در حالی که توسط کس دیگری 

 شود. راھنمایی می
چشمان علی را باز کرد و در آن آب دھان انداخت و برایش دعا ج پیامبر 

در دم شفا یافت، گویی که پیش از آن ھیچ مشکلی  سکرد و چشمان علی
 .نداشت!

 داد. سپرچم را به دستان علیج سپس پیامبر 
گفت: ای پیامبر خدا... آیا با آنان برای این بجنگم که مانند ما  سعلی
 باشند؟

برو تا به میدان نبردشان برسی سپس آنان را به اسلام دعوت «فرمود: 
گاھشان ساز که به الله سوگند  کن و از حق الله که بر آنان واجب است آ

ند برایت بھتر از شتران سرخ ی تو یک نفر را ھدایت ک واسطهالله به  که این
 .١»است

* * * 

 

                                           
 به روایت مسلم. -١



 
 بر درختان جنوع پنجم: تاثیر ایشان 

 ی درخت دلداری دادن به تنه
ھای درخت خرما و  ھای خود از تنه در گذشته مردم برای ساختن خانه

ھای  نیز عبارت بود از تنهج کردند. مسجد پیامبر  سنگ و گل استفاده می
 درخت خرما به عنوان ستون، و سقفی از برگ درختان خرما.

گفت و ھرگاه  روزھای جمعه ایستاده برای مردم خطبه میج پیامبر خدا 
ی درخت خرمایی که در مسجد گذاشته شده بود تکیه  تنهشد به  خسته می

 داد. می
روزی زنی از انصاریان گفت: ای پیامبر خدا... پسر من نجار است، آیا به 

 او دستور دھم برای شما منبری بسازد؟
 ».خواھی اگر می«فرمود: 

آن زن به پسر خود دستور داد تا برای پیامبر منبری بسازد، سپس آن را 
 ذاشت.در مسجد گ

به سوی منبر رفت و به آن بالا رفت و بر ج ی بعد پیامبر خدا  روز جمعه
مردم سلام گفت و بر آن نشست. سپس بلال شروع به اذان کرد. در ھمین 

ای شنیدند. سپس صدایی مانند فریاد گاوان  اثنا، صحابه صدای گریه و ناله
نخل چنان  ی ی نخل است. تنه شنیده شد. متوجه شدند صدا از ھمان تنه

کشید که نزدیک بود از ھم باز شود و مسجد از شدت آن به لرزه  فریاد می
 آمد.

ی خرما رفت و آن را در  از منبر خود پایین آمد و به سوی تنهج پیامبر 
ای  ه ی خرما آرام گرفت... مانند بچه ی تنه آغوش گرفت. کم کم صدای ناله

 آید. اش بند می که کم کم گریه



 برخیز!   ٨٠

 

به سبب آنکه شنیدن ذکر [الله] را «ران خود کرد و فرمود: سپس رو به یا
از دست داده بود گریست. قسم به آنکه جان محمد به دست اوست، اگر آن 

 .١»ماند یامت به ھمین صورت باقی میرا به آغوش نگرفته بودم تا روز ق

 ها گوش به فرمان اویند نخل
ای وسیع  درهرفتیم تا به ج گوید: ھمراه با رسول خدا  می سجابر

برای قضای حاجتش رفت، من نیز با ظرفی ج رسیدیم. سپس رسول خدا 
 آب در پی ایشان رفتم.

دور و بر خود را نگاه کرد و چیزی ندید که خود را پشت ج رسول خدا 
به سوی ج آن پنھان کند، جز دو درخت که در دو سوی دره بودند. پیامبر 

ھای آن را گرفت و فرمود:  خهیکی از آن دو درخت رفت و دو شاخه از شا
ناگھان آن درخت مانند شتری گوش به ». به اذن الله به فرمان من در آی«

 فرمان، خود را در اختیار ایشان قرار داد و ھمراه ایشان آمد. 
به «سپس به نزد درخت بعدی رفت و چند برگ از آن را گرفت و فرمود: 

مانند شتری که گوش به آن درخت نیز ھ». اذن الله به فرمان من در آی
شد تا آنکه به نزدیکی درخت اول ج فرمان صاحبش باشد مطیع رسول خدا 

به «ی راه رسید... سپس آن دو را به یکدیگر نزدیک کرد و فرمود:  در میانه
 و ایشان را در بر گرفتند.». اذن الله مرا در بر بگیرید

ا احساس کند نزدیک بودن مرج گوید: از ترس آنکه رسول خدا  جابر می
 و دوباره دور شود، به سرعت از آنجا دور شدم...

نشستم و به فکر فرو رفتم... دوباره گوشه چشمم به آن سو افتاد و دیدم 
ر اند و ھ در حال آمدن است و آن دو درخت از ھم جدا شدهج رسول خدا 

                                           
 به روایت مسلم و احمد. -١



 ٨١    برخیز!

 

 .١اند کدام [سر جای خود] ایستاده

 آید... سوی او می نخل به
ھمراه با یاران خود در سفری بودند. در راه عربی ج رسول خدا 

و یارانش نزدیک شد، ج نشین را دیدند. ھمین که وی به پیامبر خدا  بادیه
پیامبر که در ھر زمان و مکانی بر دعوت مردم حریص بود متوجه او شد و 

 .»روی؟ کجا می«خطاب به وی فرمود: 
 روم. ام می گفت: به نزد خانواده

 .»اھی خیری را به دست بیاوری؟خو نمی«فرمود: 
 گفت: چیست؟

دھی که معبودی به حق نیست جز الله که واحد و  گواھی می«فرمود: 
 ».ی اوست محمد بنده و فرستاده که اینشریک است، و  بی

 دھد؟ ی تو شھادت می اعرابی گفت: چه کسی بر صدق گفته
سپس  »این نخل!«نگاھی به آن سوی دره انداخت و فرمود: ج پیامبر 

 نگاھی به آن نخل انداخت و آن را صدا زد...
شکافت به سوی وی آمد و در برابر  ناگھان نخل در حالی که زمین را می

ایشان ایستاد. سپس سه بار از وی خواست شھادت دھد که او پیامبر 
 است...

نخل نیز سه بار ھمانگونه که خواسته بود، شھادت داد، سپس به جای 
منتظر ماند که تصمیم آن اعرابی چه ج امبر خدا خود بازگشت. سپس پی

 شود یا نه؟ شود؟ آیا وارد اسلام می می

                                           
 به روایت مسلم. -١



 برخیز!   ٨٢

 

آن اعرابی به حق اعتراف نمود و با شور و حرارت بسیار در حالی که 
خواست به نزد قوم خود بازگردد گفت: اگر از من پیروی کردند با آنان به  می

 .١با شما خواھم بودگردم و  دم برمینزد شما خواھم آمد، و گرنه خو
* * * 

 

                                           
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. - ١



 
 نوع ششم: تاثیر وی در آب و غذا

 بسیار شدن آب در حدیبیه
گوید: مردم در روز حدیبیه به شدت تشنه بودند. در ھمین  می سجابر

 گرفت... ظرفی آب در برابر خود داشت و وضو میج حال پیامبر 
 آوردند...ناگھان مردم به سوی وی ھجوم 

 »شما را چه شده؟«فرمود: 
 گفتند: ما برای وضو و نوشیدن آب نداریم، جز آبی که در برابر شماست!

دست خود را در ظرف قرار داد... ناگھان آب از میان ج پس پیامبر 
ای روان بود. پس  انگشتان وی فوران کرد، گویی از انگشتان ایشان چشمه

 نوشیدیم و وضو گرفتیم.
نفر بودیم نیز برایمان کافی  پانصد تن بودیم، اما اگر صد ھزارما ھزار و 

 .١بود
* * * 

 داستان آن دو ظرف آب
ھمراه با یاران خود، روزی بسیار گرم در حال سفر بودند. ج پیامبر خدا 

 مسیرشان طولانی بود و در راه نه آبی بود و نه چاھی.
بردند، و ج مردم که به شدت تشنه شده بودند شکایت به نزد رسول خدا 

 اندیشید. ای می باید حتما برای این مشکل چاره

                                           
 به روایت بخاری. - ١



 برخیز!   ٨٤

 

را فرا  سچنین علی  توقف کرد و مردی از یاران خود و ھمج پیامبر 
 ».در جستجوی آب بروید«خواند و فرمود: 
کردند که  در پی آب رفتند. در ھمین حال زنی را پیدا بعلی و یارش

 دو ظرف آب را بر شتر خود گذاشته بود. به او گفتند: آب کجاست؟
 گفت: میان شما و آب یک شبانه روز فاصله است.

 گفتند: پس با ما بیا.
 گفت: به کجا؟

 گفتند: به نزد رسول خدا...
 گویند؟ می» صابئی«گفت: ھمان که به وی 

که دینش را  گفتند، یعنی کسی را صابئی میج مشرکان پیامبر خدا 
 تغییر داده.

آن دو صحابی با وی بحث و گفتگو نکردند، بلکه گفتند: ھمانی است که 
 گویی. با ما بیا. می

 آمد.ج آن زن با شتر خود ھمراه آنان به نزد رسول خدا 
ی آب پرسید. گفت: آب دور است، سپس گفت که  از وی دربارهج پیامبر 

 یتیم دارد.چیز است و چند فرزند  وی ضعیف و بی
آن دو ظرف آب را برداشت و دستی بر آن کشید. سپس ظرف ج پیامبر 

 آبی خواست و مقداری آب از دو ظرف در آن ریخت.
 سپس در میان مردم ندا زدند که آب بگیرید و آب بردارید.

ھای خود  ھای خود آمدند... برخی نوشیدند و برخی ظرف مردم با ظرف
ب نوشید و ھر که خواست آب برداشت و آن را پر کردند... ھر که خواست آ

ی صحابه سیراب شدند  دید... ھمه داد، می زن ایستاده بود و آنچه را رخ می
ھای آب وی ھیچ تغییری نکرده بود  ھای خود را پر کردند، اما ظرف و ظرف



 ٨٥    برخیز!

 

 .و آبش ھم کم نشده بود!
حق  خواست درج با وجود آنکه از ظرف آن زن چیزی کم نشده بود، پیامبر 

 ».برایش [آذوقه] جمع کنید«آن زن نیکی کند، پس خطاب به یارانش فرمود: 
برایش خرما و آرد و نان جمع کردند و در یک پارچه قرار دادند و بر شتر 

 او گذاشتند.
دانستی که چیزی از مال تو کم نکردیم، اما «گفت: ج سپس رسول خدا 

 ».این الله بود که ما را سیراب کرد
ی خود رفت. چون دیر کرده بود به او  ه نزد خانوادهسپس آن زن ب

 گفتند: چه باعث شد دیر کنی؟
گفت: چیزی عجیبی دیدم... با دو مرد روبرو شدم و مرا به نزد مردی 

گویند دینش را تغییر داده و او چنین و چنان کرد... به خدا  بردند که می
ت، یا آنکه واقعاً سوگند یا او جادوگرترین مردم در میان زمین و آسمان اس

 پیامبر خداست!
 .١م آورد و قومش نیز اسلام آوردندگویند آن زن بعد از آن اسلا می

* * * 

 ظرف آب ابوقتاده
به ھمراه یاران خود در سفر بودند... آبی که ھمراه داشتند کم ج پیامبر 

شان سخن راند و گفت: امروز و امشب را در راه  برایج بود، پس پیامبر خدا 
 خواھید بود و فردا ان شاءالله به آب خواھید رسید.

مردم به راه خود ادامه دادند و مسیر بسیاری را طی کردند و به شدت 
 تشنه شدند، ولی آبی برای وضو نیافتند...

                                           
 به روایت بخاری و مسلم. - ١



 برخیز!   ٨٦

 

ظرف کوچکی را که ھمراه با ابوقتاده بود خواست. ج آنگاه پیامبر خدا 
ابوقتاده آن ظرف را که تنھا کمی آب داشت آورد. پیامبر با کمی از آن وضو 

به ابوقتاده فرمود: ج گرفت... مقداری آب در ظرف مانده بود. سپس پیامبر 
 .»ظرف آبت را نگه دار که برای آن ماجراھایی خواھد بود!«

 دادند. سپس به راه خود ادامه
گفتند: ھلاک شدیم ای پیامبر  خورشید بالا آمد و ھوا داغ شد... مردم می

 .خدا!
 ».ھلاک نشدید«فرمود: ج پیامبر 

 سپس ظرف ابوقتاده را خواست.». ظرف وضوی مرا بیاورید«سپس فرمود: 
ابوقتاده آن را آورد. ظرف کوچکی که کمی آب در آن بود. آن را برداشت 

سرازیرش کرد... آب از آن روان شد... ھمین که مردم  و درش را باز کرد و
 آب را دیدند به آن ھجوم آوردند...

سپس خود ». آرام باشید... ھمه سیراب خواھید شد«فرمود: ج پیامبر 
در ظرف آب ریخت و ابوقتاده به مردم آب داد، تا آنکه ھمه سیر شدند و 

 کسی نماند.ج یامبر ھای خود را پر کردند. تا آنکه جز ابوقتاده و پ ظرف
 ».بنوش«آب ریخت و خطاب به ابوقتاده فرمود: ج آنگاه پیامبر 

 نوشم مگر آنکه اول شما بنوشید ای پیامبر خدا... ابوقتاده گفت: نمی
 ».من ساقی قوم ھستم و آخر از ھمه خواھم نوشید«فرمود: ج رسول الله 

ی مردم  نوشید. ھمهج گوید: نوشیدم و سپس رسول خدا  ابوقتاده می
 که سیصد تن بودند نوشیدند. 

 .١و از معجزات آشکار ایشان بودج این از برکت او 

                                           
 به روایت امام احمد و مسلم. - ١



 ٨٧    برخیز!

 

* * * 

 ی تبوک در غزوه
کنده است از حوادث شگفت غزوه  انگیز... ی تبوک آ

مسلمانان در این غزوه دچار گرسنگی و تشنگی و سختی فراوانی 
 شدند... راه طولانی بود و جمعیت بسیار...

نماز ظھر و عصر را جمع بست. سپس نماز مغرب و عشاء را نیز ج امبر پی
شما فردا ـ ان شاءالله ـ ھنگام «یکجا خواند، سپس به یاران خود فرمود: 

ی تبوک خواھید رسید. ھر کس زودتر به آن رسید به آب  چاشت به چشمه
 ».آن دست نزند تا من بیایم

 سپس لشکر به حرکت خود ادامه داد.
اند. آب  به آب رسید دید که دو مرد زودتر به آن رسیدهج امبر وقتی پی

 جوشید. چشمه بسیار کم بود و آب اندکی از آن می
آیا چیزی از آب را «آن دو مرد را دید فرمود: ج ھمین که پیامبر خدا 

 .»اید؟ برداشته
 گفتند: آری.

 اند در حالی که بر آن دو خشمگین شد. چطور به آب دست زدهج پیامبر 
 آن دو را تنبیه لفظی کرد...ج را از این کار نھی کرده بود؟ پیامبر ھا  آن وی

به چند تن از اصحاب دستور داد تا با ج صحابه تشنه بودند، پس پیامبر 
دستان خود کمی آب از چشمه بردارند و در ظرفی کوچک بریزند. سپس 

مه خود دست و صورت مبارک را با آن شست و آن آب را دوباره در چش
 ریخت.

تا آن آب مبارک را به چشمه ریخت، آب آن به شدت جریان یافت... مردم 
به «رو به معاذ کرد و فرمود: ج آب نوشیدند و وضو گرفتند... سپس پیامبر 



 برخیز!   ٨٨

 

نجا پر از باغ و زودی ھنگامی که عمرت به طول انجامد خواھی دید که ای
 .١»شود بستان می

* * * 

 بسیار شدن غذا
روز نبرد احزاب در حال حفر خندق بودیم که سنگی  گوید: می سجابر

رفتند و گفتند: سنگی ج ی حفر بازداشت... نزد پیامبر  محکم ما را از ادامه
 جلوی کار ما را گرفته...

پس برخاست و شکم خود »... من وارد خندق خواھم شد«پیامبر فرمود: 
 را با سنگی بست... ما سه روز بود که چیزی نخورده بودیم.

ای به آن سنگ وارد ساخت  تیشه را برداشت و ضربهج س پیامبر خدا پ
 که تبدیل به خاک شد...

 گفتم: ای پیامبر خدا... اجازه دھید به خانه بروم...
چیزی دیدم که ج به خانه رفتم و به ھمسرم گفتم: از پیامبر خدا 

 توان تحمل کرد... نمی
 گفت: من مقدار جو و یک بز دارم.

کردم و او جو را آرد کردم... سپس گوشت را در دیگ بز را ذبح 
 گذاشتیم...

رفتم... ھمسرم گفت: آبروی مرا نزد پیامبر ج آنگاه به نزد رسول خدا 
 و ھمراھانش نبری! (یعنی مھمان زیاد دعوت نکن که غذا کم بیاید).ج خدا 

آمدم و پنھانی به ایشان گفتم: ای ج گوید: نزد رسول خدا  جابر می
 خدا... نزد من مھمانید... شما و یک یا دو نفر دیگر بیایید. پیامبر

                                           
 به روایت مسلم. -١



 ٨٩    برخیز!

 

 ».غذایتان چقدر است؟«فرمود: 
سپس با صدای »... بسیار است و خوب است«به ایشان گفتم... گفت: 

ای اھل خندق... جابر برای شما مھمانی تدارک دیده است، «بلند فرمود: 
 »خوش آمدید!

یگ را برندارد و نان را از تنور به او (ھمسرت) بگو سر د«سپس فرمود: 
 ».بیرون نیاورد تا خودم بیایم

ی  با ھمهج جابر به نزد ھمسرش رفت و گفت: وای بر تو! پیامبر 
 .آیند! مھاجرین و انصار دارند و ھمراھانشان دارند می

 .گفت: از دست تو!
 .جابر گفت: من ھمان کاری را که گفتی بودی انجام دادم!

 گوید: جابر می
در آن آب ج آمد و ھمسرم مقداری خمیر به او داد... پیامبر ج بر پیام

دھان مبارک خود را انداخت و دعای برکت کرد... سپس به سوی دیگ ما 
 رفت و آب دھان خود را در آن انداخت و دعای برکت کرد...

بگو تا آشپز ھمراه من نان بپزد و از دیگ غذا بیرون «سپس فرمود: 
 ».املا باز نکنیدبیاورید اما درش را ک

گوید: آنان ھزار نفر بودند... به خدا سوگند ھمه خوردند سپس  جابر می
رفتند در حالی که دیگ ما ھنوز پر بود و آرد ما ھنوز ھمانقدر بود و ھمچنان 

 .١شد! پخته می
* * * 

 
 

                                           
 به روایت بخاری. -١



 برخیز!   ٩٠

 

 زیاد شدن شیر
گوید: قسم به الله که معبودی به حق جز او نیست، از  می سابوھریره 

 بستم. گرسنگی به زمین چسبیده بودم و سنگ به شکم خود میشدت 
ای از آیات  ی آیه روزی سر راه آنان نشستم... ابوبکر گذشت... درباره

مرا با خود ببرد، اما چنین  که اینکتاب خدا پرسیدم و قصدی نداشتم جز 
 نکرد...

پرسیدم ای از آیات قرآن از وی  ی آیه سپس عمر از آنجا گذشت... درباره
 و قصدم تنھا این بود که مرا با خود ببرد، اما او نیز چنین نکرد...

از آنجا گذشت و با دیدن من تبسم کرد و از رنگ ج سپس ابوالقاسم 
 .١»!ای ابا ھر«کشم... سپس فرمود:  ام دانست چه می چھره

 .گفتم: لبیک ای پیامبر خدا!
 ».با من بیا«فرمود: 

ی ورود  فتم... وارد خانه شد و به من اجازهاو رفت و من ھم در پی او ر
 داد... وارد خانه شدم.

 .»این شیر از کجاست؟«ای شیر دید. گفت:  در خانه کوزه
 گفتند: فلانی برای شما ھدیه آورده است.

 .»ای اباھر!«فرمود: 
 .ی خدا! گفتم: لبیک ای فرستاده

 ».به نزد اھل صفه برو و آنان را به نزد من بیاور«فرمود: 
ای داشتند  گوید: اھل صفه مھمانان اسلام بودند. نه خانواده ابوھریره می

فرستاد و  آوردند برای آنان می میج ای برای پیامبر  و نه مالی. ھر گاه صدقه

                                           

 زد. به شوخی ابوھریره را به این نام صدا می  جاباھر: پدر گربه. پیامبر  -١



 ٩١    برخیز!

 

خورد و  دادند خود می ای به ایشان می خورد و ھر گاه ھدیه خود چیزی نمی
 کرد. آنان را نیز در آن شریک می

احت شدم و با خود گفتم: این شیر کجا برای اھل صفه وقتی چنین گفت نار
کفایت خواھد کرد؟! من سزاوارتر به نوشیدن آن بودم تا کمی نیرو بگیرم، وقتی 

ماند؟! اما  دادم! چقدر برای من باقی می شیر میھا  آن ھم آمدند خودم به
 کردم...ای جز اطاعت الله و رسولش نبود... نزد آنان رفتم و دعوتشان  چاره

  ی ورود داد و نشستند... سپس فرمود: اجازهھا  آن بهج آمدند و پیامبر 
 .»ای اباھریره!«

 ی الله... گفتم: لبیک ای فرستاده
 ».بدهھا  آن بگیر و به«فرمود: 

نوشید و سیر  دادم تا می شیر میھا  آن ظرف را برداشتم و به ھر یک از
شان  نوشاندم، تا ھمه عدی را میداد و نفر ب شد، سپس ظرف را به من می می

 رسیدم.ج نوشیدند و به رسول خدا 
دادم... آن را به دست گرفت و به ج ظرف شیر را به دست رسول خدا 

 »ای ابا ھِر!«من نگاه کرد و لبخندی زد و گفت: 
 گفتم: لبیک ای رسول خداوند...

 »فقط من و تو ماندیم؟«فرمود: 
 گفتم: آری ای پیامبر خدا...

 »...بنشین و بنوش: «فرمود
 نشستم و نوشیدم...

 ».بنوش«دوباره فرمود: 
 باز نوشیدم...

توانم! قسم به آنکه تو را به حق مبعوث  آنقدر گفت بنوشم که گفتم: نمی
 .نمود، دیگر جایی ندارم!



 برخیز!   ٩٢

 

 ».آن را به من بده«فرمود: 
شیر ی  ظرف شیر را به او دادم... حمد و نام الله را یاد کرد و باقی مانده

 .١را نوشید

* * * 

 باز هم تبوک
ی تبوک دچار گرسنگی و قحطی شدیدی شدند. برای  مسلمانان در غزوه

ھمین برخی از صحابه به فکر قربانی کردن شترھا و خوردن آن افتادند، و 
آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا... اگر اجازه دھید ج نزد رسول خدا 

 بخوریم و از روغن آن استفاده کنیم.شترھایمان را ذبح کنیم و گوشت آن را 
آنان بسیار گرسنه و خسته بودند. گرما و عطش ھم وضع را بدتر کرده 

ی شترھا را ذبح کنند و تنھا قصد  بود. از سوی دیگر آنان قصد نداشتند ھمه
 ذبح تعدادی از آنان را برای رفع گرسنگی داشتند.

 ».چنین کنید«فرمود: ج پیامبر 
 ادی از شتران رفتند تا آن را ذبح کنند.صحابه به سوی تعد

نسبت به یارانش مھربان و دلسوز بود و به مشورت و ج پیامبر 
آمد و ج به نزد رسول خدا  سداد. اینجا بود که عمر نظرخواھی اھمیت می

شود  ی سواری ما کم می گفت: ای پیامبر خدا! اگر به آنان اجازه دھی وسیله
بگویی ھا  آن ه نخواھیم داشت. بھتر است بهی را و دیگر مرکبی برای ادامه

غذایی را که باقی مانده است بیاورند، سپس شما بر آن دعای برکت نمایی. 
 امید است که الله در آن برکت بیندازد.

 ».باشد«فرمود: ج پیامبر 

                                           
 به روایت بخاری. -١



 ٩٣    برخیز!

 

ای چرم خواست و آن را بر زمین پھن کرد و خواست غذای  سپس تکه
زی آورد... یکی یک کف دست ذرت آورد، اضافی خود را بیاورند. ھر کس چی

دیگری یک مشت خرما و دیگری قرصی نان... تا آنکه بر روی آن تکه چرم 
بر آن دعای برکت نمود. ج مقدار کمی غذا جمع شد؛ سپس رسول خدا 

 ».ھایتان بریزید آن را در ظرف«آنگاه فرمود: 
که ظرفی ھای خود ریختند تا آن گوید: ھمه از آن غذا در ظرف راوی می

در لشکرگاه نماند مگر آنکه پر شده بود. سپس آنقدر خوردند که سیر شدند و 
 باز ھم مقداری غذا بر روی تکه چرم ماند.

دھم که معبودی به حق نیست  گواھی می«فرمود: ج آنگاه رسول خدا 
ای با این  ی الله ھستم. ممکن نیست بنده من فرستاده که اینجز الله و 

شھادت بدون آنکه شکی داشته باشد به دیدار الله برود و سپس از بھشت 
 .١»محروم شود

* * * 

 مشتی خرما
مشغول کندن خندق بودند، در حالی که به ج صحابه ھمراه با پیامبر 

 کشیدند. شدت از گرسنگی و خستگی رنج می
 چیز بودند... ر و بیمردم واقعاً فقی

، ھمسر بشیر بن سعد مقداری خرما جمع ۀبنت رواح ۀدر این حال عمر
کرد و به دست دختر خود داد تا به محل کندن خندق ببرد، و گفت: غذای 

 را ببر. ۀات عبدالله بن رواح پدر و دایی

                                           
 به روایت مسلم. - ١



 برخیز!   ٩٤

 

دختر خرماھا را برداشت و به راه افتاد و در حالی که در جستجوی پدر و 
 گذشت.ج بود از کنار رسول خدا برادرش 

 .»دخترم بیا؛ چه ھمراه داری؟«فرمود: ج پیامبر خدا 
گفت: ای پیامبر خدا... این خرما را مادرم برای پدرم بشیر بن سعد و 

 فرستاده. ۀام عبدالله بن رواح دایی
 ».آن را بده«فرمود: ج رسول الله 

 ایشان پر شد.گذاشت که دو دست ج دخترک خرماھا را در دست پیامبر 
ای بر زمین بیندازند و خرماھا را  دستور داد پارچهج سپس رسول الله 

روی آن ریخت. سپس به یکی از کسانی که نزدش بود گفت: اھل خندق را 
 صدا بزن تا برای غذا بیایند.

ی اھل خندق آمدند و از آن خوردند و خرماھا ھمچنان بیشتر  ھمه
 .شد! می

ھای  از گوشهتا آنکه ھمه مردم سیر شدند و برخاستند، در حالی که خرما 
 .١ریخت پارچه بیرون می

* * * 
 

                                           
 به روایت مسلم. - ١



 
آرام  جها برای پیامبر خدا  نوع ششم: مسخر شدن سنگ

 باش اُحُد!

ھمراه با ابوبکر و عمر و عثمان به احد صعود کرد... ج پیامبر خدا 
و با پای خود بر آن کوبید » آرام باش«فرمود: ج کوه لرزید... پیامبر ناگھان 

 ».بر تو نیست مگر یک پیامبر و یک صدیق و دو شھید«و فرمود: 
 پس احد آرام گرفت.
بود و دو فرمود، وی پیامبر بود و ابوبکر صدیق ج ھمانطور که پیامبر 

 .١شھید عمر و عثمان بودند
* * * 

 گوید سلام می ج سنگ به او
سنگی را «کند که فرمود:  روایت میج از پیامبر خدا  سۀجابر بن سمر

ت... ھنوز ھم آن را گف شناسم که پیش از بعثتم بر من سلام می در مکه می
 .٢»به یاد دارم

* * * 

 ج ها و درختان به وی سلام گفتن کوه
در مکه بودم. به اطراف مکه ج گوید: ھمراه پیامبر خدا  می سعلی

گفت: السلام علیک یا  شدیم مگر آنکه می رفتیم و با کوه و درختی روبرو نمی

                                           
 به روایت بخاری. -١
 به روایت بخاری و مسلم. -٢



 برخیز!   ٩٦

 

 .١رسول الله!
* * * 

 توسط خداوند متعال ج نوع دهم: یاری شدن پیامبر

 جنگند فرشتگان همراه او می
ج گوید: روز احد در سمت راست و چپ پیامبر  می سوقاص سعد بن ابی

جنگیدند.  میج دو مرد سفیدپوش را دیدم که به شدت در دفاع از پیامبر 
آنان را نه پیش از آن روز دیده بودم و نه پس از آن دیدم. منظور وی 

 .٢جبرائیل و میکائیل علیھما السلام بود
* * * 

 آورد دو کوه را به هم می
ج از ھمسرش رسول خدا  لدر روزی آرام، ام المومنین عائشه

 تر از نبرد احد برایت پیش آمده؟ ای پیامبر خدا... آیا روزی سخت پرسید:
روز احد واقعاً روز سختی بود... روزی که نبردی خونین میان مسلمانان 

ھا  ھا برداشته شد و جان ھا به زمین ریخت... زخم و کفار روی داد... خون
بن از جمله حمزه ج فدا شد... ھفتاد تن از بھترین یاران پیامبر خدا 

 جان باختند...ج عبدالمطلب، شیر خدا، و عموی پیامبر 
 زخمی شد و دندانش شکست.ج ی پیامبر  در این روز سر و چھره

 واقعاً یادآوری نبرد احد ھم سخت و ھم دردناک بود...

                                           
 گوید: این حدیثی حسن و غریب است. به روایت ترمذی. وی می -١
 به روایت بخاری و مسلم.  -٢



 ٩٧ برخیز!

 

تر از احد را به یاد آورد... روزی که به طائف  روزی سختج اما پیامبر 
، اما آنان او را تکذیب کردند و طرد نمودند رفته بود تا از اھل آن یاری بجوید

و سفیھان خود را تحریک کردند که به پیامبر آزار برسانند و به او سنگ 
 بزنند.

در حالی که آن ھمه درد و زحمت را از کتاب خاطرات جھاد و ج پیامبر 
 ھا کشیدم... از قوم تو چه«زد، فرمود:  دعوت ورق می

دم روزی بود که خود را بر فرزند کشیھا  آن ترین چیزی که از سخت
 عبدیالیل بن عبدکلال عرضه کردم، اما درخواست مرا استجابت نکرد...

 در حالی که غمگین بودم به راه افتادم...
 »...در قرن الثعالب به خود آمدم

از شدت غم و غصه با پای زخمی برھنه به سختی فراوان مسیر طولانی 
 بیست کیلومتری را پیموده بود...

 .پدر و مادرم فدای او... چه صبور بود!
در ھمین حال ناگھان نگاه خود را به آسمان دوخت... ابری دید که 

 بالای سرش سایه انداخته... جبرئیل را دید که بر روی آن است...
گفت: خداوند شنید که قومت به تو چه ج جبرئیل خطاب به پیامبر 

ا فرستاده تا ھر دستوری که ھا ر ی کوه گفتند و چه پاسخی دادند و فرشته
 خواھی برایت اجرا کند. می

گفت: سلام بر تو ای ج ھا خطاب به پیامبر  ی کوه ناگھان فرشته
ھایم، و مرا  ی کوه محمد... خداوند پاسخ قومت را شنید... من فرشته

 دھی اجرا کنم. میھا  آن ی فرستاده تا ھر دستوری درباره
 .ر داده شده بود!قراج چه قدرتی در اختیار پیامبر 

 دھی؟ چه دستوری می
 فرصتی طلایی در اختیار او بود تا از قریش و دیگران انتقام بگیرد...



 برخیز!   ٩٨

 

ھا  ی کوه توانست بدھد و فرشته خواست می الله اکبر! ھر دستوری که می
 .داد! انجام می

ھا و  در حالی که خون از پاھایش روان بود کمی اندیشید... فحش
 .پیچید: دروغگو! دیوانه! جادوگر! گوشش میناسزاھای قریش در 

ھا سکوت را شکست و خودش پیشنھاد داد که چه بلاھایی  ی کوه فرشته
 .شود سر قریش آورد! را می

توانم دو کوه را به ھم بیاورم... منظورش دو  گفت: اگر بخواھی می
داد اھل  دستور میج کوھی بود که در دو سوی مکه بودند... اگر پیامبر 

 کرد... را میان آن دو کوه له میمکه 
 شد! بن خلف ھم به ھمین سادگی تمام می ۀکار ابوجھل و ابولھب و امی

 چه از این بھتر؟
 نه بلکه برای«بر نیازھای بشری خود غالب شد و گفت: ج اما پیامبر خدا 

 ».گذارم کنم و فرصتی برای توبه و اصلاح در برابرشان می صبر میھا  آن
کسانی به وجود بیایند که تنھا الله ھا  آن یدوارم از نسلام«سپس فرمود: 

 ».را عبادت کنند و به او شریکی نیاورند
 است.ج مسخر شدن فرشتگان برای ایشان نیز یکی از معجزات او 

* * * 

 ایم ما تو را از شر مسخره کنندگان در امان داشته
تمسخر بھره از سلاح تکذیب و ج جمعی از قریشیان بسیار علیه پیامبر 

 بردند. می
و اسود بن عبدیغوث و اسود بن مطلب و  ۀولید بن المغیرھا  آن بدترین

 حارث بن عیطل و عاص بن وائل سھمی بودند.



 ٩٩ برخیز!

 

آمده بود، از آنان نزد جبرئیل ج روزی که جبرئیل به نزد رسول خدا 
 شکایت کرد.

اره ھمان ھنگام ولید از کنار آنان گذشت، پس جبرئیل به انگشت او اش
 کرد و گفت: شرش را کم کردم.

سپس اسود بن عبدالمطلب را به او نشان داد. جبرئیل به گردن اسود 
 اشاره کرد و گفت: شرش را کم کردم.

سپس اسود بن عبد یغوث را به وی نشان داد. جبرئیل به سرش اشاره 
 شرش را کم کردم.  کرد و گفت:

به شکم او اشاره کرد سپس حارث بن عیطل را به او نشان داد. جبرئیل 
 و گفت: شرش را کم کردم.

سپس عاص بن وائل از آنجا گذشت. جبرئیل به زیر پایش اشاره کرد و 
 گفت: شرش را کم کردم.

ھا، ھمانطور که جبرئیل گفته بود بر  مدتی نگذشته بود که مجازات آن
 آنان نازل شد.

ھای  ا و نیزهکرد که تیرھ ی خزاعه عبور می ولید از کنار مردی از قبیله
کرد. تیری به انگشت ولید برخورد کرد که آن را قطع  خود را درست می

 کرد. چند روز نگذشته بود که بر اثر آن مرد.
ھایی پیدا شد که بر اثر آن جان  ھا و زخم در سر اسود بن عبدیغوث چرک

 داد.
اسود بن مطلب ھم کور شد. سبب آن چنین بود که روی ھمراه با 

درختی نشسته بود که ناگھان گفت: فرزندانم! آیا از من دفاع  فرزندانش زیر
 .کنید؟ کشته شدم! نمی

 .بینیم! گفتند: ما که چیزی نمی



 برخیز!   ١٠٠

 

کنید؟ ھلاک شدم! خار در چشمانم فرو  گفت: فرزندانم! از من دفاع نمی
 .رفته!

 .بینیم! گفتند: چیزی نمی
 تا آنکه کور شد و مدت زمانی نگذشت که او نیز مرد.

حارث بن عیطل پر از آب زرد شد و آنقدر باد کرد که مدفوعش از شکم 
 دھانش بیرون آمد و مرد.

عاص بن وائل نیز سوار بر الاغ خود در حال رفتن به سوی طائف بود؛ 
 الاغ او را به درختی پرخار کشاند؛ خاری وارد پای او شد و او را کشت.

[الحجر:  ﴾٥ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  كَفَيَۡ�كَٰ  إنَِّا﴿و راست گفت خداوند متعال که: 

 .»کنندگان را از تو بر طرف ساختیم ما شر مسخره« .]٩٥
* * * 

 فرستاده شدن بادها و سربازان غیبی بر احزاب
ی نبوی با  در نبرد احزاب ھزاران تن از کفار به ھدف حمله به مدینه

 یکدیگر متحد شدند.
و یاران او نیز ھر آنچه در توان داشتند را برای دفاع از خود ج پیامبر 

هَا﴿انجام دادند. خداوند نیز در دفاع و نصرت یاران خود وارد عمل شد:  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ  ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ِ  نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُوا رسَۡلۡنَا جُنُودٞ  جَاءَٓتُۡ�مۡ  إذِۡ  عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 عَليَۡهِمۡ  فَأ

ۚ  لَّمۡ  وجَُنُودٗا رِ�حٗا ُ  وََ�نَ  ترََوۡهَا  پس بر« .]٩[الأحزاب:  ﴾٩بصًَِ�ا َ�عۡمَلُونَ  بمَِا ٱ�َّ

 .»بادی فرستادیم و [ھمچنین] سربازانی که شما آنان را ندیدھا  آن
ھایشان  خداوند بر آنان بادی فرستاد که آتش آنان را خاموش کرد و دیگ

ھایشان را راند و  بن کند و اسب ھایشان را از را زیر و رو کرد و خیمه
 شان را پراکنده ساخت. شتران
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شدند... و در نتیجه کافران  چنین سربازانی را فرستاد که دیده نمی ھم
اند  چنان دچار ترس و لرز شدند که مجبور شدند از ھمان راھی که آمده

 ی مدینه شکسته شد. برگردند و محاصره
مومنان منت نھاده و فرموده است:  ی این حادثه بر خداوند متعال درباره

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا ِ  نعِۡمَةَ  ٱذۡكُرُوا رسَۡلۡنَا جُنُودٞ  جَاءَٓتُۡ�مۡ  إذِۡ  عَلَيُۡ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 فَأ

ۚ  لَّمۡ  وجَُنُودٗا رِ�حٗا عَليَۡهِمۡ  ُ  وََ�نَ  ترََوۡهَا  .]٩[الأحزاب:  ﴾٩بصًَِ�ا َ�عۡمَلُونَ  بمَِا ٱ�َّ
 که آنگاه آرید، یاد به خود بر را نعمت الله اید آورده ایمان که کسانی ای«

 که لشکرھایی و تند بادی آنان سر بر پس آمدند، ]در[ شما سوی به لشکرھایی

 .»بیناست ھمواره کنید می آنچه به الله و فرستادیم دیدید نمی راھا  آن
* * * 

 یاری شدن وی توسط باران
ھای سترگ و کراماتی آشکار برای  و نشانهدر نبرد بدر حوادثی بزرگ 

تایید سربازان راستین خداوند رخ داد تا بدین وسیله در راه خود ثابت قدم 
 ھایشان استوار گردد. بمانند و دل

مسلمانان در آن نبرد از نظر تعداد نفرات و اسلحه در تنگنا بودند. از 
ی بیشتر و  حهسوی دیگر دشمنان مشرک آنان پر تعدادتر بودند و ھم اسل

گاه  تر و ماھرتر... بھتری در اختیار داشتند و ھم نسبت به نبرد آ
مشرکان به محل بدر رسیدند. زمینی که بر آن اردو زدند محکم بود، اما 

 رفت. ای بود و پا در آن فرو می مسلمانان در محل بدر اردو زدند که ماسه
زمین استوار شد و  خداوند باران را فرو فرستاد به طوری که پاھایشان بر

ی شیطان از بین رفت... آب نوشیدند و خود را شستند و وضو  وسوسه
گرفتند... بارش باران برای مومنان رحمت بود و برای مشرکان نَقمت... 

خورد، زیرا زمینی که  اوضاع برعکس شد و اکنون پاھای آنان بر زمین لیز می
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 ی بودند.بر آن بودند گل بود، اما مومنان بر زمین مناسب
خداوند متعال در کلام خود به این واقعه اشاره نموده و فرموده 

يُ�مُ  إذِۡ ﴿است: مَنَةٗ  ٱ�ُّعَاسَ  ُ�غَشِّ
َ
ِلُ  مِّنۡهُ  أ مَاءِٓ  مِّنَ  عَلَيُۡ�م وَُ�َ�ّ  مَاءٓٗ  ٱلسَّ

طَُهِّرَُ�م يَۡ�نِٰ  رجِۡزَ  عَنُ�مۡ  وَُ�ذۡهبَِ  بهِۦِ ّ�ِ �طَِ  ٱلشَّ ٰ  وَلَِ�ۡ  وَُ�ثبَّتَِ  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
قۡدَامَ  بهِِ 

َ
 سبک خواب] الله[ که را ھنگامی] آورید یاد به[« .]١١[الأنفال:  ﴾١١ٱۡ�

 شما بر بارانی آسمان از و ساخت مسلط شما بر بود او جانب از که آرامش بخشی
 و بزداید شما از را شیطان ی وسوسه و گرداند پاک آن با را شما تا ریزانید فرو

 .»دارد استوار بدان را ھایتان گام و سازد محکم را ھایتان دل
* * * 



 
 

 توسط خداوند جنوع یازدهم: محافظت پیامبر 

 با ابوجهل
را بر عھده گرفته و فرموده ج خداوند متعال خود محافظت از پیامبرش 

عۡرضِۡ  تؤُۡمَرُ  بمَِا فَٱصۡدَعۡ ﴿است: 
َ
 كَفَيَۡ�كَٰ  إنَِّا ٩٤ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  عَنِ  وَأ

ِينَ  ٩٥ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  ِ  مَعَ  َ�ۡعَلُونَ  ٱ�َّ ۚ  إَِ�هًٰا ٱ�َّ  ﴾٩٦َ�عۡلَمُونَ  فَسَوۡفَ  ءَاخَرَ
برتاب  ین و از مشرکان روکار کآش یپس آنچه را بدان مامور« .]٩٦-٩٤[الحجر: 

 معبودی الله با که ھمانان کرد خواھیم برطرف تو از را ریشخندگران] شر[ ما که

 .»دانست خواھند] را حقیقت[ زودی به پس دھند می قرار دیگر
ھای این محافظت، اتفاقی است که برای فرعون این امت،  از جمله مثال
 ابوجھل رخ داد.

ابوجھل بسیار متکبر و گردنکش بود... روزی به نزد یارانش که کنار 
بودند رفت و گفت: آیا محمد میان شما سر خود را به خاک کعبه نشسته 

 گزارد؟) مالد؟ (یعنی نماز می می
 گفتند: آری.

کند گردنش را له خواھم  گفت: قسم به لات و عزی، اگر ببینم چنین می
 کرد.

 .تف بر او! چه زشت بود و چه اخلاق زشتی داشت!
کعبه آمد و در  با آرامش و وقار به نزدج کمی نگذشته بود که پیامبر 

 نزدیکی آن تکبیر گفت و به نماز ایستاد و شروع به مناجات پروردگار کرد.
این صحنه امتحانی فوری برای شجاعت ابوجھل نزد یارانش بود. آیا 
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 کاری را که ادعا کرده بود انجام خواھد داد؟
توانست  رفت... به گمان خودش میج ابوجھل با تکبر به سوی پیامبر 

 .بگذارد!ج پای بر گردن مبارک پیامبر 
نرسیده بود که فریاد کشید و عقب گرد کرد... ج اما ھنوز به پیامبر 

 کرد... ی خود دور می انگار داشت با دستانش چیزی را از چھره
 در حالی که رنگ از رخسارش پریده بود به نزد یارانش بازگشت...

 انداختند و گفتند: تو را چه شده؟ نگاھی به او
ھایی  ای وحشتناک و بال گفت: میان من و او خندقی از آتش و صحنه

 بود...
اگر به من نزدیک «نمازش را تمام کرد گفت: ج ھمین که پیامبر خدا 

 ».ربودند شده بود فرشتگان او را تکه تکه می

رءََيتَۡ ﴿خداوند متعال در این باره چنین نازل کرد: 
َ
ِيٱ أ  َ�بۡدًا ٩َ�نَۡ�ٰ  �َّ

ٰٓ  إذَِا رءََيتَۡ  ١٠صَ�َّ
َ
وۡ  ١١ٱلهُۡدَىٰٓ  َ�َ  َ�نَ  إنِ أ

َ
مَرَ  أ

َ
رءََيتَۡ  ١٢بٱِ�َّقۡوَىٰٓ  أ

َ
بَ  إنِ أ  كَذَّ

 ٰٓ لمَۡ  ١٣وَتوََ�َّ
َ
نَّ  َ�عۡلمَ �

َ
َ  بأِ  ١٥بٱِ�َّاصِيَةِ  لَنسَۡفَعَۢ� ينَتَهِ  لَّمۡ  لَ�نِ َ�َّ  ١٤يرََىٰ  ٱ�َّ

َ�ا�يَِةَ  سَنَدۡعُ  ١٧ناَدِيهَُۥ فَلۡيَدۡعُ  ١٦خَاطِئَةٖ  َ�ذِٰبةٍَ  ناَصِيَةٖ   تطُِعۡهُ  َ�  َ�َّ  ١٨ٱلزَّ
) ۹( داشت می باز که را کس آن دیدی آیا« .]١٩-٩[العلق:  ﴾١٩۩وَٱۡ�َ�بِ وَ�

 به ) یا۱۱بود ( ھدایت بر او اگر پنداری ) چه۱۰( گزارد می نماز که آنگاه را ای بنده
 اگر] که[ پنداری چه آیا] باز و[) ۱۲( ]نبود؟ بھتر او برای[ کرد امر می پرھیزگاری

 ) مگر۱۳(] دارد؟ پیش در کیفری چه[ برگرداند روی و پردازد تکذیب به او
 سخت را] او[ پیشانی موی نایستد باز اگر ) زنھار۱۴بیند؟ ( می الله که ندانسته
 گروه تا] بگو[) ۱۶( را گناه پیشه زن دروغ  پیشانی موی] ھمان[) ۱۵( بگیریم

 فرمانش ) ھرگز!۱۸خوانیم ( ) به زودی نگھبانان آتش را فرا می۱۷( بخواند را خود

 .»گردان نزدیک] الله به[ را خود و کن سجده و مبر
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 داستان سُراقه
د که قریشیان برای کسی که از جمله حوادث ھجرت مبارک این بو

کرد جوایز بزرگی در نظر گرفته بودند. این  میو یار او را دستگیر ج پیامبر
 جوایز آنقدر گرانبھا بود که مردم مشتاق به دست آوردن آن شدند.

از جمله کسانی که برای به دست آوردن آن جایزه تلاش بسیاری کرد، 
 بن مالک بود. ۀسراق

و ابوبکر صدیق برساند... او ج سراقه توانست عملا خود را به پیامبر 
 شد. تر می ه آنان نزدیک و نزدیکچنان ب ھم

گفت: ای پیامبر خدا... به ج خطاب به پیامبر  سحال ابوبکر در ھمین
 ما رسیدند...

سپس علیه سراقه دعا ». اندوھگین مشو، الله با ماست«فرمود: ج پیامبر 
 کرد.

ناگھان پاھای اسب سراقه در زمین فرو رفت... سراقه سعی کرد از آن 
 ما اسبش تا شکم به زمین فرو رفته بود...وضعیت رھایی یابد ا

را صدا زد و گفت: دانستم که ج نتوانست خود را نجات دھد، پس پیامبر 
اید... دعا کنید تا نجات یابم و من در عوض کاری  شما علیه من دعا کرده

 کنم که جویندگان شما باز گردند. می
دعا کرد تا او نجات یابد. سراقه از آن وضعیت نجات یافت و به ج پیامبر 

و یارش برود از ج خواست به سمت پیامبر  مکه بازگشت و ھر کس را که می
 فرستاد. کرد و به جاھای دیگر می رفتن به آن سو منصرف می

را نجات داد، و راست گفت آنجا که ج خداوند پیامبر خود  گونه اینو 

ُ ﴿فرمود:  و الله تو را از مردم حفظ « .]٦٧[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ�  مِنَ  َ�عۡصِمُكَ  وَٱ�َّ

 .»کند می
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* * * 

 دهد؟! چه کسی تو را از دست من نجات می
 ھا بودند. پیامبر و یارانش در راه بازگشت از یکی از غزوه

در اثنای راه توقف کردند و منزل گرفتند... مردم پراکنده شدند و زیر 
 منزل گرفتند و به استراحت پرداختند.ی درختان  سایه

ھای  نیز زیر درختی فرود آمد و شمشیر خود را به یکی از شاخهج پیامبر 
 آن آویزان کرد و خوابید...

در ھمین حال ناگھان یکی از مشرکان که مخفیانه در حال تعقیب آنان 
بودند رساند و در حالی که ایشان خواب ج بود خود را آرام آرام به پیامبر 

مندانه فریاد زد: ای محمد! چه کسی تو را از  شمشیر را برداشت و پیروز
 .دھد؟! دست من نجات می

چشمان خود را گشود و آن مرد را دید که شمیشیر به دست ج پیامبر 
 اند. ای پراکنده بالای سرش ایستاده و یارانش نیز ھر کدام در گوشه

آرامش کرد یا با او به توافق  شد از در گفتگو وارد شد یا با آن مرد نمی
رسید. پیامبر از وی فقط ھمین یک جمله را شنید: چه کسی تو را از من باز 

 دارد؟ می
 .دارد! با اطمینان کامل فرمود: الله، مر از تو باز میج رسول خدا 

 ناگھان آن مرد به خود لرزید و شمشیر از دستش افتاد.
لند کرد و گفت: چه کسی تو برخاست و شمشیر را برداشت و بج پیامبر 

 .دھد؟! را از دست من نجات می
مرد مھاجم حیرت زده شد... چه بگوید؟! لات و عزی؟ مگر لات و عزی 

 .ای ھم داشتند؟! برایش فایده
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راھی نیافت جز آنکه تسلیم شود و بگوید: ھیچکس... تو  بنابر این
 بھترین انتقام گیر باش.

 .»آوری؟ میاسلام «فرمود: ج پیامبر 
بندم که ھرگز با تو نجنگم و با کسانی که با  گفت: نه... اما با تو پیمان می

 تو جنگ دارند ھمراه نشوم.
از وی درگذشت و او نیز ج آن مرد سرور قوم خود بود، پس پیامبر خدا 

 .١زگشت و طولی نکشید که اسلام آوردبه نزد قوم خود با
* * * 

 شتابد می ج زمین به یاری پیامبر خدا
ی  مردی مسیحی بود که اسلام آورد و سورهج در دوران پیامبر خدا 

 جتوانست بخواند و بنویسد و گاه برای پیامبر  بقره و آل عمران را خواند. او می
 نوشت. می

اما ناگھان از اسلام به نصرانیت برگشت و به گروھی از اھل کتاب ملحق 
گفت:  جویی از قرآن کرد. او میو عیب ج شد و شروع به بدگویی از پیامبر 

 نوشتم. نویسد جز آنچه من برایش می دانست چه می محمد نمی
خداوندا او را «که چنین دید علیه او دعا کرد و فرمود: ج پیامبر 

 ».ای بگردان نشانه
چند روز نگذشته بود که او مُرد... یارانش خواستند دفنش کنند. او را 

 .که زمین او را بیرون انداخته! دفن کردند اما صبح ھنگام دیدند
گفتند: این حتما کار محمد و یاران اوست! چون از دست آنان گریخته او 

 .اند! ای انداخته اند و گوشه را از قبرش بیرون آورده

                                           
 به روایت بخاری و مسلم. -١
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 تر کندند. این بار تا توانستند زمین را عمیق
 .صبح به نزد قبر او آمدند و دیدند زمین او را بیرون انداخته است!

ند: این ھم کار محمد و یارانش است. چون آنان را رھا کرده بود، گفت
 .اند! اند و بیرونش انداخته قبرش را کنده

 تر کندند... سپس زمین را عمیق
 اما ھنگام صبح دیدند زمین دوباره او را بیرون انداخته است...

 این بار دانستند که این کار مردم نیست و او را ھمانطور رھا کردند.
کردند...  ھا بر آن ادرار می او ھمانطور روی زمین افتاده بود... سگجسد 

 کردند... ھا شده بود و پرندگان اعضای بدنش را تکه تکه می ی گرگ بازیچه

کنندگان  ما شر مسخره« .]٩٥[الحجر:  ﴾٩٥ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  كَفَيَۡ�كَٰ  إنَِّا﴿آری: 

 .»را از تو بر طرف ساختیم
* * * 

 نضیر با بنی
نضیر و  قریظه و بنی کردند: بنی ی یھود زندگی می در مدینه سه قبیله

 قینقاع. بنی
ی کشته شدگان و  پیمانی بود که در مورد دیهج میان آنان و پیامبر 

 دیگر مسائل با ھمدیگر ھمکاری کنند.
نضیر رفتند تا  و تعدادی از یارانش به نزد بنیج روزی رسول خدا  

عامر که اشتباھی توسط یک از اصحاب به نام  بنی ی دو تن از ی دیه درباره
ی آن دو  کشته شده بود از آنان یاری بخواھد، زیرا میان قبیله ۀعمرو بن امی

ی آن دو تن پرداخت  مقتول و مسلمانان، عھد و پیمان بود، و باید دیه
 شد. می

 کمک خواست.ھا  آن نضیر رسید و از ی بنی به محلهج پیامبر 
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 دھیم. اباالقاسم... تو را یاری می گفتند: باشد ای
 شکن بودند و خیانتکار بودند.  اما یھودیان قومی پیمان

 که اینی  ی دیوار منتظر گذاشتند و خود به بھانه پیامبر را زیر سایه
 خواھند برایش اموال دیه جمع کنند، رفتند. می

سپس با یکدیگر خلوت کردند و گفتند: دیگر چنین موقعیتی برایمان 
رود و سنگی به روی او  ش نخواھد آمد. چه کسی به بالای این خانه میپی

 .کند؟! اندازد و ما را از دست او راحت می می
مردی به نام عمرو بن جحاش مسئولیت چنین جنایت زشتی را پذیرفت 

 .و گفت: من!
به دیوار آن تکیه داده بود رفت ج ای که پیامبر  ابن جحاش بالای خانه

 وی ایشان بیندازد...تا سنگ را به ر
 ی دیوار نشسته بودند... و یارانش زیر سایهج پیامبر 

 نازل شد.ج ناگھان خبر این توطئه از آسمان بر رسول الله 
برخاست و به سرعت به مدینه بازگشت. یارانش ھنوز در انتظار ج پیامبر 

کردند پیامبر برای کاری  یھودیان سر جای خود نشسته بودند، و گمان می
 ته و باز خواھد گشت.رف

دیر کرد برای جستجوی او از جای خود برخاستند و ج وقتی پیامبر 
 گردد. مردی را دیدند که از مدینه باز می

 را دیده است؟ج از او پرسیدند که آیا پیامبر 
 شد. گفت: دیدم که وارد مدینه می

صحابه تعجب کردند که چرا به مدینه برگشته است. ھنگامی که به او 
 دند علت را از او پرسیدند.رسی

گاه ساخت. آنان را از جریان توطئهج پیامبر   ی یھودیان آ
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نضیر نبردی رخ داد و آنان را  و یھودیان بنیج سپس میان پیامبر 
 محاصره نمود و در پایان از مدینه بیرون راند.

* * * 

 کند خداوند از او دفاع می
 نبودند. ریختند کم نقشه میج کسانی که برای کشتن او  

ُ ﴿خود نگه داشته بود:  اما خداوند او را در حفظ  مِنَ  َ�عۡصِمُكَ  وَٱ�َّ
 .»کند و الله تو را از مردم حفظ می« .]٦٧[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ� 

 .در نبرد تبوک، ارتش مسلمانان بسیار بزرگ بود؛ بیش از سی ھزار مرد!
در حال ریختن از تبوک به مدینه، منافقان ج در اثنای بازگشت پیامبر 

 طرح یک توطئه بودند.
گذشتند... نه تن از منافقان نقشه  ھا می ھا و دره در میان راه از کوه

ھا خود نیز بالا روند و او  از یکی از کوهج کشیدند که ھنگام بالا رفتن پیامبر 
ھا رسیدند، خداوند  ھنگامی که به یکی از کوه را از بلندی پایین بیندازند.

گاه کرد. ز نقشهپیامبرش را ا  ی آنان آ
خواھد در دل دره توقف  ھر کس از شما می«به مردم فرمود: ج پیامبر 

 ».تر است کند، زیرا برای شما وسیع
خواست خود به تنھایی به بالای کوه رود. ھمین کار را نیز کرد و  گویا می

بن یمان، و  ۀشروع به بالا رفتن از کوه کرد. کسی از یارانش به جز حذیف
 ار بن یاسر، ھمراه ایشان نبود.عم

 ی مردم نیز در دل دره منزل گرفته بودند. بقیه
اما آن چند منافق با جرات بسیار پشت سر وی حرکت کردند و ھمراه او 

ی خود را با  ی خود شدند و چھره از کوه بالا رفتند. سپس آماده نقشه
 ھایشان پوشاندند... عمامه
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کرد و  حذیفه کنار ایشان حرکت می سوار بر شتر خود بود وج پیامبر 
 عمار افسار شتر را گرفته بود.

ھجوم ج ناگھان گروھی از منافقان سوار بر اسبانشان به رسول خدا 
 آوردند.

 خشمگین شد و به حذیفه دستور داد آنان را پس براند.ج پیامبر 
شد و با تکه آھنی که در دست داشت ج حذیفه متوجه خشم رسول خدا 

ی اسبان آنان زد... نگاھی به آن مردان انداخت  برو شد... به چھرهبا آنان رو
ھای خود را  دانست چرا چھره اند. نمی ی خود را پوشانده و دید چھره

 اند... گمان کرد شاید مسافرند. پوشانده
اما خداوند در دل آن منافقان وحشت انداخت و ھنگامی که شجاعت 

لو رفته و به سرعت از کوه پایین شان  حذیفه را دیدند گمان کردند نقشه
 آمدند و در میان مردم پنھان شدند.

ھایشان  مرکب«فرمود: ج برگشت... پیامبر ج حذیفه به نزد رسول خدا 
 »...را بزن ای حذیفه... ای عمار حرکت کن

به سرعت رفتند تا به بالای کوه رسیدند... سپس پایین آمدند و در انتظار 
 مردم نشستند.

 .»آیا دانستی این گروه چه کسانی بودند؟«به حذیفه فرمود: ج پیامبر 
گفت: سواری فلانی و فلانی را شناختم، اما تاریک بود و در حالی که 

 ھای خود را پوشانده بودند با آنان روبرو شدم. چھره
 »خواستند؟ آیا دانستید چکار داشتند و چه می«پرسید: ج رسول الله 

 .و عمار گفتند: نه به خدا سوگند ای پیامبر خدا! ۀحذیف
ھا نقشه کشیده بودند که ھمراه من بیایند و ھنگامی که  آن«فرمود: 

 ».بالای بلندی رسیدم مرا به پایین پرت کنند
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 دھی که گردنشان را بزنیم؟ گفتند: پس آیا به ما دستور نمی
» ارانش زدهدوست ندارم مردم بگویند: محمد دست به کشتن ی«فرمود: 
و عمار گفت، اما به خطاب به آنان فرمود:  ۀرا به حذیفھا  آن سپس نام

 ».ھایشان را پنھان دارید ّنام«
* * * 

 



 
  جنوع دوازدهم: استجابت دعای ایشان 

بود. خداوند دعای او را در قضای حاجات  ةمستجاب الدعوج رسول خدا 
ھا و نزول  و از بین بردن مشکلات و شفای بیماران و برآورده شدن خواسته

 تر بخشی از آن را بیان نمودیم. کرد که پیش برکت، اجابت می
 در این بخش بیشتر به این مورد خواھیم پرداخت:

 مادر ابوهریره
 پرستید... بت می بر دین خود مانده بود و سمادر ابوھریره

کرد، اما مادرش  توانست او را به اسلام دعوت می تا میابوھریره 
 پذیرفت. نمی

سخنی ج ی رسول خدا  روزی او را به اسلام فرا خواند، اما مادرش درباره
 گفت که ابوھریره را ناراحت کرد. 

آمد و گفت: ای پیامبر خدا... من ج ابوھریره گریان به نزد رسول خدا 
پذیرفت... امروز او را به اسلام فرا  دادم اما نمی را به اسلام دعوت می مادرم

ی شما سخنی گفت که آن را بد داشتم؛ از خداوند بخواه  خواندم و درباره
 مادر ابوھریره را ھدایت کند.

 ».خداوندا مادر ابوھریره را ھدایت کن«فرمود: ج پیامبر 
مد. ھمین که به خانه بیرون آج ابوھریره خوشحال از دعای پیامبر 

رسید و در را باز کرد که داخل بیاید، مادرش که صدای پای او را شنیده بود 
 گفت: ھمانجا بایست ای ابوھریره...

ابوھریره صدای آب را شنید... انگار مادرش در حال غسل بود. مدتی 
منتظر ماند... مادرش غسل کرد و لباس و روسری خود را پوشید و سپس 
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اشهد ان لا اله الا االله واشهد ان محمدا ...«کرد و گفت: ای ابوھریرهدر را باز 

 ».رسوله...عبده و
ریخت به  ابوھریره از شدت خوشحالی گریست و در حالی که اشک می

بازگشت و گفت: ای پیامبر خدا... بشارت! خداوند دعای ج نزد رسول الله 
 شما را پذیرفت و مادر ابوھریره ھدایت یافت...

بسیار خوشحال شد و ستایش و ثنای الله را به جای آورد و ج پیامبر 
 سخنی نیک خطاب به ابوھریره گفت.

ابوھریره باز در خیر بیشتری طمع آورد و گفت: ای پیامبر خدا... از الله 
بخواه من و مادرم را محبوب بندگان مومنت بگرداند و محبت آنان را در دل 

 .ما جای دھد!
ات ـ یعنی ابوھریره ـ و مادرش را  خداوندا این بنده«فرمود: ج پیامبر 

 ».محبوب بندگان مومنت بگردان و مومنان را محبوب آنان قرار ده
ی من بشنود یا مرا  گوید: مومنی آفریده نشده که درباره ابوھریره می

  .١»، مگر آنکه مرا دوست خواھد داشتببیند
* * * 

 برای ابن عباسج  دعای ایشان
برای ابن عباس دعای فھم در دین کرد. وی دست مبارک ج ل الله رسو

خداوندا او را در دین «خود را بر دوش ابن عباس گذاشت، سپس فرمود: 
 ».فقیه گردان و تاویل ـ یعنی تفسیر ـ را به او بیاموز

ی پسر عمویش  را دربارهج خداوند متعال نیز این دعای پیامبرش 
که در علوم شریعت و فقه و تفسیر به وی  پذیرفت و ابن عباس امامی شد

                                           
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. - ١
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 شود. اقتداء می
گوید: ابن عباس در روز عرفه  اش می تا جایی که یکی از یاران وی درباره

ی بقره را برای آنان خواند و آن را آیه به  برای حاجیان خطبه خواند و سوره
دیلمیان آن آیه تفسیر کرد. آن را چنان تفسیر کرد که اگر رومیان و ترکان و 

 .آوردند! شنیدند حتما اسلام می را می
* * * 

 برای انس بن مالک ج دعای ایشان
برای انس بن مالک دعا نمود که مال و فرزندش افزون و ج ایشان 

مبارک شود. پس از آن انس بیش از دیگر انصاریان مال و فرزند داشت تا 
 جایی که از بیش از صد پسر و دختر از نسل او بودند.

داد و ریحانی داشت که از آن  و باغی داشت که سالی دو بار میوه میا
 آمد. بوی مشک می

* * * 

 برای ابوطلحه و همسرشج  دعای ایشان
ازدواج نمود و از وی صاحب یک پسر زیبا به  سبا ابوطلحه لام سلیم

 نام ابوعمیر شد.
 را کودک آنج  خدا رسول بلکه و داشت دوست بسیار را او ابوطلحه

 بازی »نُغَیر« نام به ای پرنده با که دید می را او گاه ھر و داشت دوست
 .!نُغَیر؟ از خبر چه ابوعُمیر،: فرمود می کند می

 بیماری روزی... شد اندوھگین بسیار او و شد بیمار ابوطلحه فرزند
 دیر و رفتج  خدا رسول نزد کاری سبب به ابوطلحه و گرفت شدت کودک

 ...بازگشت او نزد از
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 ...بود او نزد مادرش که حالی در درگذشت، بیماری شدت پی در کودک
 به: گفت و کرد آرام را آنان سلیم ام اما گریستند او برای خانه اھل
 ...کنم بازگو برایش را قضیه خودم تا نگویید چیزی اباطلحه

 آن بر ای پارچه و گذاشت خانه ی گوشه در را کودک پیکر سپس
 ...کرد آماده را ابوطلحه غذای و... انداخت

 ...پرسید کودک حال از بازگشت خانه به ابوطلحه که ھنگامی
 ...باشد راحت الان امیدوارم... شد آرام: گفت سلیم ام

 راحت الان: گفت و نگذاشت سلیم ام اما برود او نزد خواست ابوطلحه
 ...نده تکانش است

 خلوت به خورد را شام ابوطلحه آنکه از پس... آورد را غذایش سپس
 ...بودند ھم با دمی و رفتند

 ای: گفت او به دارد خوبی روحی وضع و است سیر ابوطلحه دید که ھنگامی
 خواھان سپس بدھند، ای خانواده به را امانتی کسانی اگر نظرت به... اباطلحه

 زنند؟ باز سر امانت دادن از دارند حق خانواده آن آیا باشند، خود امانت
 ...نه: گفت

 مدتی و بودند نھاده خانواده این نزد را امانتی کسانی آخر: گفت سپس
 اکنون... ھستند آن صاحب کردند گمان که جایی تا ماند نزدشان طولانی

 .!دھند پس را آن آید نمی دلشان اند آمده آن صاحبان که
 ...اند کرده کاری بد: گفت ابوطلحه

 اجر... گرفت پس را آن و بود خداوند امانت فرزندت: گفت سلیم ام آنگاه
 ...بخواه خداوند از را آن

 خدا به: گفت سپس... خورد جا و شد اندوھگین شدت به ابوطلحه
 و برخاست! شد نخواھی غالب من بر شکیبایی و صبر در امشب سوگند

 ...کرد آماده دفن برای را فرزندش
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... ساخت باخبر جریان از را او و آمدج  خدا رسول نزد به ھنگام صبح
 ...نمود برکت دعای دو آن برای نیزج  پیامبر

بعدھا آن دو صاحب فرزندی شدند و از ھمان فرزند ھفت پسر به دنیا 
 .١آمدند که ھمه حافظ قرآن بودند

* * * 

 برای قوم دوسج دعای وی 
 داستان زیبایی دارد:» دوس«ھدایت قوم 

 اطاعت وی از که بود سروری »دوس« خود قوم میان در عمرو بن طفیل
 ...کردند می

 قریش اشراف شد مکه وارد که ھنگامی... آمد مکه به کاری برای روزی
 طفیل من: گفت ھستی؟ کی تو: گفتند و آمدند او استقبال به و دیدند را وی
 ...ھستم دوس سرور عمرو، بن

 از... کند می پیامبری ادعای که ھست مردی مکه در اینجا: به او گفتند
 اگر و است جادوگر او که چرا کن پرھیز سخنانش شنیدن و او با نشستن
 .!پرد می عقلت بشنوی را سخنش

 گرفتن تصمیم و ترسیدم آنکه تا گفتند آنقدر سوگند خدا به: گفت طفیل
 عبور ھنگام آنکه ترس از حتی...نگویم سخن او با و نشنوم او از سخنی ھیچ

 ...گذاشتم پنبه خود گوش در برسد، گوشم به سخنش او، کنار از
 سخن و ایستاده کعبه کنارج  خدا رسول دیدم و رفتم مسجد به

 از قسمتی که بود این خداوند خواست و ایستادم او نزدیک... گوید می
 ...بود خوبی سخنان... بشنوم را او سخنان

                                           
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. - ١
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... عاقلم مردی من سوگند خدا به! بنشیند عزایت به مادرت: گفتم خود با
 این سخن که شود می آن مانع چیز چه... ماند نمی پنھان من از زیبا و زشت

 بود بدی سخن اگر و پذیرفت خواھم بود خوبی سخن اگر بشنوم؟ را مرد
 ...کنم می رھایش

 اش خانه به تا برخاست سپس... رسید پایان به نمازش تا ماندم منتظر
... شدم وارد ھمراھش شد اش خانه وارد که ھمین و کردم دنبالش... رود

 مرا آنقدر خدا به... گویند می چنان و چنین قومت... محمد ای: گفتم
 سخنان تو از اما... نشنوم را صدایت تا کردم پر پنبه با را گوشم که ترساندند

 ...کن عرضه من بر را خود امر... شنیدم خوبی
 را قرآن و کرد عرضه طفیل بر را اسلام و شد خوشحال بسیارج  پیامبر

 ...خواند وی بر
 دور خداوند از بیشتر گذشت می که روز ھر... اندیشید قدری طفیل

 را ندایش نه و شنوید می را صدایش نه که پرستید می را سنگی... شد می
 ...بود شده آشکار برابرش در حق اکنون و... گفت می پاسخ

 ...شد خواھد چه بیاورد اسلام اگر... اندیشید خود عاقبت به سپس
 خواھند چه مردم دھد؟ تغییر را پدرانش دین و خود دین تواند می چگونه

 گفت؟
... ھمسایگان... فرزندان... اش خانواده... اموالش... اش زندگی

 ...دوستان
 ...خورد خواھد ھم به چیز ھمه

 و سبک را خود آخرت و دنیا و کرد فکر... ماند ساکت اندکی طفیل
 ...کرد سنگین

 که ھر... ماند خواھد پایدار دین بر آری... کوفت دیوار به را دنیا ناگھان
 !شود ناراحت شود، می ناراحت که ھر و بیاید، خوشش آید می خوشش
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 دارند؟ اھمیتی چه زمین اھل شوند، خشنود آسمان اھل اگر
 ...است آسمان در که است کسی آن دست اش روزی و مال

 ...است آسمان در که است کسی آن دست اش بیماری و سلامتی
 ...است آسمان در که است کسی آن دست مقامش و جاه و منصب

 ...است آسمان در که است کسی آن دست مرگش و زندگی حتی بلکه
 ملالی دھد می دست از زمین در آنچه برای شوند خشنود آسمان اھل اگر
 ...نیست
... بیاید بدشان او از ھمه آن از پس بگذار بدارد دوست را او خداوند اگر
 ...کنند مسخره دیگران بگذار... نشناسد را او خواھد می که کس ھر بگذار

 بلکه و... آورد زبان به را حق شھادت و آورد اسلام جا در طفیل... آری
 من از من قوم خدا پیامبر ای: گفت و خروشید عزیمتش و شد افزون ھمتش

 دعوت اسلام به را آنان و گردم برمی آنان نزد به من... دارند شنوی حرف
 ...کنم می

 غم که حالی در... بازگشت خویش قوم نزد به سرعت به طفیل سپس
 سرزمین به آنکه تا کرد طی را ھا بلندی و ھا پستی... داشت دوش بر را دین
 ...رسید خود قوم

 نزدش به بود کھنسال پیری که پدرش رسید خود شھر به که ھنگامی
 از تو نه و توام از من نه... شو دور من از... پدر ای: گفت طفیل اما... آمد
 .!من

 پسرم؟ چرا: گفت
 ...ام شده محمد دین تابع و ام آورده اسلام: گفت

 ...است من دین تو دین: گفت پدرش
 را آنچه تا بیا من نزد و کن پاکیزه را لباست و کن غسل و برو پس: گفت

 ...دھم یاد تو به ام گرفته یاد
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 طفیل... آمد سپس و کرد پاکیزه را لباسش و کرد غسل و رفت پدرش
 ...آورد اسلام نیز او و کرد عرضه وی بر را اسلام

 ...آمد او نزد به ھمسرش... رفت خود ی خانه به طفیل سپس
 ...نیستم تو از من و نیستی من از تو... شو دو من از: گفت

 چرا؟... فدایت مادرم و پدر: گفت ھمسرش
ج  محمد دین تابع من... انداخته جدایی تو و من میان اسلام: گفت

 ...ام شده
 ...است من دین تو دین: گفت

 ...برگرد من نزد به و کن پاک را خودت و برو پس: گفت طفیل
 را او که »الشری ذو« نام به افتاد بتی یاد... برود خواست ھمسرش

 مجازات گوید ترک را عبادتش کس ھر کردند می گمان و داشتند می گرامی
 ... برساند زیانی فرزندانش یا وی به بیاورد اسلام اگر که ترسید... شود می

 ترسی؟ نمی الشری ذو از کودکان برای: گفت و برگشت
 آنان به زیانی الشری ذی که شوم می ضامن من... برو: گفت طفیل

 ...رساند نمی
 اسلام و نمود عرضه وی بر را اسلام آنگاه... کرد غسل و رفت سپس

 ...آورد
 اسلام به را آنان خانه، به خانه و گشت خود قوم میان در طفیل سپس

 راھشان در و کرد دعوت اسلام به را آنان مجالسشان میان در... خواند فرا
 ...خواند فرا خدا دین به راھا  آن و ایستاد
 ...نپذیرفتند را ھا بت عبادت جز آنان اما

 پیامبر ای: گفت و رفتج  خدا رسول نزد مکه به و شد خشمگین طفیل
 دعا آنان علیهج  خدا پیامبر ای... نپذیرفت و ورزید عصیان دوس... خدا
 !کن
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 بلند آسمان سوی به را خود دستان و کرد تغییرج  پیامبر ی چھره
 ...کرد

 .!شدند ھلاک دوس: گفت خود با طفیل
 خداوندا... کن ھدایت را دوس خداوندا: «فرمودج  دلسوز رحیم آن اما
 خود قوم نزد به: «فرمود و کرد طفیل به رو سپس...» کن ھدایت را دوس
 ...»ده خرج به نرمش و کن دعوت را آنان و برگرد

 اسلام که خواند فرا اسلام به را آنان آنچنان و برگشت آنان نزد به طفیل
 ...آوردند

* * * 

 برای عروهج  دعای وی
شد که  گونه اینھایش پرسود شود.  برای عروه دعا نمود که معاملهج وی 

 کرد. ھای او سود می ی معامله ھمه
 اما داستان این دعا چه بود؟

به وی دیناری داد تا با آن گوسفندی بخرد. او نیز ج روزی رسول خدا 
را به یک ھا  آن به بازار رفت و با آن دینار دو گوسفند خرید؛ سپس یکی از

ستانش را آورد و داج دینار فروخت و آن دینار و گوسفند را برای پیامبر 
 .تعریف کرد!ج برای ایشان 

و برای وی » ھایت برکت اندازد الله برایت در معامله«فرمود: ج پیامبر 
 دعای برکت در خرید و فروش نمود.
 .برد! خرید، سود می پس از آن اگر عروه خاک ھم می

* * * 
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 علیه دشمنانشج  استجابت دعای وی
در مجلس مبارک خود پس از پیروزی و انتشار اسلام، ج رسول خدا 

 نشسته بود...
سران قبایل ھر کدام مطیعانه و برای اظھار اسلام به نزد ایشان 

شکستگی و خلاف میل خود آمده  آمدند. برخی نیز از روی ذلت و سر می
 بودند.
یک روز، رئیسی از سران عرب، که در میان قوم خود صاحب  که اینتا 

 منزلت و قدرتمند بود به نزد ایشان آمد.
 عامر بن طفیل...

قوم وی ھنگامی که انتشار اسلام را دیدند به او گفتند: ای عامر، مردم 
 اند... تو ھم اسلام بیاور. مسلمان شده

ام  سوگند، قسم خورده اما او که متکبّر و سرکش بود به آنان گفت: به خدا
که نمیرم مگر ھنگامی که عرب مرا پادشاه خود سازند و نسل من نیز پس از 

 .من به پادشاھی برسند! حال بیایم و پیرو این جوانک قریشی شوم؟!
اما ھنگامی که قدرت اسلام را دید و دید که مردم چگونه پیرو رسول 

ار بر شتر شد و به نزد اند، ھمراه با تعدادی از یاران خود سو شدهج خدا
 رفت...ج پیامبر خدا 

میان یاران گرامی خود بود... به ج وارد مسجد شد در حالی که پیامبر 
رفت و گفت: ای محمد... با من خلوت کن! یعنی بگذار با ج نزد رسول خدا 

 تو به تنھایی سخن بگویم...
این  ابرکرد، بن افراد جانب احتیاط را رعایت می گونه اینبا ج پیامبر 

 ».نه... مگر آنکه تنھا به الله ایمان بیاوری«فرمود: 
 گفت: ای محمد، با من خلوت کن...
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کرد: ای  نپذیرفت، اما او پی در پی درخواستش را تکرار میج پیامبر 
 .محمد برخیز تا با تو سخن بگویم... بیا تا با تو سخن بگویم!

 برخاست تا با او سخن بگویم...ج تا آنکه پیامبر 
ای کشاند و به او گفت: من او  به گوشه» اربد«عامر یکی از یارانش را به نام 

 کنم تا متوجه تو نشود؛ ھر گاه چنین کردم او را با شمشیر بزن. را مشغول می
 ی فرصت شد... اربد دست خود را بر شمشیر گذاشته و آماده

با عامر ھا  آن نیز ھمراهج آن دو کنار دیواری ایستاده بودند و پیامبر 
ی شمشیر خود را گرفته بود، اما ھر گاه  گفت... اربد نیز قبضه سخن می

 توانست. خواست آن را از غلاف بیرون آورد نمی می
نگریست،  کرد و در ھمین حال به اربد می را مشغول میج عامر پیامبر 

 کرد. اما اربد ھیچ حرکتی نمی
 چه کند. خواھد متوجه اربد شد و دید میج ناگھان رسول خدا 

 ».ای عامر اسلام بیاور«خطاب عامر فرمود: 
 دھی؟ گفت: ای محمد، اگر مسلمان شوم به من چه می

ھر چه مسلمانان دارند برای تو نیز ھست و ھر تکلیفی که بر «فرمود: 
 ».ی تو نیز خواھد بود ھاست بر عھده ی آن عھده

و قوم من  عامر گفت: اگر اسلام بیاورم، پادشاھی را پس از خود به من
 دھی؟ می

 ».چنین چیزی را نه به تو و نه به قوم تو نخواھم داد«فرمود: 
 .آورم که بادیه از آن من باشد و شھرھا برای تو! گفت: به این شرط اسلام می

 ».نه«فرمود: 
اش تغییر کرد و با صدای  اینجا بود که عامر خشمگین شد و رنگ چھره

ا را علیه تو پر از مردان و اسبان بلند گفت: به خدا قسم ای محمد! اینج
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خواھم کرد و به ھر نخل مدینه اسبی خواھم بست و در غطفان با ھزار اسب 
 .سرخ نر و ماده به تو ھجوم خواھم آورد!

خواند از آنجا رفت. رسول  کشید و رجز می سپس در حالی که عربده می
ا شر خداوند«در ھمین حال نگاھش را به آسمان دوخت و فرمود: ج خدا 

 ».عامر را از من کوتاه کن و قومش را ھدایت نما
عامر ھمراه با یارانش از مدینه بیرون رفت... در راه خسته شد و با زنی از 

ی خود بود. از  گفتند و در خیمه می» ۀسلولی«قوم خود روبرو شد که به او 
 ی او خوابید. اسب پایین آمد و در خانه

ای که در گلوی شتران به  مانند غدهای در گلویش ظاھر شد  ناگھان غده
ی خود را  آید. وحشت زده شده و بر اسب خود جھید و نیزه وجود می

نالید و  برداشت و شروع به تاخت کرد و در ھمین حال از شدت درد می
ی شتران و مرگ  ای مانند غده گفت: غده کشید و می دست به گلوی خود می

 .ی سلولیه! در خانه
 جانش بر زمین افتاد. خود تاخت که بدن بیو آنقدر بر اسب 

 یارانش او را رھا کردند و به نزد قوم خود برگشتند.
ھمین که وارد سرزمین خود شدند، مردم به نزد اِربد رفتند و گفتن: چه 

 کردی ای اربد؟
گفت: ھیچ! به خدا سوگند محمد ما را به عبادت چیزی فرا خواند که 

 کشتم! زدم و می ود و او را با تیر میدوست دارم ھمین الان نزد من ب
یک یا دو روز پس از این سخن، برای فروش شتر خود از شھر بیرون 

 ای فرستاد که ھر دو را سوزاند. رفت، پس خداوند بر او و بر شترش صاعقه

 مِّنُ�م سَوَاءٓٞ ﴿ ی عامر و اِربد این آیات را نازل کرد: خداوند متعال درباره
نۡ  َ�َّ  مَّ

َ
ۡلِ  مُسۡتَخۡفِۢ  هُوَ  وَمَنۡ  بهِۦِ جَهَرَ  وَمَن وۡلَ ٱلۡقَ  أ  َ�ُۥ ١٠بٱِ�َّهَارِ  وَسَاربُِۢ  بٱِ�َّ
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مۡرِ  مِنۡ  َ�ۡفَظُونهَُۥ خَلۡفِهۦِ وَمِنۡ  يدََيهِۡ  َ�ۡ�ِ  مِّنۢ  مُعَقَِّ�تٰٞ 
َ
ِۗ  أ َ  إنَِّ  ٱ�َّ ُ  َ�  ٱ�َّ  ُ�غَّ�ِ

ٰ  بقَِوۡ�ٍ  مَا ْ  حَ�َّ وا ُ نفُسِهِمۡۗ  مَا ُ�غَّ�ِ
َ
ٓ  بأِ رَادَ  �ذَا

َ
ُ  أ ۚۥ  مَرَدَّ  فََ�  سُوءٓٗ� بقَِوۡ�ٖ  ٱ�َّ  وَمَا َ�ُ

ِي هُوَ  ١١وَالٍ  مِن دُونهِۦِ مِّن لهَُم قَ  يرُِ�ُ�مُ  ٱ�َّ  وَُ�نشِئُ  وَطَمَعٗا خَوۡفٗا ٱلَۡ�ۡ
حَابَ   وَُ�رۡسِلُ  خِيفَتهِۦِ مِنۡ  وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ  ِ�َمۡدِهۦِ ٱلرَّعۡدُ  وَ�سَُبّحُِ  ١٢ٱ�قَِّالَ  ٱلسَّ
َ�عِٰقَ  ِ  ِ�  يَُ�دِٰلوُنَ  وَهُمۡ  �شََاءُٓ  مَن بهَِا َ�يُصِيبُ  ٱلصَّ  شَدِيدُ  وهَُوَ  ٱ�َّ

از شما سخن [خود] را  یسکسان است یکاو]  ی[برا« .]١٣-١٠[الرعد:  ﴾١٣ٱلمِۡحَالِ 
دارد شتن را به شب پنھان یه خوک یسکه آن را فاش گرداند و ک یسکند و کنھان 

 به را او پی در پی که است فرشتگانی او ) برای۱۱(ند کت کارا حرکو در روز آش
 حال حقیقت الله در کنند می پاسداری پشت سرش از و رو پیش از الله فرمان
 قومی برای الله چون و دھند تغییر را خود حال آنان تا دھد نمی تغییر را قومی

 آنان برای حمایتگری او از غیر و نیست آن برای برگشتی ھیچ بخواھد آسیبی
 و نمایاند می شما به امید و بیم برای را برق که کسی ) اوست۱۲بود ( نخواھد
 از] جملگی[ فرشتگان و او حمد به ) رعد۱۳( کند می پدیدار را گرانبار ابرھای
 بخواھد را که ھرھا  آن با و فرستند می فرو را ھا صاعقه و گویند می تسبیح بیمش

 او و کنند می مجادله الله ی باره در آنان که حالی در دھد می قرار اصابت مورد

 .»است سخت کیفر
* * * 

خداوند متعال این پیامبر بزرگ را با معجزات یاری داد و بھترین یاران را 
 شان دوست داشتند. برای او برگزید که او را بیش از خود و فرزندان

 به او ھجوم آوردند.ج در نبرد احد، مشرکان به قصد کشتن رسول خدا 
گذاشتند  ھای خود ایشان را در محاصره گرفتند و نمی اما یاران او با بدن

 تیرھا و ضربات شمشیر به وی برسد.
گفت: ای پیامبر  گرفت و می اش را در برابر ایشان می سینه سابوطلحه 
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ن من پیش از گردن شما... (یعنی من خدا... تیری به شما نرسد... گرد
 .بمیرم و آسیبی به شما نرسد)

رفتم و دیدم مردی در برابر ج گوید: به سوی رسول خدا  می سابوبکر 
کند. خوب نگاه کردم دیدم ابوطلحه است.  جنگد و از ایشان دفاع می او می

 طولی نکشید که از شدت جراحات به زمین افتاد و بیھوش شد...
ای تیزپرواز خود را به آنجا رساند. ابوطلحه  عبیده مانند پرندهناگھان ابو

به برادرتان برسید که [بھشت بر او] «فرمود: ج به زمین افتاده بود. پیامبر 
 به نزد ابوطلحه رفتیم... بیش از ده زخم خورده بود... ». واجب شد

د به یاد یکی از یاران خوج ھنگامی که نبرد به پایان رسید، رسول خدا 
افتاد... یکی از بھترین یارانش... یکی از کسانی که شب را با او به نماز 

گرفت... کسی که ھمه چیز را فدای  ایستاد و روز را ھمراه او روزه می می
 کرد، حتی جانش را... دین می

چه «سعد بن ربیع انصاری را به یاد آورد و از یکی از یارانش پرسید: 
 »شده؟ در شمار زندگان است یا مردگان؟بیند سعد بن ربیع چه  کسی می

پردازم که چه شده  مردی از انصار گفت: من برایت به جستجوی او می
 است.

در جستجوی وی رفت و او را در حالی که زخمی شده بود میان کشته 
ھایش روان  کشید و خون از زخم ھای آخر را می شدگان یافت... سعد نفس

 و بدنش غبار آلود...ھایش پاره پاره بود  بود... لباس
به من امر نموده که ببینم در میان ج گفت: ای سعد... رسول خدا 
 زندگانی یا در میان کشته شدگان.

سعد نگاھی به او کرد و گفت: من در شمار مردگانم... سلام مرا به 
برسان و به او بگو: خداوند به خاطر ما بھترین پاداش را ج رسول خدا 
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بگو: نزد خداوند ھا  آن را به قوم من برسان و بهنصیب او کند. و سلام م
عذری ندارند اگر دشمن به پیامبر دست یابد در حالی که در میان شما 

بگو: سعد بوی بھشت را احساس ج چشمی باقی است. و به رسول خدا 
 کند... می

 سپس جان داد.
* * * 

 دهند حتی کافران شهادت می
 دادند. شھادت میج حتی کافران نیز به محبت اصحاب نسبت به پیامبر 

به قصد عمره راھی آنجا شد. ھمین که ج پیش از فتح مکه، رسول خدا 
خواست وارد آنجا شود قریشیان فرستادگانی را به نزد ایشان فرستادند تا 

 وی را از وارد شدن به مسجد الحرام منصرف کنند.
بن مسعود بود. وی با  ۀآمد، عروج رسول خدا از جمله کسانی که نزد 

 کرد. گفت و به اصحاب که دور و بر ایشان بودند نگاه می سخن میج پیامبر 
انداخت مگر آنکه در کف دست یکی از  آب دھان به زمین نمیج پیامبر 

مالید... اگر به آنان دستوری  افتاد و به چھره و پوست خود می آنان می
گرفت نزدیک بود  دادند... اگر وضو می با ھم مسابقه میداد در اجرای آن  می

گفت صدای  برای آب وضویش با ھم درگیر شوند... و ھنگامی که سخن می
آوردند، و از روی بزرگداشت، مستقیم به وی نگاه  خود را پایین می

 کردند. نمی
عروه که چنین دید به نزد یاران خود بازگشت و گفت: چه کسانی بودند! 

ام... اما  سوگند من به نزد پادشاھان، خسرو و قیصر و نجاشی رفتهبه خدا 
که یاران محمد او را گرامی  گونه اینپادشاھی ندیدم که یارانش او را 

 .دارند، گرامی بدارند! می



 برخیز!   ١٢٨

 

* * * 

 او را دوست داشتند
خطاب به  سکردند. روزی عمر ه صراحت بیان میصحابه این محبت را ب

 گفت:ج ایشان 
تری، بلکه  ی الله... تو برای من از مال و فرزندانم، محبوب فرستادهای 

 .١تر ھستی از خودم ھم برایم محبوب سوگند به آنکه کتاب را بر تو نازل کردم
 مردی نزد ایشان آمد و گفت: قیامت کی ھست ای پیامبر خدا؟

 .»ای؟ برای آن چه آماده کرده«فرمود: 
ام، ولی الله و  چندانی آماده نکرده ی گفت: برایش نماز و روزه و صدقه

 پیامبرش را دوست دارم.
صحابه از چیزی آنقدر  .٢»تو با کسی ھستی که دوستش داری« فرمود:

 ».تو با ھمانی ھستی که دوستش داری«خوشحال نشدند که با این سخن: 
انداختند  فتند بر وی سایه می راه میج آنان ھنگامی که ھمراه با پیامبر 

دار  رفتند و در مسیر به درختی سایه که با وی به مسافرت میو ھنگامی 
 گذاشتند که زیر آن استراحت کند. میج رسیدند آن را برای پیامبر  می

* * * 

 چگونه او را دوست داشتند؟
قائل بودند ج اما با این ھمه محبت و وفا و احترامی که برای پیامبر خدا 

 بالاتر نبردند.ھیچگاه او را از منزلت وی یعنی بشریت 
ی اوست... آری... او سرور  پیامبر الله و بنده جچرا که محمد بن عبدالله 

                                           
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. -١
 به روایت بیھقی و احمد با سند صحیح. -٢
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فرزندان آدم و شفیع روز قیامت است، اما ھمانطور که الله سبحانه و تعالی 

ٓ  قلُۡ ﴿فرماید:  می ۠  إِ�َّمَا ناَ
َ
ٓ  إَِ�َّ  يوَُ�ٰٓ  مّثِۡلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � �َّمَا

َ
ْ  َ�حِٰدٞ  إَِ�هٰٞ  إَِ�هُُٰ�مۡ  �  فٱَسۡتقَيِمُوآ

ۗ  إَِ�هِۡ  بگو: ھمانا من انسانی ھستم « .]٦[فصلت:  ﴾٦للِّمُۡۡ�ِ�ِ�َ  وَوَ�لۡٞ  وٱَسۡتغَۡفرُِوهُ
شود [که] خدای شما خدایی است یگانه، پس  ] وحی میگونه اینمانند شما و به من [

 .»راست به سوی او رو کنید و از او آمرزش بخواھید، و وای بر مشرکان
 کاھد. از قدر و احترام وی نمیج یعنی بشر بودن ایشان 

وی رسالت پروردگار خود را ابلاغ نمود و در این راه متحمل آزار و اذیت 
 بسیار شد تا آنکه خداوند وی را پیروز گرداند و دین خود را ابلاغ نمود.

 این حق وی بر امتش چیست؟ بنابر
 ھای غلو آمیز بخوانند؟اشعار و سرودج آیا این است که برای ایشان 

که در صحیحین آمده از چنین کاری نھی  چنانج ھرگز! پیامبر خدا 
که نصارا در مورد عیسی بن مریم  ی من چنان درباره«نموده و فرموده است: 

 ».ی اویم ی الله و فرستاده روی نکنید. ھمانا من بنده غلو کردند، زیاده
مراسم مولودی بگیریم و برای یا حق وی بر گردن ما این است که برایش 

 سالگرد اسراء و معراج جشن بگیریم؟
که در صحیحین از وی روایت است، از این  چنانج زیرا پیامبر ما  ،نه

ھر کس کاری انجام دھد که دستور «کارھا نیز نھی نموده و فرموده است: 
 ».ما بر آن نیست، آن [کار] مردود است

 ای خداوند است؟یا حق وی به فریاد خواستن وی به ج
 یا طواف قبر ایشان یا قسم خوردن به نام ایشان به جای الله؟

 نه... ھرگز...
 ی این کارھا شرک آوردن در عبادت پروردگار است. ھمه

 پس حق وی بر گردن ما چیست؟
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* * * 

 اولین حق
ی اوست، و مقدم داشتن  ی الله و فرستاده وی بنده که ایناعتقاد به 

 محبت وی بر خود و فرزندان و پدر و مادر و ھمه مردم.
 .جچنین بزرگداشت و احترام وی،  ھم

ِينَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ْ  فٱَ�َّ رُوهُ  بهِۦِ ءَامَنُوا وهُ  وعََزَّ ْ  وَنََ�ُ بَعُوا  وَٱ�َّ
ِيٓ  ٱ�ُّورَ  نزِلَ  ٱ�َّ

ُ
 ٓۥ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  مَعَهُ

ُ
پس کسانی « .]١٥٧[الأعراف:  ﴾١٥٧ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  أ

اش نمودند و از نوری که با وی  که به او ایمان آوردند و او را بزرگ داشتند و یاری

 .»نازل شده پیروی کردند، آنانند که رستگارند

 ج راستگو شمردن ایشان،
از روی ھوای  گوید، زیرا وی راستگو شمردن ایشان در سخنانی که می

 گوید. نفس سخن نمی
 ببین صحابه در این مورد چه رفتاری داشتند:

ھنگامی که فتوحات گسترش یافت و اسلام شروع به انتشار نمود، رسول 
دعوتگرانی را از سوی خود برای دعوت قبایل ارسال نمود. گاه نیز ج خدا 

 فرستاد. لازم بود برای این کار ارتشی را می
ی وی و  یی، پادشاھی فرزند پادشاه بود... میان قبیلهعدی بن حاتم طا

مسلمانان جنگی رخ داد. عدی اما از این نبرد گریخت و در سرزمین شام به 
 رومیان پناھنده شد.

ارتش مسلمانان به سرزمین طیء رسید. آنان به سادگی شکست خوردند 
 نداشت. زیرا پادشاه و فرمانده آنان گریخته بود و ارتش نیز وضعیت منظمی
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کردند و حتی در حالت  ھایشان به مردم نیکی می مسلمانان در جنگ
کردند. از سوی دیگر ھدف آنان جلوگیری  جنگ نیز محبت را فراموش نمی

 و اظھار قدرت مسلمانان بود. ی طیء از نیرنگ قبیله
مسلمانان برخی از مردم طیء را به اسارت گرفتند که خواھر عدی بن 

 بود.ا ھ آن حاتم در میان
حضور داشت و او را ج اسیران را به مدینه بردند... جایی که رسول خدا 

 از فرار عدی به شام باخبر ساختند.
گریزد؟ چگونه  از فرار عدی تعجب کرد! چطور از دین خدا میج پیامبر 

 .کند؟! قوم خود را رھا می
 اما راھی برای رسیدن به عدی نبود.

از آن سو، ماندن در سرزمین رومیان برای عدی خوش نبود... برای 
ھمین مجبور شد دوباره به سرزمین عرب بازگردد. بعد ھم راھی در برابر 

دیدار کند و با وی از در ج به مدینه برود و با پیامبر  که اینخود ندید جز 
 .١مصالحه یا توافق وارد شود

 کند: ین بازگو میعدی داستان رفتن خود به مدینه را چن
 نبود...ج در میان عرب کسی نزد من منفورتر از رسول خدا 

 من بر دین نصرانیت بودم و در میان قوم خودم پادشاه بودم. اما ھمین
شنیدم از وی به شدت بدم آمد و از میان قوم ج ی پیامبر خدا  که درباره

 خود به نزد قیصر رفتم.
تم: به خدا سوگند اگر به نزد این مرد اما از آنجا خوشم نیامد و با خود گف

رساند و اگر راستگو بود  بروی و ببینی، اگر دروغگو بود که به من زیانی نمی
 این را خواھم دانست...

                                           
 اند خواھر وی به شام رفت و او را بازگرداند. برخی گفته - ١
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که وارد مدینه شدم مردم با خود شروع به  به نزد او رفتم... ھمین
 .گفتگو کردند: این عدی بن حاتم است... این عدی بن حاتم است!

 در مسجد وارد شدم.ج به نزد رسول خدا رفتم تا 
 .»عدی بن حاتم ھستی؟«به من گفت: 

 گفتم: آری... عدی بن حاتمم.
از آمدن وی خوشحال شد و او را بسیار گرامی داشت... با ج پیامبر 

وجود آنکه وی در حال نبرد با مسلمانان بود و از نبرد آنان گریخته بود و 
به نصرانیان پناھنده شده بود. اما با  نسبت به اسلام بغض و کینه داشت و

 این وجود وی را با روی خوش پذیرا شد و او را با خود به خانه برد.
کرد که  رفت با خود فکر می راه میج عدی در حالی که ھمراه با پیامبر 

 .آن دو برابر ھستند!
ھای طیء و دور  پادشاه مدینه و اطراف آن بود و او پادشاه کوهج محمد 

 آن بود.و بر 
 بر دین آسمانی اسلام بود و او نیز بر دین آسمانی نصرانیت.ج محمد 
کتابی منزَل داشت که قرآن بود و او نیز کتابی منزَل داشت که ج محمد 

 انجیل بود.
احساس عدی این بود که آن دو فرقی با ھم ندارند مگر از نظر قدرت و 

 ارتش.
 رفتند سه حادثه رخ داد: در حالی که می

را صدا زد: ای پیامبر ج ی راه ایستاده بود پس پیامبر خدا  در میانه زنی
 خدا... با تو کاری دارم...

دست خود را از دستان عدی بیرون کشید و به نزد وی رفت و ج پیامبر 
 به حاجت وی گوش داد.



 ١٣٣ برخیز!

 

شناخت به این  عدی بن حاتم که پادشاه و وزیران را دیده بود و می
با مردم را با رفتار پادشاھان و سرانی که ج یامبر منظره نگریست و رفتار پ

 قبلا دیده بود مقایسه کرد.
مدتی طولانی فکر کرد و با خود گفت: به خدا سوگند این اخلاق 

 پادشاھان نیست. این اخلاق پیامبران است.
به نزد عدی بازگشت و به راه خود ادامه ج کار آن زن تمام شد و پیامبر 

 دادند.
آمد... اما آن مرد چه ج . مردی به نزد رسول خدا در ھمین حال..

 گفت؟
آیا گفت: ای پیامبر خدا... من اموالی اضافه دارم و در جستجوی فقیری 

ام و مقداری  ھستم که آن را به وی بدھم. یا گفت: زمینم را درو کرده
 محصول نزدم اضافه مانده... با آن چه کنم؟
کرد  چنین بود عدی احساس مینه... کاش اینطور گفته بود... که اگر 

 نیاز ھستند... مسلمانان ثروتمند و بی
 خدا فقیر و نیازمندم. آن مرد گفت: ای پیامبر

ھیچ غذایی نداشت که با آن گرسنگی فرزندان خود را مرتفع کند... دیگر 
توانستند به او  ی نیاز خود غذا داشتند و نمی مسلمانان نیز تنھا به اندازه

 کمک کنند.
سخنانی با ج شنید... پیامبر  آن مرد این سخنان را گفت و عدی نیز می

 وی گفت و سپس به راه خود ادامه داد...
چند قدم بیشتر نرفته بودند که مرد دیگری آمد و از دست راھزنان به 
وی شکایت برد که از بس دشمنان و دزدان زیاد ھستند جرات ندارند از 

 ھای مدینه دور شوند. خانه
 پاسخ وی را نیز داد و باز به راه خود ادامه دادند.ج بر پیام
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عدی با خود اندیشید... او که در میان قوم خود عزیز و شریف است و 
دشمنی ندارد که در کمین وی باشد، چرا به این دین وارد شود که اھل آن 

 در حال ضعف و بیچارگی و فقر و نیاز ھستند؟
شدند... تنھا یک متکا وجود داشت  رسیدند... واردج ی پیامبر  به خانه
این را بگیر و بر «داشت عدی به وی داد و فرمود:  برای گرامیج که پیامبر 
 ».آن بنشین

 اما عدی آن را پس داد و گفت: نه شما بنشینید.
و عدی بر آن ». نه شما بر آن بنشینید«نپذیرفت و فرمود: ج پیامبر 

 نشست.
یکی یکی از میان عدی و اسلام ی دیوارھا را  ھمهج آنگاه پیامبر 

 برداشت...
 ».اسلام بیاور، در سلامت خواھی بود...«ای عدی... 

 عدی گفت: اما من بر دینی ھستم...
گاھم«فرمود: ج پیامبر   ».من بیش از تو به دین تو آ

 دانی؟ عدی گفت: تو بیش از من دین مرا می
 »آری... مگر تو از رکوسیان نیستی؟«فرمود: 

ھای نصرانیت آغشته به مجوسیت بود... به سبب  از شاخه رکوسیه یکی
بلکه » مگر نصرانی نیستی؟«داشت، به او نگفت: ج مھارتی که رسول خدا 

 تر ارائه داد و مذھب وی را به طور دقیق بیان کرد. اطلاعاتی دقیق
شوی؟ بعد تو بگویی:  فرض کن یکی در اروپا به تو بگوید: چرا مسیحی نمی

ارم. اما او در پاسخ تو نگوید: مگر مسلمان نیستی؟ و نگوید: من خودم دین د
 مگر سنی نیستی؟ بلکه بگوید: مگر شافعی نیستی؟ یا مگر حنبلی نیستی؟
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ی دین و مذھب تو  اینجاست که خواھی دانست او ھمه چیز را درباره
 داند. می

مگر از «با عدی کرد. فرمود: ج این ھمان کاری بود که آن معلم نخست 
 عدی گفت: آری. »سیان نیستی؟رکو

روی یک چھارم غنایم  اما تو ھنگامی که با قوم خود به جنگ می«فرمود: 
 .»داری؟ را برای خودت برمی
 عدی گفت: آری.

اینجا بود که  »اما این کار در دین تو حلال نیست!«فرمود: ج پیامبر 
 .عدی به لکنت زبان افتاد و گفت: درست است!

دانم چه چیز مانع اسلام آوردن تو  من می«فرمود: ج رسول خدا 
ان اند... کسانی که عرب طردش گویی ضعیفان تابع او شده شود. تو می می

 .»کجاست؟ ١دانی حیره نموده... ای عدی می
 ام. اش شنیده ام... اما درباره گفت: ندیده

قسم به آنکه جانم به دست اوست؛ خداوند این کار را به اتمام «فرمود: 
شود و  تا جایی که زن تنھا بدون ھمراھیِ کسی از حیره خارج می رساند می

 ».آورد ی کعبه را به جای می طواف خانه
شود که زن مسلمان تنھا بدون محرم و  یعنی اسلام آنقدر قدرتمند می

گذرد بدون آنکه  شود و از کنار صدھا قبیله می ھمراه از حیره خارج می
لش را بردارد، چرا که مسلمانان در کسی جرات کند به وی تعرض کند یا ما

 و ھیبت خواھند بود. آن دوران دارای قدرت
عدی که چنین شنید آن صحنه را تصور کرد... زنی تنھا از عراق خارج 

گذرد... از کنار  العرب می ۀرسد! یعنی از شمال جزیر شود تا به مکه می می

                                           
 حیره: شھری در عراق. -١
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راھزنان طیء که ھای طیء، سرزمین قوم او... با خود تعجب کرد! پس  کوه
 .اند کجا خواھند بود؟! العرب را آشفته کرده ةجزیر

 .»ھای خسرو فرزند ھرمز گشوده خواھد شد!! و گنج«سپس فرمود: 
 ھای فرزند ھرمز؟ گفت: گنج

آری... خسرو فرزند ھرمز... و اموال وی ھمه در راه خدا خرج «فرمود: 
 ».خواھد شد

خواھی دید که مردی با  اگر عمرت به درازا انجامد«سپس فرمود: 
کند که کسی آن را از وی  دستانی پر از طلا یا نقره خواھد آمد و خواھش می

 ».بپذیرد اما کسی را نخواھد یافت که آن را بردارد
ی خود به  یعنی مال و ثروت آنقدر زیاد خواھد شد که ثروتمند با صدقه

اھد یافت که آن پردازد که آن را بپذیرد اما فقیری را نخو جستجوی کسی می
 .را از وی قبول کند!

به نصیحت عدی پرداخت و آخرت را به یاد وی ج سپس رسول خدا 
شک روزی ھر یک از شما در برابر خداوند قرار خواھد  بی«آورد و فرمود: 

گرفت در حالی که میان او و خداوند ھیچ مترجمی نیست، پس به راست 
دید، و به چپ خود خواھد خود خواھد نگریست و جز جھنم چیزی نخواھد 

 .»نگریست و جز جھنم چیزی نخواھد دید...
 عدی ساکت ماند و به فکر فرو رفت...

شود  چه چیز باعث می«ی افکار او را برید و فرمود:  رشتهج اما پیامبر 
 »که از گفتن لا اله الا الله بگریزی؟ مگر خدایی بزرگتر از الله سراغ داری؟!

دھم که معبودی [به  مانم... گواھی میعدی گفت: من حنیف و مسل
 دھم که محمد بنده و پیامبر اوست. حق] نیست جز الله، و گواھی می

 ی پیامبر از شدت شادی درخشید... اینجا بود که چھره
 گوید: عدی بن حاتم می
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آن زن را دیدم که از حیره بیرون آمده و بدون ھیچ ھمراھی و محافظی 
ھای  . و خودم ھمراه کسانی بودم که گنجبه بیت الله آمد و طواف نمود

خسرو را فتح کردند... و قسم به آنکه جانم به دست اوست، سومین چیزی 
 .١دادگفت نیز رخ خواھد ج که پیامبر خدا 

کند و  را تصدیق میج چگونه سخن رسول خدا  سببین عدی بن حاتم
اخبار موجود ی  ببین از سوی دیگر چگونه برخی از مسلمانان امروزی درباره

 .در سنت نبوی شک دارند؟!
* * * 

 ج درود فرستادن بر وی،
از دیگر حقوق وی بر ما، درود فرستادن بر ایشان است. خداوند متعال 

َ  إنَِّ ﴿فرماید:  می ۚ  َ�َ  يصَُلُّونَ  وَمََ�ٰٓ�كَِتَهُۥ ٱ�َّ ِ هَا ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا  صَلُّوا

ْ  عَليَۡهِ  ھمانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود « .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَۡليِمًا وَسَلّمُِوا
اید بر وی درود فرستید و چنانکه باید سلام  فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده می

 .»گویید
شود بیشتر مورد تاکید است.  برده میج این امر ھنگامی که نام ایشان 

خوار و ذلیل باد آنکه نزد وی یاد من شود و بر من «فرماید:  میج رسول الله 
[به روایت ترمذی]. و ھمچنین ھنگام شنیدن اذان؛ امام » درود نفرستد

ھنگامی که صدای «فرمودند: ج مسلم روایت کرده است که رسول خدا 
 ».گوید تکرار کنید، سپس بر من درود فرستید موذن را شنیدید آنچه را می

                                           
 به روایت مسلم و احمد. - ١
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ھنگام وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن از آن سنت است بر چنین  ھم

 �ا«گوییم:  درود فرستاد، مثلا برای وارد شدن به مسجد میج پیامبر 

یا الله، گناھانم را بیامرز و درھای « .»رحَمتك أبوابَ  لي وافتحَ ، ذنو� لي اغفِر
 [به روایت احمد].» رحمت خود را برای من بگشای

دعا نیز مستحب است. ترمذی از در پایان ج ر ایشان درود فرستادن ب
دعا میان زمین و آسمان متوقف است تا «روایت کرده که گفت:  سعمر

 ».ھنگامی که بر پیامبرت درود بفرستی
اھمیت بیشتری دارد. ج در روز جمعه و شب آن، درود فرستادن بر ایشان 

شماست. آدم در آن روز جمعه از بھترین روزھای «فرماید:  میج رسول الله 
 روند؛ بنابر شود و مردم از ھوش می آفریده شده و در آن در شیپور دمیده می

 ».شود این در این روز بسیار بر من درود فرستید که درود شما بر من عرضه می
* * * 

از دیگر حقوق ایشان بر گردن ما، شناخت سیرت او و فضائل و معجزات 
دم است. البته به شرط دوری از غلو و ایشان و معرفی ایشان به دیگر مر

 روی. زیاده
چنین عمل به شریعت او و پیروی از سنت وی و رساندن رسالت او و  ھم

 دوری از معصیت و مخالفتش، و پیروی از ایشان در ظاھر و باطن.
پیروی از سنت وی یعنی اقتداء به کردار و گفتار ایشان و حتی روش 

 ی کارھای وی، صلی الله علیه وسلم. هخوردن و نوشیدن و خوابیدن و ھم
با یھودیان مخالفت «فرماید:  یعنی وقتی سخن ایشان را شنیدی که می

امر وی را اطاعت و اجرا » نیدکنید؛ محاسن را بگذارید و سبیل را کوتاه ک
آنچه از لباس که از «و ھنگامی که شنیدی ایشان فرموده است: کنی، 

 امر وی را به سرعت اجابت نمایی. »تر است در آتش است کعبین پایین
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ِ  رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿فرماید:  و خداوند متعال می سۡوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
 حَسَنَةٞ  أ

ْ  َ�نَ  لمَِّن َ  يرَجُۡوا َ  وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  وَٱۡ�َوۡمَ  ٱ�َّ شک  بی« .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� ٱ�َّ
الگویی است نیک، برای ھر که به الله و روز برای شما در [شخصیت] رسول الله 

 .»کند باز پسین امید دارد و الله را بسیار یاد می
ھا یا خوردن ربا نھی کرد، یا به نیکی در  بلکه اگر تو را از شنیدن ترانه

حق پدر و مادر و صدقه امر نمود به سرعت و با خشنودی امر او را اطاعت 
 نمایی.

ْ  إذَِا ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  قَوۡلَ  َ�نَ  إِ�َّمَا﴿فرماید:  خداوند متعال می ِ  إَِ�  دُعُوٓا  ٱ�َّ
ن بيَۡنَهُمۡ  ِ�َحُۡ�مَ  وَرسَُوِ�ۦِ

َ
ْ  أ ۚ  سَمِعۡنَا َ�قُولوُا طَعۡنَا

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  وَأ

ُ
 هُمُ  وَأ

ھمانا سخن مومنان ھنگامی که به سوی الله و « .]٥١[النور:  ﴾٥١ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
گویند:  داوری کنند، این است که میھا  آن میانشوند تا  پیامبرش دعوت می

 .»شنیدیم و اطاعت نمودیم؛ و آنان ھمان رستگارانند

ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿فرماید:  و می  ُ�مَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ
 �َ  ْ نفُسِهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا

َ
ا حَرجَٗا أ ْ  قَضَيۡتَ  مِّمَّ  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥�سَۡليِمٗا وَ�سَُلّمُِوا

تو را در مورد  که اینآورند، تا  ولی چنین نیست؛ قسم به پروردگارت که ایمان نمی«
ای در  شان است به داوری برگزینند، سپس از حکمی که کرده آنچه مورد اختلاف

 .»ھای خود ھیچ احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم شوند دل
اطاعت از وی و درخواست حکم از ایشان است. ج از جمله حقوق ایشان 

ٓ ﴿فرماید:  خداوند متعال می رسَۡلۡنَا وَمَا
َ
ِۚ  �إِذِۡنِ  ِ�طَُاعَ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن أ  ﴾ٱ�َّ

 اطاعت او از الھی توفیق به آنکه مگر نفرستادیم را پیامبری ھیچ ما و« .]٦٤[النساء: 

 .»کنند
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گوید، خداوند متعال در بیش از سی  الاسلام ابن تیمیه میکه شیخ  چنان
 موضع در کتاب خود به اطاعت وی امر نموده.

وابسته نموده ج حتی خداوند متعال ورود به بھشت را به اطاعت از وی 

َ  يطُِعِ  وَمَن﴿و فرموده است:  وَْ�ٰٓ�كَِ  وَٱلرَّسُولَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ  مَعَ  فَأ ۡ�عَمَ  ٱ�َّ

َ
�  ُ  ٱ�َّ

يقِ�َ  نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ  مِّنَ  عَليَۡهِم دِّ هَدَاءِٓ  وَٱلصِّ لٰحَِِ�ۚ  وَٱلشُّ وَْ�ٰٓ�كَِ  وحََسُنَ  وَٱل�َّ
ُ
 أ

ِۚ مِنَ  ٱلۡفَضۡلُ َ�لٰكَِ  ٦٩رَ�يِقٗا ِ  ٱ�َّ ِ وََ�َ�ٰ ب و « .]٧٠-٦٩[النساء:  ﴾٧٠عَليِمٗا ٱ�َّ
 آنان اللهه کخواھند بود  یسانک ی نند در زمرهکامبر اطاعت یو پ اللهه از ک یسانک

نند و صالحادان و یو شھ صدیقانامبران و ی] با پیعنی[ مورد نعمت قرار دادهرا 

 .») این فضلی از جانب الله است و الله بس داناست٦٩(و ھمدمانند یکآنان چه ن
ھر کس از من «فرماید:  که بخاری روایت نموده می چنانج و رسول الله 

شود و ھر که از من سرپیچی نماید، خود  اطاعت کند وارد بھشت می
 ».نخواسته [که بھشتی شود]

چنین ج شود رسول خدا  امروزه وقتی به برخی از مسلمانان گفته می
 .گویند: ولی شیخ فلان اینطور گفته است! گفته است، می

گوید  سبحان الله! سخن پیامبرشان را که از روی ھوای نفس سخن نمی
کنند! در حالی که خداوند  سان دیگر توجه میدانند، سپس به سخن ک می

هَا﴿ فرماید: متعال در این باره خطاب به ما می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  َ�  ءَامَنُوا مُوا  ُ�قَدِّ

ِ  يدََيِ  َ�ۡ�َ  ْ  وَرسَُوِ�ِۖۦ  ٱ�َّ قُوا ۚ  وَٱ�َّ َ َ  إنَِّ  ٱ�َّ هَا  ١عَليِمٞ  سَمِيعٌ  ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ 
َ
ْ أ ْ َ� ترََۡ�عُوٓا ْ َ�ُ  ٱ�َِّ�ِّ ءَامَنُوا ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا كَجَهۡرِ  ٱلۡقَوۡلِ ب

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
 .]٢-١[الحجرات:  ﴾٢َ�عۡضُِ�مۡ ِ�َعۡضٍ أ

 پیشی] کاری ھیچ در[ پیامبرش و الله برابر در اید آورده ایمان که کسانی ای«
 ایمان که کسانی ) ای۱داناست ( شنوای الله که بدارید پروا الله از و مجویید
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 با شما از بعضی ھمچنانکه و مکنید پیامبر صدای از بلندتر را صدایتان اید آورده
 آنکه بی مبادا مگویید سخن بلند صدای به او با گویید می سخن بلند دیگر بعضی

 .»شود تباه ھایتان کرده بدانید
صحابه این آیات را شنیدند و با پیامبرشان با ادب رفتار نمودند به طوری 

کردند و حتی تا وقتی که  ھیچ اعتراضی نمیج که در برابر سخن پیامبر 
 دادند. خواست نظر ھم نمی نظر نمیھا  آن پیامبر از

ایستاد و در حجة الوداع، در روز عید فطر بالای سر آنان ج پیامبر 
امروز چه روزی است؟ این ماه چه ماھی است؟ این سرزمین چه « پرسید:

 .گفتند: الله و پیامبرش داناترند! »سرزمینی است؟
دانستند... اما با این وجود  آری از آنان چیزی پرسید که پاسخش را می

 با ادب و نزاکت گفتند: الله و پیامبرش داناترند!ج در برابر پیامبر خدا 
* * * 

ی الله به او  این، ھر کس که امری از سوی الله یا از سوی فرستاده بنابر
رسید، بر وی واجب است اطاعت کند و تسلیم فرمان شود و برایش جایز 

 اعتراض کند یا در پی راه خروج و حیله باشد. نیست که
روایت کرده که مردم مدت زمانی به سوی  ب امام مسلم از ابن عمر

خواندند. سپس قبله به سوی کعبه تغییر نمود و آیاتی  بیت المقدس نماز می
به نزد مردم در مسجد ج در این باره نازل شد. مردی از سوی رسول خدا 

قبا رفت. وقتی به آنجا رسید دید که در حال ادای نماز صبح ھستند. با 
آیاتی نازل گردید و به او دستور ج رسول خدا صدای بلند گفت: امشب بر 
 داده شد که رو به کعبه کند.

ھنوز سخن آن مرد به پایان نرسیده بود که در حال نماز چرخیدند و رو 
 به کعبه کردند.
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 آری... در اثنای نماز، بدون ھیچ تردید و درنگی دستور را اجرا کردند.
طلحه ساقی  ی ابی خانهروایت کرده که گفت: من در  سبخاری از انس

 بودم و این پیش از تحریم خمر بود.
ریختم که  ایستاده بودم و داشتم برای فلانی و فلانی و فلانی مشروب می

 ناگھان مردی وارد شد و گفت: آیا خبر به شما نرسیده؟
 گفتیم: چه خبری؟

یک منادی فرستاده تا میان مردم ندا ج گفت: خمر حرام شد. پیامبر 
 ر حرام شده است.زند که خم

 سپس آیه تحریم خمر را بر آنان خواند.
خمر در دستانشان ھا  آن ھمین که آیه را شنیدند به خدا سوگند بعضی از

بود اما آن را به سوی دھان خود بالا نبردند، بلکه آن را به زمین ریختند و 
سپس به سوی  گفتند: دست کشیدیم ای پروردگار ما... دست کشیدیم!

دیگر نه در این باره سوالی کردند و خمر رفتند و آن را شکستند، ھای  رهخم
 نه دوباره به آن بازگشتند.

ی خمر  ھنوز کسی وارد نشده بود و کسی بیرون نرفته بود که ھمهآری 
 ھا را شکستند. را به زمین ریختند و خمره

سپس برخی وضو گرفتند و برخی دوباره غسل کردند و عطر زدند و به 
 .رفت! د در حالی که پاھایشان در جوی خمر فرو میمسجد رفتن

ا از ایم و آن ر نگفتند ما مدت زمانی طولانی است که با خمر خو گرفته
تولید خمر و فروش آن شکل باندھای مخفی برای ایم،  مان به ارث برده پدران

 بودند... تسلیم امر پروردگار...» مسلمان«نه! زیرا آنان نگرفت، 
* * * 



 ١٤٣ برخیز!

 

ترین حقوق وی بر ما، دفاع از سنت وی و به مسخره نگرفتن  از بزرگ
چنین کوچک نشمردن کسانی است که در  ھیچ یک از رھنمودھای او و ھم

 اند. لباس یا ظاھر خود از سنت وی پیروی کرده
بلکه به تمسخر گرفتن اھل سنت از جمله صفات منافقان است. خداوند 

ۡ�هَُمۡ  وَلَ�نِ﴿ید: فرما متعال خطاب به گروھی از منافقان می
َ
 إِ�َّمَا َ�َقُولُنَّ  سَ�

ِ  قلُۡ  وَنلَۡعَبُۚ  َ�ُوضُ  كُنَّا بٱِ�َّ
َ
 َ�  ٦٥�سَۡتَهۡزءُِونَ  كُنتُمۡ  وَرسَُوِ�ۦِ وَءَاَ�تٰهِۦِ أ

 ْ و مسلما اگر از آنان « .]٦٦-٦٥[التوبة:  ﴾إيَِ�نُِٰ�مۚۡ  َ�عۡدَ  َ�فَرۡتمُ قَدۡ  َ�عۡتَذِرُوا
کردیم. بگو آیا الله و آیات او و  ما فقط شوخی و بازی میبپرسی خواھند گفت 

تان  شک پس از ایمان ) عذرخواھی نکنید. بی۶۵کردید؟ ( پیامبرش را ریشخند می

 .»اید کافر شده
* * * 
بس ج  دانستیم که حقوق رسول خدادر پایان برادران و خواھران من 

ه خداوند به او کسی است ک، حتی بزرگتر از حق پدر و مادر بزرگ است
از الله  اش ما را از آتش جھنم نجات داد و از گمراھی بیرون آورد. واسطه

 متعال خواھانیم که شفاعت پیامبرش را نصیب ما سازد.
نصیب مگردان و پس از وی دچار فتنه مساز و  خداوندا ما را از اجر او بی

دیگر تشنه  ما را از دستان بزرگوار او نوشیدنی گوارایی بنوشان که پس از آن
 نشویم.

 آمین
 به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی
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